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سخن سردبیر

حقـوق جـزا بیانگـر مهم تریـن ارزش هـای هـر جامعـه اسـت. زیـرا موضـوع آن جـرم اسـت و جرم 

به معنـای نقـض ارزش هایی اسـت که جامعه مسـامحه را در مـورد آن جایز نمی دانـد. البته در تمامی 

رشـته های حقـوق سـخن از الـزام افراد بـه رعایت ارزش هاسـت؛ مثـلا در حقـوق مدنی افـراد ملزم 

بـه اجـرای تعهـدات خویـش هسـتند و وفـای بـه عقـد و عهـد از ارزش هـای هـر جامعه به حسـاب 

می آیـد؛ امـا در عیـن حـال تمامـی ارزش ها در یک سـطح نیسـتند، برخـی از آن ها از چنـان اهمیتی 

برخوردارنـد کـه جامعـه نقـض آن هـا را بـر نمی تابـد و بـه تعبیـر برخـی »جـرم گـذر کـردن از مـرز 

تحمل پذیـری جامعـه اسـت.« لـذا، جامعـه به سـرکوب مرتکـب پرداختـه و او را مجـازات می کند. 

عناویـن جرایـم در هـر کشـور نشـان دهندۀ معتقـدات و باورهـای آن مـردم اسـت، اگـر در کشـوری 

جرایـم مذهبـی یـا برخی جرایم جنسـی وجـود دارد، بیانگر آن اسـت کـه دین و ارزش هـای اخلاقی 

در آن جامعـه اهمیـت چندانـی ندارد.

در دنیـای امـروز بـا فنـی و تکنیکی شـدن ارتـکاب جرم از سـوی مجرمـان، نظام عدالـت جزایی 

نیازمنـد تخصصی و فنی شـدن اسـت. تشـکیل محاکم و سـارنوالی های ویژۀ رسـیدگی بـه جرایمی 

ماننـد جرایـم اقتصـادی، جرایـم اطفـال و همچنین تخصصی شـدن وکالت در بسـیاری از کشـورها 

جلوه هایـی از تخصصـی شـدن نظـام عدالت جزایـی به شـمار می روند. 

در تخصصـی شـدن نظام عدالـت جزایی تحقیقات نظـری و کاربردی نقش به سـزایی دارد. مراکز 

تحقیقاتـی و پژوهشـی می تواننـد بـا تعریـف طرح های پژوهشـی مناسـب به روند تخصصی شـدن 

نظـام عدالـت جزایـی کمـک کننـد. دوفصلنامـه »یافته هـای جـزا و جرم شناسـی« هـم به نوبـه خود 

آمـاده اسـت تـا با انتشـار مقـالات و تحقیقـات عالمانـه محققـان، در فراینـد تخصصی شـدن نظام 

عدالـت جزایـی به  ویـژه در افغانسـتان کمـک و همـکاری نمایـد. دوفصلنامـه یافته های جـزا و جرم 

شناسـی پذیـرای آثـار علمی محققان اسـت و از هر گونه پیشـنهاد و انتقاد سـازنده و منطقی به گرمی 

می کند. اسـتقبال 

دکتر عبدالخالق فصیحی





نقش رسانه های جمعی در گسترش 
فحشاء و پیامدهای فحشاء
محمد پناهی1

چکیده
جنگ سخت افزاری در دنیای امروز جای خود را به جنگ نرم افزاری داده است در عصر کنونی دشمن به جای استفاده از 

اسلحه از ماهواره و اینترنت و وسایل ارتباط جمعی استفاده می کند و به جای هدف قرار دادن جسم، روح، عقیده و کانون 

خانواده را نشانه گرفته است عده ای بی خبر از اهداف دشمن با آوردن ماهواره به درون خانواده، به بهانه های مختلف 

یا استفاده نامطلوب از دیگر رسانه های جمعی ناخواسته باعث تحقق اهداف دشمن می شوند که افزایش نرخ طلاق، 

خیانت و افزایش فحشاء و بهره کشی جنسی از زنان، خود گواه بر این مطلب است دشمن با به تصویر کشیدن مسائل 

جنسی و شهوت رانی در قالب فیلم های جذاب، قصد ترویج فرهنگ برهنگی و عادی سازی و گسترش ناهنجارهای 

اجتماعی را دارد ولی با عدم استفاده از ماهواره یا کنترل و برنامه ریزی در استفاده از رسانه های جمعی و تقویت ایمان 

مذهبی، می توان به مقابله با دشمن پرداخت.

واژگان کلیدی: ماهواره، وسایل ارتباط جمعی، زنان، فحشاء.

1. دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(
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مقدمه
امـروزه صاحب نظـران علـوم ارتباطات با اذعان به توانایی شـگرف رسـانه های جمعی در شـکل دهی 

افـکار، نگرش هـا و رفتار افـراد، مطالعات مختلفی را در مورد سـنجش میزان و نوع تأثیرات رسـانه ها 

انجـام می دهنـد. آنـان بیان می دارند کـه وسـایل ارتباط جمعی قادرند بـا کارکردهـای منفی و تخطی 

از اخـلاق رسـانه ای، سـلامت فکـری و اخلاقـی آحـاد جامعـه را تهدید کننـد و الگوهـای نابهنجار 

رفتـاری را در جامعـه تثبیت نمایند.

متفکـران اجتماعـی و جامعه شناسـان نیـز جهـت کاهش هنجارشـکنی افـراد جامعه، به بررسـی 

علـل و عوامـل مؤثـر در انحرافـات و بروز کجروی هـای اجتماعـی پرداخته اند و در عصـر ارتباطات 

بـه تأثیر رسـانه ها و وسـایل ارتباط جمعـی در کنترل و یا گسـترش انحرافات اجتماعی اشـاره کرده اند.

1. نقش رسانه های جمعی در گسترش فحشاء
 اینترنت 

ً
در جهـان امـروز وسـایل ارتباط جمعـی ماننـد روزنامه، رادیـو، تلویزیون و سـینما و جدیـدا

بـا انتقـال اطلاعات، شـکل دهی و مبادلـه افکار عمومـی، در توسـعه و تغییر فرهنگ و تمدن بشـری 

نقـش بزرگـی را ایفـا می کننـد به طوری که کمتـر حادثـه و جریان مهـم اجتماعی را می تـوان یافت که 

رسـانه ها در پیدایـش و شـکل گیری آن هیـچ نقشـی ایفا نکـرده یا حداقل در گسـترش، نشـر یا کنترل 

آن سـهمی نداشته باشد )پیشـوایی، 1386: 4(.

وسـایل ارتباط جمعـی بـه ابـزاری گفته می شـود که در یـک جامعه از آن بـرای ابلاغ پیام هـا و بیان 

افـکار و انتقال مفاهیم به دیگران اسـتفاده می شـود )سـتوده، 1389: 58(.

امـروزه بـا گسـترش رسـانه های جدیـد و بین المللـی شـدن آن هـا اغلـب رسـانه ها بـرای جـذب 

مخاطـب، سـود و منافـع تجـاری و سـایر اهـداف منفعت گرایانـه خـود به ارائـه تصاویر مسـتهجن و 

هرزه نـگاری می پردازنـد برخـی از ایـن رسـانه ها پـا را فراتـر گذاشـته و صحنه هـای ارتباط جنسـی را 

به طـور آشـکار تبلیـغ می کننـد.

محققـان معتقدنـد تماشـای بی بندوبـاری باعث قبول تجـاوز بر خـود و اجبار دیگران به فاحشـه 

گـری و تمایـل بـه تجـاوز بـه دیگـران می شـود زیـرا در نظـر آنـان این جرایـم خـرد و ناچیز به شـمار 

می رونـد )عابـدی تهرانـی، 1390: 1۲1(
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امـروزه حـدود 90 ماهـواره در جهـان فعالیت می کننـد که امواج حـدود 7000 شـبکه تلویزیون 

را ارسـال می کننـد بیـن ایـن 90 ماهواره حـدود 30 تا 35 ماهـواره آسـمان ایران را پوشـش می دهد.

امـروزه بیشـتر افـراد جامعـه زمـان زیـادی از شـبانه روز را بـه تماشـای برنامه هـای ماهـواره ای 

اختصـاص می دهنـد و بدون شـک ارائـه تصویرهای مسـتهجن و مبتـذل از طریق ماهـواره و نمایش 

آن هـا یکـی از عوامـل گسـترش بی بندوبـاری و بـه فسـاد کشـاندن جوانـان اسـت )شـعاع کاظمی، 

.)34  :1391

1-1. محتوای برنامه های ماهواره

الف. از ورزشکارانی که ازنظر افکار و اعمال فاسد هستند بت ساخته می شود؛

ب. برهنگـی زنـان در قالـب ورزش به نحوی کـه کم کـم برهنگی زنـان برای بیننده مقبـول و بدیهی 

شود؛

ج. محـور فیلم هـا برهنگـی زنان و شـهوت رانی مـردان و خلاصه کـردن رابطه زن و مرد به مسـأله 

جنسی؛ لذت 

د. ترویج فحشا و منکرات در زشت ترین نوع آن در قالب داستان های جذاب )همان، 36(.

رسـانه های دیـداری، شـنیداری و مکتـوب می تواننـد ازجملـه مؤلفه هـای درخور توجـه در ایجاد 

انگیـزه روی آوری جوانـان بـه سمت وسـوی بزهکاری و رفتارهای انحرافی باشـند. بررسـی ها نشـان 

داده اند در ظرف چند سـال اخیر و در پی ورود برخی مطبوعات زرد )مبتذل، عامه پسـند و جنجالی( 

بـه عرصـه رسـانه های کشـور و اسـتفاده ایـن نشـریات از عناویـن جنجالـی و هیجانـی و همچنیـن 

بهره گیـری از شـخصیت های سـینمایی و هنـری و درج اخبـار بی محتـوا و تـوأم بـا بزرگ نمایـی، 

انعـکاس بیش ازحـد اخبـار مربـوط بـه بازیگـران سـینما و توجـه مفرط بـه اخبـار و حـوادث، توجه 

تعـداد قابل توجهـی از نوجوانـان و جوانـان به مطالب مندرج در آن ها جلب شـده اسـت. این مسـأله 

موجبـات فراهـم آوردن زمینه هـای آسـیب های اجتماعی مختلف شـده اسـت.

در سینمای هالیوود دو اصل مهم مطرح است:

1. »متحیـر کـردن«: در ایـن سـینما تنهـا چیـزی کـه اهمیـت دارد تازگـی و به اصطلاح خودشـان 

نـوآوری خیره کننـده اسـت. آنـان حاضرنـد بـه هـر قیمتـی کـه باشـد حتی بـا زیر پـا گذاشـتن تمام 

ارزش هـای بشـری و ارائـه سـوژه های غیرعـادی افـراد را جلـب کننـد. سـاخت فیلم هـای فـراوان بر 
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اسـاس تکنیک هـای بسـیار پیچیـده با »جلوه هـای ویژه« کـه از تخصص های هالیوود شـده اسـت، 

توانسـته تأثیرگـذاری فراوانـی بـر تمـام ملت هـا و تمدن های بشـری داشـته باشـد.

یکـی از نتایـج این تحیـر و شـگفت زدگی، آلودگی فرهنگـی صادرشـده از هالیوود یعنی پیشـتازی 

 بیداری نیسـت بلکه 
ً
انحطـاط و ترویـج به اصطـلاح هنر »سـکس« بوده اسـت؛ هـدف این هنـر اصلا

بیهوشـی است.

وسـواس »سـکس« بـرای نوجوانـان و جوانـان به جایـی منتهـی می شـود کـه در تمـام زمینه هـا 

موضـوع انسـانیت از فرهنـگ آنـان دور می شـود.

۲. »بـاور پـردازی«: هنگامی که تمام ارزش های گذشـته فروبپاشـد هر چیـزی را می توان حقیقت 

وانمـود کـرد. امـروزه رسـانه ها بـا بهره گیری از شـیوه های تکنیـک غیرمسـتقیم باروهـا و عقاید دینی 

و ملـی را تحـت تأثیـر قرار می دهنـد. امروزه رسـانه ها و وسـایل ارتباط جمعـی به ظاهر آداب ورسـوم 

تمـام اقـوام بشـری را در معـرض دیـد جهانیان قـرار داده اند کـه پاره ای از آداب ناپسـند توسـط برخی 

افـراد مـورد تقلیـد قـرار می گیـرد کـه از آن ها امـور و مسـائل جنسـی اسـت )نورمحمـدی، 1388: 

.)15۲

1-2. راه های اشاعه فحشاء از رسانه های جمعی

برخـی اوقـات برنامه هـای سـینما و تلویزیـون اثـرات منفـی بـر روی افـراد جامعـه می گـذارد و 

ناشـی می شـود: از مسـائل ماننـد مـوارد زیـر  ایـن نگرانی هـا  نگرانی هایـی را حـادث می شـود؛ 

الـف. بعضـی از فیلم ها به نحـو اغراق آمیـزی صحنه های عصیان گـری، پرخاش جویی، کشـتار، 

خشـونت، قانون شـکنی و هوس بـازی یـا به طـور خلاصـه لذت جویـی دنیـوی را نمایـش می دهد و 

ایـن صحنه هـا همـراه با اسـباب بازی های جنگـی ضمیر کـودکان را می توانند مسـموم سـازند.

ب. گسـترش عرصـه فرهنـگ و ارزش هـای غیردینـی و ملـی از برنامه هـای سـینما و تلویزیـون 

موجـب می شـود کـه فرهنـگ و ارزش هـای غیردینـی و ملی که هنـوز به طور کامـل در رفتـار و پندار 

نوجوانان و جوانان اسـتوار نشـده اسـت به درسـتی تنفیذ نشـود و نسـل جوان به فرهنگ و ارزش هایی 

روی آورنـد کـه در جوامـع دیگـر تحت شـرایط دیگـری، پدیـد آمده اند و جامعـه ما با آن ها هم راسـتا 

نیست )شـیخاوندی، 1373: 356(.
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ج. اشاعه فحشا و بی بندوباری

یکی از کارکردهای رسـانه های جمعی، مفهوم سـازی و به تبع آن، شـکل دادن به هنجارهای مناسـب 

بـا آن مفهـوم می باشـد. برایـن  اسـاس ارائـه تصاویـر مسـتهجن و مبتذل و خـلاف عفـت عمومی از 

طریـق رسـانه های جمعـی و نـگارش متون خلاف اخـلاق و پورنوگرافـی می تواند منجر به گسـترش 

جرایـم به ویـژه از نـوع جرایم جنسـی گردد.

75% جوانـان معتقدنـد کـه برنامه هـای تلویزیونـی و فیلم ها داشـتن روابط جنسـی را بـرای آن ها 

بـه امـری طبیعـی تبدیل کرده اسـت و این خود دلیلـی برای روی آوردن آن ها به سـکس اسـت )گروه 

تحقیقاتی مدیا اسـکوپ، 1385: 55(.

قـرآن کریـم در مـورد خطـر اشـاعه زشـتی ها در جامعـه اسـلامی هشـدار داده و می فرمایـد: »إِنَّ 

مُ 
َ
ـهُ یعْل

َّ
نْیـا وَ الخِْرَةِ وَ الل

ُّ
لیمٌ فِـی الد

َ
هُـمْ عَذابٌ أ

َ
ذیـنَ آمَنُوا ل

َّ
 فِـی ال

ُ
ـة

َ
فاحِش

ْ
شـیعَ ال

َ
نْ ت

َ
ـونَ أ ذیـنَ یحِبُّ

َّ
ال

مُون«)نـور: 19( کسـانی کـه دوسـت دارند زشـتی ها در میـان مردم باایمان شـیوع یابد، 
َ
عْل

َ
نْتُـمْ لا ت

َ
وَ أ

عـذاب دردناکـی بـرای آن هـا در دنیـا و آخـرت اسـت و خداوند می دانـد و شـما نمی دانید.

گسـترش فحشـا در ایـن آیه شـریفه مورد مذمت قرارگرفته اسـت، البتـه در قرآن کریم، واژه فحشـا 

در خصـوص انحرافـات جنسـی استفاده شـده اسـت، امـا ازنظـر مفهـوم لغـوی، »فحشـا« به معنای 

هرگونـه رفتـار و گفتاری اسـت که زشـتی آن بزرگ باشـد.

پـس از دیـدگاه منطـق قـرآن، بازگـو کـردن زشـتی ها و ترویـج و ارائـه آن ها، مـورد نهـی قرارگرفته 

اسـت، زیـرا موجب آشکارسـازی زشـتی ها و بـر ملاکردن آن ها می شـود. امـام رضـا )ع( می فرمایند: 

»المذیع بالسـیئه مخذول و المسـتتر بالسـیئه مفغور لـه« )جزائـری، 14۲7، ج ۲: 357( آن کس که 

گنـاه را نشـر دهـد، مطـرود اسـت و آن کس که گنـاه را پنهان مـی دارد، مشـمول آمرزش الهی اسـت.

پیامبـر اسـلام )ص( می فرماینـد: »من اذاغ فاحشـه کان کمبتدئها«)خالد برقـی، 1371، ج 1: 104( 

کسـی که کار زشـتی را نشـر دهد، همانند کسـی اسـت که آن را در آغاز انجام داده اسـت.

شـبکه های ماهـواره ای در قالـب میـان برنامه هـا و آگهی هـا، مظاهـر بداخلاقی را تبلیـغ می کنند 

و ایـن رسـانه، همچـون دیگـر ابـزار بشـری می تواند بـه آرمان هـای تعالی بخـش انسـان ها و جوامع 

خدمـت یـا خیانـت کنـد کـه در حال حاضـر، بیشـترین خدمـت ماهـواره در ایجـاد و رواج فسـاد و 

فحشـا در میـان جوانان اسـت )صابـری، 1384: 115(.
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د. عادی سازی هنجارشکنی

زمانـی کـه ناهنجـاری در نظـر کنشـگران اجتماعـی، امـری زشـت و غیرمنطقـی جلوه کنـد، میزان 

ارتـکاب انحـراف اجتماعـی و خـروج از هنجارهـای اجتماعـی کاهـش خواهـد یافـت. انعـکاس 

کج روی هـای اجتماعـی در رسـانه ها در کاهـش نفـرت از انحرافـات و عـادی شـدن نابهنجـاری در 

جامعـه تأثیـر بسـزایی دارد، زیـرا فـرد ضمـن اطـلاع از نقض هنجارهـا توسـط رسـانه ها، درمی یابد 

کـه هنجارهـای اجتماعـی کـه به نظـر وی غیرقابـل تخطـی بودند، قابل شکسـتن و تخلف هسـتند، 

لـذا انگیـزه ارتـکاب جـرم در فـرد تقویت می شـود و این یکـی از کارکردهـای منفی بیـان کج روی ها 

و انحرافـات اجتماعـی در رسـانه ها اسـت. به طـور نمونه، دختر شهرسـتانی که از پدیده فـرار دختران 

از خانـه اطـلاع چندانـی نـدارد، با شـنیدن یـا دیدن خبـر مربوط بـه فرار دختـران متوجه می شـود که 

ایـن کار می توانـد یکـی از راه هـای رهایـی او از برخـی مشـکلات و تضادهـای خانوادگـی باشـد و 

هنگامی کـه در کانون خانواده، احسـاس ناامیدی و سـرخوردگی و خلأ عاطفی به او دسـت می دهد، 

ممکـن اسـت همـان راهـی را برگزینـد که برخـی دختران بـرای رهایـی از رنج هـای خانوادگـی کرده 

بودند )ضمیـری، 1381: 110(.

ذ. نشان دادن چهره غیر وقعی از زن خانه دار

زنـان خانـه دار طیفی گسـترده از زنان ایرانی هسـتند کـه بیش از هر چیـز در زمان فعلی، به احسـاس 

مفیـد بـودن و رضایـت از موقعیـت نیازمندنـد. خبرگزاری هـا با گزارش اخباری نادرسـت، از سـطح 

بالای افسـردگی زنان خانه دار و شـادی و نشـاط زنان شـاغل خبر می دهند. این اخبار در کنار نمایش 

چهـره بی نشـاط، عقب مانـده، با سـطح فهم و سـواد پاییـن از زنان خانه دار، احسـاس بی فایـده بودن 

را بـه این قشـر القـا می کند. نمایش زنـان خانه دار به عنـوان کارگـران خانه که تجربه های ارزشـمندی 

در تربیـت فرزنـد و مدیریـت امور داخل خانه ندارند، شـرکای عاطفی دل چسـبی برای شـوهرانش ان 

نیسـتند و پیوسـته بـه خاطـر انجـام کارهای بی پایـان منزل غـر می زنند، هرگونـه رغبـت را در دختران 

جـوان بـرای گزینش ایـن موقعیت تهدیـد می کند.

نارضایتـی زنـان خانـه دار از موقعیـت خود، باعث می شـود نتواننـد از فرصت های موجـود در این 

موقعیـت اسـتفاده کننـد؛ فرصت هایـی نظیر آرامـش خاطر موجود در خانه که سـبب آرامش بخشـی 

به همسـر می شـود، رسـیدگی هنرمندانه بـه خانه، وقـت کافی برای عبـادت و ذکر، وقـت کافی برای 
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مطالعـه و تفکـر، وقـت کافی برای تربیـت لحظه به لحظه فرزنـدان، توجه دائمی به تغییـرات روحی و 

روانـی آنـان و گفت وگـوی مفرح با آن هـا و درنهایت امکان مشـارکت در فعالیت هـای مردمی، امداد 

و کمک رسـانی. نارضایتـی پدید آمـده حاصل از القائات رسـانه ای، خود به بازتولید خشـم و نگرانی 

در آن هـا می انجامـد. ایـن نارضایتـی، به خاطـر موقعیت مـادر به دیگر اعضـای خانواده نیـز، انتقال 

می یابـد. از رسـانه ملـی توقـع اسـت که به جای وارد سـاختن فشـار عصبی به زنـان خانـه دار، از آنان 

الگـوی بزرگی بسـازد کـه به احسـاس رضایت و مفید بـودن بینندگان این نقـش بینجامد.

ر. نشان دادن تصویر غیرواقعی از مرد

مـردان در دیـدگاه دینـی بایـد جوان مردانـی باشـند غیرتمنـد، حامی، تلاشـگر بـرای جلـب روزی و 

سـخاوت مند بـر اهل وعیـال خـود. باآنکـه در مـواردی ایـن چهـره نمایـش داده می شـود، در مـوارد 

زیـادی چنیـن محسـناتی باهـم و به صورتـی برجسـته، در رفتـار شـخصیت های مثبـت مـرد دیـده 

نمی شـود. مـردان در فیلم هـا و سـریال های ایرانـی، از غیـرت تهی اند و حساسـیتی به نـوع رفتار زن، 

دختـر و خواهـر خـود نشـان نمی دهند. بـرای مثـال، درحالی که مـرد در لبـاس دامادی کنـار عروس 

خـود ایسـتاده، شـاهد لودگـی و رفتارهـای زننده عـروس اسـت و حتی بـه رفتارهای مضحـک او در 

لبـاس و آرایـش عـروس می خندد.

بی غیرتـی، به عنـوان رفتـاری مدرن و متناسـب سـبک زندگـی امـروز، هنجارین می شـود. مردان 

سـریال ها بی عرضه تـر از آن هسـتند کـه بخواهنـد از خانـواده خـود حمایـت کننـد و آن قـدر کودن و 

کندذهـن نمایانـده می شـوند کـه زنان زیـرک و مدیرشـان نمی تواننـد به آن هـا تکیه کننـد؛ مردانی که 

بیشـتر در خانـه حضـور دارنـد و همـواره بـا انجـام کارهـای داخلـی منـزل، مدنیـت خـود را نمایش 

می دهنـد! ایـن چهـره نه بـا معیارهـای دینی سـازگار اسـت و نـه واقعیت هـای اجتماعـی را انعکاس 

می دهـد. مـردان بسـیاری وجـود دارنـد کـه باهمـت بالا بـرای رفاه و آسـایش خانـواده می کوشـند و 

بـا حـس مقـدس غیـرت، از تمامیـت خانـواده خود دفـاع می کننـد. درعین حـال، با حفـظ موقعیت 

و ایفـای نقـش پـدری و همسـری، در خانـه نیـز از مشـارکت با همسـر دریـغ نمی ورزنـد. همچنان 

کـه اکثـر قریـب به اتفـاق مـردان، برنمی تابنـد کـه همسرانشـان دائـم غـر بزننـد و بـا توهین هـای 

متعـدد تحقیرشـان کننـد؛ بنابراین، مرد رسـانه ای در بیشـتر مـوارد با دنیـای واقعی هماهنگ نیسـت 

)علاسـوند، 1389: 100(.
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ز. سست شدن کانون خانواده

اسـتفاده بیش ازحـد از اینترنـت نوعـی اعتیـاد ایجـاد می نمایـد یکـی از ایـن اعتیادها اعتیاد جنسـی 

اینترنتـی اسـت سـکس مجـازی موضـوع جدیـدی اسـت کـه افـراد می تواننـد در فضـای اینترنـت 

یکدیگـر را ببیننـد و بدون تماس جسـمانی رابطه عاشـقانه و سکسـی داشـته باشـند سـکس اینترنتی 

به انـدازه روابـط جنسـی واقعـی و حتـی در مواقعی بیشـتر از آن خطرناک اسـت و سـکس اینترنتی بر 

دوام زناشـویی تأثیرگـذار اسـت زیرا اعتیاد جنسـی ممکن اسـت باعـث افزایش سـاعات درگیری فرد 

بـا اینترنـت، افزایـش تعداد شـرکای جنسـی معتاد وهم چنیـن مشـکلات خانوادگـی و ارتباطات فرد 

گـردد )عابـدی تهرانی، پیشـین، 11(.

2. پیامدهای فحشاء
فحشاء نه تنها برای خود فرد بلکه می تواند برای خانواده و اجتماع مشکلاتی را ایجاد کند

2-1. پیامدهای فردی

الف: بی ارزش شدن زن

بـا افزایـش و آسـان شـدن فحشـاء و ارتباط هـای نامشـروع زن در بسـیاری از جوانـان به صـورت 

 رایـگان درآمـده اسـت کـه به آسـانی می تـوان بـه او 
ً
یـک موجـود مبتـذل و کـم ارزش و حتـی احیانـا

دسـت یافت و بـا ایـن ترتیـب آن ارزش و اهمیـت و شـخصیتی را که در سـابق در اجتماع داشـت که 

بـرای وصـول بـه او فـداکاری زیـادی لازم بـود به کلـی ازدسـت داده و دیگر یـک موجـود گران بها که 

نظـر جوانـان را بـه خـود جلب کنـد نیسـت )مـکارم شـیرازی، 1368: 31(.

ب: ابتلاء به بیماری های مختلف

پروفسـور »وان نیکـر« رئیـس بخـش بیماری هـای زنـان بیمارسـتان »تیگر بـرگ« در »پـارو« نزدیک 

»کیـپ تـاون« در کنفرانـس مطبوعاتـی گفت: بسـیاری از زنانـی که با مـردان متعددی رابطه جنسـی 

داشـته اند یـا دچـار سـرطان رحم شـده اند یـا آمادگـی ابتلاء بـه ایـن بیمـاری را پیداکرده انـد )صادقی 

اردسـتانی، 1377: ۲0۲(.

از دیگـر عـوارض فحشـاء می توان: ایدز، سـیفیلیس، سـوزاک، سادیسـم، مازوشیسـم )احمدی، 

1379: 59( و درد مفاصـل و اسـتخوان، علیـل سـاختن تمـام ارگانیسـم بدن و اختلال انسـاب را نام 
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برد )هاشـمی علی آبـادی، 1390: ۲۲5(.

ج: مشکلات و آسیب های روانی

نگرانی هـای معمولـی یـک روسـپی کـه منجـر بـه مشـکلات روحـی و روانـی بـرای او می شـود 

از: عبارت انـد 

1. ترس از آلوده شدن به امراض مختلف مثل ایدز و...

۲. ترس از فاش شدن موضوع آلودگی به ویروس ایدز و...

3. ترس از چگونگی روابط با دوستان و خانواده

4. ترس از امنیت شغلی و مالی

5. ترس از وضعیت درمانی خود )نورمحمدی، 1388: 186(.

برتراندر راسل می گوید: فحشاء به سه دلیل موردانتقاد واقع می شود:

1. خطری که از این طریق سلامت جامعه را تهدید می کند؛

۲: زیان روانی که برزن ها وارد می آید؛

3. زیان روانی که بر مردها وارد می آید )راسل، 1354: 173(.

2-2. پیامدهای خانوادگی

الف: کاهش میل به ازدواج

جوانانـی کـه قبـل از ازدواج روابـط نامشـروع را تجربـه کرده اند و طهـارت روح و صفـای باطن خود 

را لکـه دار سـاخته اند انگیزه چندانی برای ازدواج ندارند و انتخاب همسـر برایشـان مشـکل می شـود 

زیـرا از طرفـی بـه همـه شـک دارنـد و از طـرف دیگـر بعـد از ازدواج دل کنـدن از لذت های گذشـته 

برایشـان مشـکل اسـت و تنوع طلبـی روان شـان را بیمـار سـاخته و چه بسـا بعـد از ازدواج دوبـاره بـه 

منجلاب فسـاد کشـیده شـوند )کریم خانـی، 1387: 74(.

ب: الگوی نامناسب برای دیگر اعضای خانواده

فـردی کـه مبتلابـه روابـط جنسـی نامشـروع می گـردد اعضـای خانواده خـود را نیـز در معـرض این 

آسـیب قـرار داده موجـب می شـود کـه آنـان از او الگوگیـری کـرده و بـه این رفتـار ناپسـند روی آورند 

برخـی از همسـران هـم کـه شـاهد بی وفائـی همسـر خـود می باشـند راه مقابله به مثـل و خیانـت بـه 
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همسـر را در پیـش می گیرنـد و به این ترتیـب آلودگـی جنسـی بـه سـایر اعضـای خانواده نیز سـرایت 

می کنـد )حسـین خانـی نائینـی، 139۲: 115(.

2-3. پیامدهای اجتماعی

الف: در معرض خشونت قرار گرفتن

زنـان فاحشـه به دلیل وابسـتگی به درآمد خود مجبور به کسـب رضایت مشـتری هسـتند بنابراین در 

غالـب موارد انتخاب گر شـریک جنسـی خود نیسـتند ازایـن رو می توان انتظار داشـت که:

، رضایت منـدی جنسـی آنـان بسـیار کمتر از کسـانی باشـد کـه باانگیزه های غیرمالـی به این 
ً
اولا

کار اقـدام کرده انـد و علی القاعـده تأثیـرات روانـی نامطلوبـی از این لحـاظ بر آنان وارد می شـود

، انتظـار ایـن اسـت کـه در ارتباطات مختلـف خود بیـش از دیگران تحقیر شـوند و یـا مورد 
ً
ثانیـا

خشـونت و اهانـت قـرار گیرنـد آمار خشـونت های جسـمی و روانی علیه روسـپیان درصـد زیادی از 

آنان را شـامل می شـود )زیبایـی نژاد، پیشـین: 58(.

و خشـونت تنها از طرف مشـتری نیسـت بلکه زنان فاحشـه از ناحیه قوادان هم مورد آزار جنسـی 

و جسـمی قـرار می گیرنـد قوادهـا بـرای جلوگیـری از فـرار حـدود 90 در صـد روسـپیان از کنتـرل، 

سوءاسـتفاده جنسـی، فیزیکی، یا شـکنجه اسـتفاده می کننـد )فارلـی، 1381: ۲4۲(.

ب: رواج روابط نامشروع و گسترش صنعت فحشاء

بـا افزایـش سـن زنـان فاحشـه و افزایـش نگرانـی از آینـده، انتظار اینکـه زنان فاحشـه امـروز در آینده 

بـه قـوادان و دایرکنندگان مراکز فحشـاء تبدیل شـوند. از سـوی دیگـر؛ رقابت میان زنان فاحشـه برای 

کسـب درآمـد بیشـتر و با توجه به محدودیات مشـتریان تلاش بـرای جذب افراد جدیـد و ایجاد تنوع 

درراه هـای ارضـای جنسـی برای جلب نظر مشـتری، خـود به افزایـش تقاضا منجر می شـود )زیبایی 

نژاد، پیشـین: 81(.

ج: روی آوردن جوانان به بازار آزاد برای ارضای غرایز

در جامعـه ای کـه مشـکلات اجتماعی اساسـی مثـل فقر وجـود دارد، تجویز فحشـاء به یـک فاجعه 

خواهـد انجامیـد؛ یکـی از پیامدهـای خطرنـاک این مسـأله روی آوردن جوانـان به بـازار آزاد ارضای 

غرایـز و درنتیجـه پائیـن آمـدن آمـار ازدواج و بالا رفتن سـن آن می باشـد.

د: پیدایش ناهنجاری های مختلف در حاشیه فحشاء

سـرقت، قاچـاق، اعتیاد، بدمسـتی، بدحجابـی، بی غیرتی، روی آوردن به رسـانه های هـرزه نگار و...
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از رفتارهای غلطی هسـتند که در حاشـیه فحشـاء پیدا می شـوند )علاسوند، پیشـین: 168(.

ذ: به خطر افتادن نظم اجتماعی

فحشـاء موجـب درگیـر کـردن دیگر ابعـاد اجتمـاع در این مسـأله حـاد می شـود چراکه به طـور مثال 

بـا افشـای عمل زشـت یـک زن متأهـل خـلاف کار، زندگی زناشـویی وی تحـت تأثیر قـرار می گیرد 

و چه بسـا بـا حضـور در دادگاه و رأی بـه جدائـی کار بـه اتمام نرسـد چراکه اگـر این خانـواده متزلزل 

دارای فرزنـدی باشـد مسـأله حادتـر از پیـش خواهد شـد و شـاید این خـود در به وجـود آوردن نقطه 

کـوری بـه نـام انحـراف در آینـده نزدیک دخیل باشـد بنابرایـن امنیت جامعـه تحت تأثیر این آسـیب 

اجتماعی قـرار می گیـرد )صمـدی راد، 1387: 84(.

ر: قاچاق زنان

بـا رواج بیشـتر و قانونـی شـدن فحشـاء در برخـی از کشـورها، یکـی از علـل اصلـی قاچـاق زنـان، 

فحشـاء وصنعـت سـکس اسـت بـه آمـار زیـر توجـه کنید:

80 درصـد از زنـان شـاغل در فاحشـه خانه های هلنـد از سـایر کشـورها بـه آنجا قاچاق شـده اند 

)جانیک جـی، 1389: ۲5(.

75 درصـد از زنـان شـاغل در صنعـت فحشـاء آلمـان خارجی هایـی هسـتند کـه بـه این کشـور 

قاچـاق شـده اند )جنیـس جـی، 138۲: 145(.

قاچـاق زنـان خارجـی بـه داخـل آفریقـای جنوبـی جهـت سوءاسـتفاده های جنسـی و تجـارت 

در قالـب توریسـم جنسـی روزبـه روز افزایـش می یابـد و توسـط گروه هـای جنائـی سـازمان یافته در 

بلغارسـتان، روسـیه، تایلنـد، چیـن و نیجریـه، کنتـرل و حمایـت می شـود.

سـازمان بین الملـل کار )ILO( تعـداد کودکانـی را کـه هرسـاله بـرای کار اجبـاری و ارزان و 

سوءاسـتفاده جنسـی در غـرب و مرکـز آفریقـا قاچـاق می شـوند بین ۲00 تـا 300 هـزار نفر تخمین 

)مکنـون، 1384: ۲۲5(. می زننـد 

ز: افزایش هزینه های اقتصادی برای دولت

یکـی از مسـائلی که اقتصـاد جامعه را هدف گرفته و قسـمتی از آن را به سـوی خود می کشـاند همین 

هزینه هایـی اسـت که برای عوارض و نتایج انحرافات جنسـی و فحشـاء پرداخت می شـود اسـت.

همان طورکـه ذکر شـد، فحشـاء می تواند زمینه سـاز بسـیاری از جرایـم مانند قتل، سـرقت، تجاوز 
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بـه عنـف و...باشـد که رسـیدگی به ایـن جرایم از نظـر قضائی و حقوقـی نیاز به صرف وقـت و هزینه 

می باشـد علاوه برایـن، درمـان ایـن منحرفیـن و کسـانی کـه از طریـق این هـا آلـوده بـه امراضـی هم 

چـون ایـدز و...شـده اند هزینه های بسـیار سـنگینی را بـر جامعه و دولـت تحمیل می کند )حسـینی 

جهانگیر، 1387: 77(.

نتیجه گیری و پیشنهاد
بـرای مبـارزه با فحشـاء و جلوگیری از گسـترش و پیامدهـای زیان بـار آن، در درجـه اول باید عواملی 

را کـه منجـر به شـیوع فحشـاء در جامعه می شـوند را برطرف کـرد؛ مانند فقـر، بیکاری و اعتیـاد و... 

از طرفـی به منظـور پیش گیـری از گرایـش افـراد بـه انحـراف باید بـه عوامل زیـر توجه داشـت و آن ها 

را تقویـت کرد.

1. عدم استفاده از ماهواره و کنترل در استفاده از دیگر وسایل ارتباطات جمعی مانند انترنت.

۲. تقویـت نهـاد خانـواده: خانـواده سـالم، یکـی از مهم تریـن عواملـی اسـت کـه می توانـد در 

جلوگیـری از انحـراف نقـش داشـته باشـد.

3. ایمـان مذهبـی، می تواند مهم ترین مانع رواج فسـاد و فحشـا در جامعه باشـد چـون مهم ترین 

عامـل در انـواع بزهکاری هـا ضعـف ایمـان اسـت و اگـر ایمـان قـوی باشـد عوامـل دیگـر 

نمی تواننـد فـرد را به سـوی بزهـکاری بکشـاند.

4. حمایت از زنان برای نجات آن ها از هر نوع شغل توأم با بهره کشی جنسی.

5. ارائه خدمات اجتماعی برای نجات زنان از بهره کشی جنسی.

6. مراقبـت بعـد از خـروج روسـپیان از مراکـز بازپـروری به منظـور جلوگیری از بازگشـت مجدد 

آنان.

7. تسهیل ازدواج جوانان جهت برطرف شدن نیاز جنسی.
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جرایم اخاذی موظفین خدمات عامه در 
قوانین افغانستان
پوهندوی دکتور غلام حضرت برهانی1
سلطان رضا نظری2

چکیده
اخاذی از جمله جرایم تهدیدی علیه امنیت اجتماعی است و از زمره جرایم علیه اموال به حساب می رود و در قوانین 

جزایی قبلی افغانستان جرم انگاری نشده بود. برای اولین بار در کود جزا طی یک ماده قانون گذاری شده و از جمله جرایم 

رویه سوء موظفین خدمات عامه پنداشته شده است. اخاذی دریافت پول، مال یا منفعتی است که به صورت غیرقانونی 

و ناحق از توسط مرتکب درصورتی که منسوب نیروهای نظامی یا از جمله موظفین خدمات عامه باشد، با استفاده از 

موقف و صلاحیت، در راه های عمومی، شاه راه ها و سایر محلات و درصورتی که مرتکب افراد عادی باشند در سایر 

محلات شهری و یا قریه جات از متضرر اخذ می گردد. مطابق قوانین سایر کشورها، مرتکب علاوهبر تعرض به مال 

متضرر، متوسل به تهدید وضعیت روانی وی نیز می گردد و از این طریق مال یا پول یا منفعتی را به دست می آورد و مقابله 

با این جرم امری ضروری پنداشته شده است. در تحقیق حاضر سعی شده است عناصر این جرم بررسی و راهکارهایی 

برای مقابله با آن به مراجع مربوطه پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی: جرم، اخاذی، موظفین خدمات عامه، کود جزا، تهدید، قانون، افغانستان.

1. استاد حقوق و علوم سیاسی اکادمی علوم و پوهنتون کابل.

۲. دانش پژوه جامعه المصطفی)ص( العالمیه- واحد افغانستان.
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مقدمه
جـرم اخاذی همواره از سـوی دانشـمندان حقوق از جملـه جرایم تهدیدی علیه امنیـت اجتماعی یاد 

شـده اسـت و از زمـره جرایم علیه اموال به حسـاب مـی رود، زیرا مرتکـب جرم، پول، مـال یا منفعتی 

را از مـردم برخـلاف قانـون اخـذ می نماید؛ یعنی مرتکـب خواه موظف عامه باشـد یا فـرد عادی اگر 

چیـزی را از مجنی علیـه خـلاف قانون درخواسـت و یا بگیرد، مرتکب جرم اخاذی شـناخته می شـود 

و براسـاس قانـون قابل تعقیـب عدلـی پنداشـته می شـود. اخـاذی در قوانیـن جزایی قبلی افغانسـتان 

جرم انـگاری نشـده بـود و بـرای اولین بـار در کـود جـزا طـی یک مـاده قانون گـذاری شـده و ازجمله 

جرایم رویه سـوء موظفین خدمات عامه پنداشـته شـده اسـت.

جـرم اخـاذی در کود جـزا از جمله مصداق رویه سـوء موظفین خدمات عامه محسـوب می گردد 

کـه در ایـن جـرم آنچـه مـورد تعرض قـرار می گیـرد، مـال متضرر اسـت کـه به صـورت غیرقانونی و 

به ناحـق از طـرف مرتکـب درصورتی کـه منسـوب نیروهـای نظامـی یـا از جملـه موظفیـن خدمات 

عامـه باشـد، بـا اسـتفاده از موقـف و صلاحیـت، در راه هـای عمومی، شـاهراه ها و سـایر محلات و 

درصورتی کـه مرتکـب افـراد عادی باشـند، در محلات همچـون سـرای ها، مارکیت هـا، مندوی ها و 

سـایر محـلات شـهری و یا قریه جـات از متضـرر اخـذ می گردد.

بـا در نظـر داشـت کود جزا افغانسـتان در جـرم اخاذی تعـرض به مـال متضرر اسـت درحالی که 

مطابـق قوانین سـایر کشـورها، مرتکـب علاوهبر تعرض بـه مال متضـرر، مرتکب متوسـل به تهدید 

وضعیـت روانـی متضـرر می گـردد؛ مانند اینکـه مرتکب با تهدید به افشـای اسـرار یا تهدید بـه ایراد 

ضررهـای شـرفی یـا نفسـی یا ناموسـی متضرر متوسـل شـده و از ایـن طریق مـال یا پول یـا منفعتی 

را به دسـت می آورد.

جـرم تهدیـد صـرف، هنگامی کـه بـا مطـرح کـردن تقاضایـی تـوأم می شـود، زیـر عنـوان اخاذی 

قابل بررسـی اسـت. در جـرم اخـاذی، به رغـم اینکـه رسـیدن بـه خواسـته از سـوی مرتکـب، شـرط 

تحقـق جـرم نیسـت، اما تقـارن تهدیـد و تقاضـای مطرح شـده، وضعیت روانـی بزه دیده را به شـدت 

مشـوش سـاخته و باعـث پریشـانی خاطر و هـراس او می گـردد. براین  اسـاس مقابله سـنجیده با این 

جـرم امـری ضروری اسـت.
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1. مفهوم اخاذی
واژه اخـاذی در لغـت به معنـای بسـیارگیرنده، سـخت گیرنده، به زور و سـتم از مردم چیـز گرفتن آمده 

اسـت. )معیـن، 1387: 38( ایـن واژه در ترمینولـوژی حقـوق به معنـای گرفتـن وجـه یـا چیـزی از 

دیگـری بـه زور و تهدید آمده اسـت. )جعفـری لنگـرودی، 1395: 18(

در تعریـف اصطلاحـی اخـاذی گفته شـده اسـت: »تقاضـای تهدیدآمیـز کـه بـدون داشـتن دلیل 

موجـه مطـرح شـود«. جـرم اخـاذی گرفتن پـول، مـال، سـند و غیره از مـردم بـا جبر و تهدیـد چنین 

تعریـف می گـردد. همچنیـن از جرم اخـاذی در معنای گرفتـن غیرقانونی چیز ارزشـمندی از دیگری 

بـا تهدید به خشـونت یـا سـایر اعمال قهرآمیز یادشـده اسـت.

بـا توجـه بـه معانی اشاره شـده، روشـن اسـت که در جـرم اخـاذی، مرتکب بـه طریـق غیرقانونی 

و بـا اسـتفاده از تهدیـد تـلاش می کنـد چیـزی را تحصیل کنـد. بااین حـال، ناگفته نماند کـه مفاهیم 

 جهت تبییـن اولیـه واژه اخاذی می تواننـد مدنظر قـرار گیرند. به دیگر سـخن، تعریف 
ً
مذکـور صرفـا

هـر جرمـی وابسـته بـه عنصـر قانونـی آن اسـت و در هر نظـام حقوقـی، تعریف خـاص خـود را دارا 

اسـت، به نحوی کـه ممکن اسـت بـا تعاریف ذکرشـده متفاوت باشـد. )حاجـی ده آبـادی، اعتمادی، 

امیر، 1394: 33(.

جـرم اخـاذی در کـود جـزا تعریـف نگردیـده ولـی از فحـوای مـاده 445 ایـن قانـون اسـتنباط 

می گـردد ایـن جـرم عبـارت اسـت از تقاضا یا اخذ مـال، پول یـا منفعت برخـلاف قانـون و ناحق از 

اشـخاص توسـط منسـوبین نظامی یا موظفین خدمات عامه یا سـایر اشـخاص با اسـتفاده از موقف 

و صلاحیـت وظیفـه وی در مکان هـای مشـخص.

2. پیشینه جرایم اخاذی
در دو دهـه اخیر افغانسـتان شـاهد تغییـرات در عرصه های سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی 

و غیـره بوده اسـت کـه بالأخص در عرصـه اقتصادی و تجارتی روابط افغانسـتان با کشـورهای جهان 

و منطقـه سـبب صـادرات و واردات امـوال و اجنـاس تجارتـی گردیده اسـت. متأسـفانه در مسـیر راه 

منسـوبین نیروهـای نظامـی و موظفیـن خدمـات عامه بـه اخاذی های غیرقانونی دسـت  زده و سـبب 

مختـل سـاختن امنیـت و نظـم راه هـا گردیده بودنـد و قانون گذار افغانسـتان بـا درک موضـوع در کود 
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جـزا بـه جرم انـگاری ایـن عمـل غیرقانونـی پرداخت تـا از از یک طـرف سـبب جلوگیـری از اخاذی 

غیرقانونـی  گـردد و از طرف دیگـر خلأ قانونـی را پور نماید؛ چراکـه جرم انگاری این عمـل در قوانین 

جزایی قبلی سـابقه نداشـته اسـت.

ایـن عمـل غیرقانونـی در بـاب چهـارم جرایـم فسـاد اداری و مالی در فصل هشـتم تحـت عنوان 

اخـاذی موظـف خدمـات عامـه در مـاده 445 جرم انـگاری گردیـده اسـت و ارتـکاب آن توسـط دو 

طبقـه از اشـخاص متصور اسـت که می توانـد مرتکب آن منسـوب نیروهای نظامی یا سـایر موظفین 

خدمـات عامـه باشـد و یـا این کـه مرتکـب آن سـایر اشـخاص غیـر از منسـوب نیروهـای نظامـی و 

موظفیـن خدمات عامه باشـد.

۳. مبانی جرایم اخاذی
 مسـتندات و مبانـی جـرم اخـاذی در نظـام حقوقـی اسـلام، سـپس در اسـناد 

ً
در ایـن مبحـث اولا

بین المللـی و در نهایـت در نظـام حقوقـی افغانسـتان بـه بحـث گرفتـه می شـود.

الف( در نظام حقوقی اسلام

از نظـر اسـلام مانعـی نیسـت کـه مسـلمانان هرقدر کـه می خواهد مـال جمع کنـد و برای به دسـت 

آوردن آن تـلاش نمایـد، مـادام کـه ایـن جمـع آوری و ایـن تـلاش از طریـق مشـروع باشـد. اگـر در 

بعضـی ادیـان گفته می شـود: »ثروتمند داخل بهشـت نمی شـود تا زمانی که شـتر از سـوراخ سـوزن 

رد نشـود.« در اسـلام در مـورد افـراد ثروتمنـد چنیـن ارشـاد دارد: »چقـدر خوب اسـت مـال حلال 

 بـا قانون و 
ً
بـرای انسـان صالـح.« وقتـی اسـلام بـه مالکیت مشـروع افـراد اقـرار می نمایـد، مسـلما

توصیه هـای اخلاقـی آن را از غصـب، سـرقت، غـارت، اخـاذی، زورگیـری و ... محفـوظ مـی دارد و 

اجـازه نمی دهـد که کسـی بدون حق به مال کسـی به وسـیله تهدید یـا زور تجاوز نمایـد. )قرضاوی، 

)399 :1385

 مـال هـر مسـلمانی را بر مسـلمان دیگری حـرام نمـوده اسـت؛ و در این 
ً
شـریعت اسـلام شـدیدا

مـورد قـران کریم چنیـن صراحـت دارد: »ای مؤمنان مال همدیگـر را به ناحق نخورید، مگر به وسـیله 

تجارتـی باشـد کـه بـا رضایت خاطـر انجـام می گیـرد.« )بقـره: 88( همچنـان در حدیثـی از پیامبر 

بـزرگ اسـلام روایت شـده کـه می فرماید: »هرآینـه تجاوز بـر جان های شـما، مال های شـما و آبرو و 
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حیثیـت شـما حـرام اسـت.« مثل که امـروز )روزهـای منی در حـج( همه چیز بر شـما حرام اسـت. 

همیـن قسـم حرمـت به طـور دائمی در شـهرها، ماه هـا و روزهای شـما پـس از حج نیز حرام اسـت. 

)محمد، 1389: 173(

به طـور خلاصـه از آیه کریمـه و حدیث نبوی نتیجه گرفته می شـود کـه تجاوز بر امـوال و مالکیت 

دیگـران بـدون موجـب شـرعی حـرام اسـت؛ و کسـانی کـه مرتکـب ایـن عمـل می شـوند به سـبب 

تجاوزشـان بـر امـوال دیگران باید مورد تعزیر و تأدیب قرار گیرند، شـلاق زده شـوند یـا زندانی گردند 

تـا اینکـه سـبب اصلاح حالشـان گردد؛ و از فسـاد و دسـت اندازی بـر اموال دیگـران احتـراز نمایند. 

بنابرایـن، به دسـت آوردن مـال دیگران از طریق اخاذی در شـریعت اسـلام حرام بـوده و برای مرتکب 

آن مجـازات دنیـوی و اخروی در نظر گرفته شـده اسـت.

ب( در اسناد بین المللی

اسـناد بین المللی اموال افراد و اشـخاص را از هر نوع تعرض مصون دانسـته اسـت و داشـتن مالکیت 

را حـق هـر فـرد دانسـته اسـت. مـاده 17 اعلامیـه جهانی حقوق بشـر در مورد داشـتن حـق مالکیت 

 یـا به طـور جمعـی حـق مالکیـت دارد و احـدی را نمی تـوان 
ً
بیـان داشـته کـه هـر شـخص، منفـردا

خودسـرانه از حـق مالکیـت محروم نمـود. مصونیت اموال افـراد جامعه همچنـان در اعلامیه حقوق 

بشـر اسـلامی یـا اعلامیـه قاهره در مـاده 18 نیز تصریـح گردیده که هر انسـان حق دارد که نسـبت به 

جـان، مـال، دیـن، خانـواده و نامـوس خویش در آسـودگی زندگـی کند و هر انسـان حـق دارد که در 

امـور زندگـی خصوصـی خود )مسـکن، خانـواده، مال و ارتباطات( اسـتقلال داشـته و جاسوسـی یا 

نظـارت بـر آبـرو یا مخدوش کـردن حیثیت او جایز نیسـت، بایـد از او در مقابل هرگونـه دخالت زور 

گویـا نه در این شـئون حمایت شـود.

ایـن حـق در میثـاق بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی نیز مـورد حمایت قـرار گرفته اسـت که 

خـلاف قانون کسـی به مـال، خانواده و اقامتگاه شـخص مداخلـه نماید. در اعلامیه هـای بین المللی 

فوق الذکـر به صراحـت دیـده می شـود کـه مالکیت افـراد از تعـرض مصون اسـت؛ خواه ایـن تجاوز 

به شـکل قطاع الطریقی، سـرقت، اخاذی باشـد یـا از طرق دیگـر. )اریب، 1396: 86(.  این اسـناد 

کشـورها را ملـزم نمـوده کـه در اسـناد داخلی خود ایـن اعمال را جرم انـگاری نموده و بـرای مرتکبین 

آن مجـازات در نظر بگیرند.
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ج( در قوانین داخلی

مسـتندات جرم اخاذی را در قوانین داخلی نخسـت در قانون اساسـی افغانسـتان و سـپس مسـتندات 

آن در سـایر قوانیـن داخلی به بررسـی گرفته می شـود.

در قانـون اساسـی: قانـون اساسـی افغانسـتان در مـاده 40 تعـرض به ملکیـت را مصون دانسـته و 

تصـرف در ملکیـت غیـر بدون حکـم محکمه باصلاحیت جـواز نـدارد بنابراین، قانون اساسـی با در 

نظـر داشـت احکام شـریعت اسـلام و با تبعیت از اسـناد بین المللـی از حق مالکیـت حمایت نموده 

و بـه هـر نـوع تجـاوز بـه ملکیـت شـخص را منـع کرده اسـت. همیـن مـاده  قانـون اساسـی در مورد 

چنیـن صراحـت دارد: »ملکیـت از تعرض مصون اسـت. هیچ شـخص از کسـب ملکیـت و تعرض 

در آن منـع نمی شـود، مگـر در حـدود احـکام قانـون. ملکیـت هیـچ شـخص بـدون حکـم قانون و 

فیصلـه محکمـه باصلاحیت مصـادره نمی گردد. اسـتملاک ملکیت شـخص، تنها بـه مقصد تأمین 

منافـع عامـه، در بـدل تعویض قبلی و عادلانـه به موجب قانون مجاز می باشـد... .« )قانون اساسـی، 

.)40 ماده 

بـا توجـه بـه ماده فـوق قانون اساسـی، چنیـن نتیجه گرفته می شـود که قانون اساسـی کشـور هرگونه 

تعـرض بـر امـوال و ملکیـت را ممنـوع می دانـد و بـه هیـچ شـخص به شـمول دولـت اجـازه تعرض و 

تجـاوز را به صـورت اخـاذی و یـا هر صورتی که باشـد منع نموده اسـت و ملکیـت افراد و اشـخاص را 

موردحمایـت قرار داده اسـت.

در قوانیـن عادی افغانسـتان: مسـتند جرم اخاذی در قوانین جزایی افغانسـتان، مـاده 445 کود جزا 

می باشـد کـه این عمـل برای اولین بـار در این کـود جـزا جرم انگاری گردیده اسـت و ارتـکاب آن هم 

از طـرف موظـف خدمـات عامه و هم از طرف اشـخاص عادی متصور اسـت. 

مطابـق صراحـت مـاده 445 کـود جـزا درصورتی که این عمل توسـط منسـوب نیروهـای نظامی 

و یـا سـایر موظفیـن خدمـات عامـه بـا اسـتفاده سـوء از موقـف و صلاحیـت خـود و یـا سـایر افراد 

عـادی با اسـتفاده از قـدرت، نفوذ یا صلاحیت سـاختگی خود در محـلات چون راه عام، شـاه راه ها، 

مندوی هـا، مارکیت هـا و غیـره به منظـور تقاضـا یـا اخـذ پـول، مـال یـا منفعـت از مـردم به ناحـق و 

برخـلاف قانـون ارتکاب یابـد، مرتکب جرم اخـاذی گردیده و قابل تعقیب عدلی پنداشـته می شـود.
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4. عناصر جرایم اخاذی
هـر جـرم دارای عناصـر تشـکیل دهنده ای اسـت کـه آن را از دیگـر جرایـم متمایـز و جـدا می سـازد 

کـه بـه ایـن عناصـر، عناصر اختصاصـی گفته می شـود. در مقابـل، جرایـم به طورکلـی دارای عناصر 

تشـکیل دهنده و مشـترکی هسـتند کـه از ایـن دسـته به عنـوان عناصـر عمومـی جـرم یـاد می شـود. 

درواقـع، بـه لحـاظ حقوقـی، برای آنکـه فعل انسـانی جرم به شـمار آید باید نخسـت قانون گـذار این 

فعـل را جـرم شـناخته و بـرای آن جـزا مقرر کـرده باشـد که عنصـر قانونی جـرم را تشـکیل می دهد، 

دوم فعـل یـا تـرک فعل مشـخصی به منصه ظهور رسـیده باشـد کـه از آن را عنصر مادی جـرم گویند 

و هـرگاه ایـن فعـل مـادی و خارجـی بـا علـم و اختیـار ارتـکاب یافته باشـد، عنصـر معنوی جـرم را 

تشـکیل می دهـد. )نبـوی، 1395: 87(.

جـرم اخـاذی کـه ازجملـه جرایم رویه سـوء موظفیـن خدمات عامه پنداشـته می شـود نیـز دارای 

عناصـر اختصاصـی و کلی می باشـد کـه در این گفتـار به توضیح عناصر متشـکله این جـرم پرداخته 

می شود.

الف( عنصر قانونی

نظـر بـه اینکـه عنصر قانونـی جرم درواقـع ترجمانی اسـت از اصـل قانونی بـودن جرایـم و مجازات 

و بحـث از دیگـر عناصـر جـرم، به ایـن عنصـر وابسـته اسـت. )حاجی ده آبـادی، 1394: 36( یعنی 

منظـور از عنصـر قانونـی جـرم آن اسـت کـه هیچ کـس را نمی تـوان بـه جهـت انجـام رفتـاری مورد 

مواخـذه و مجـازات قـرارداد مگر آن کـه قانون گذار از قبل بـرای آن مجازات تعیین و ابلاغ کرده باشـد 

کـه ایـن اصل در قانون اساسـی، کود جزا به رسـمیت شناخته شـده اسـت. )سـبزواری نـژاد، 1394: 

57( لـذا پیش بینـی یـک ماده قانونـی در ایـن زمینه شـرط اساسـی تحقیق جـرم اخاذی می باشـد.

در حـال حاضـر عنصـر قانونـی ایـن جـرم را مـاده 45 4 کـود جـزا تشـکیل می دهد کـه در مورد 

چنیـن صراحـت دارد: »1( هـرگاه منسـوب نیروهـای نظامـی یـا سـایر موظفیـن خدمـات عامـه بـا 

اسـتفاده از صلاحیـت وظیفـه وی درراه عام، شـاهراه ها و سـایر محلات از مردم پـول، مال یا منفعتی 

را خـلاف قانـون تقاضـا، یـا اخـذ نمایند، به حبـس قصیر محکـوم می گـردد. ۲( هرگاه جـرم مندرج 

فقره 1 این ماده توسـط سـایر اشـخاص در سـرای ها، مارکیت ها، مندوی ها یا سـایر محلات شـهری 

ارتـکاب یابـد، مرتکـب بـه جـزای نقـدی از پنج هـزار تا ده هـزار افغانـی، محکـوم می گـردد.« )کود 
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جزا، مـاده 445(

 اینکـه این مـاده زمانـی جرم 
ً
در رابطـه بـه ایـن مـاده  قانونـی، ذکـر مطالبـی ضـروری اسـت: اولا

اخـاذی را تحـت پوشـش قـرار می دهد کـه مرتکب، علاوه بـر سوءاسـتفاده از صلاحیـت وظیفه وی 

 این کـه یا از 
ً
خـود کـه همانـا تهدیـد اسـت، تقاضایی پـول، مال یـا منفعتـی را هم مطـرح کند، ثانیـا

کسـی پـول، مـال یـا منفعتـی را اخـذ نمایـد. در حال حاضـر عنصـر قانونی این جـرم را همیـن ماده 

445 کـود جـزا تشـکیل می دهد.

ب( عنصر مادی

اجـزاء تشـکیل دهنده عنصـر مـادی جـرم عبارت اند از رفتـار جرمی، شـرایط لازم بـرای تحقق جرم، 

نتیجـه و رابطـه سـببیت که لازم اسـت میان جـزء اول و جزء سـوم برقرار باشـد. در پـاره ای از جرایم، 

جـزء نتیجـه ضـروری نبـوده و صـرف ارتـکاب عامدانه رفتـار جرمی، باوجود سـایر شـرایط موجب 

تحقـق جـرم خواهـد بود؛ این دسـته از جرایـم، جرایم مطلـق نامیده می شـوند. در مقابـل می توان از 

جرایـم مقیـد یادکـرد که کامل شـدن جرم منـوط به تحقـق نتیجه مجرمانـه اسـت. )حاجی ده آبادی، 

)36 :1394

بـا توجـه بـه توضیحات، در ادامه به بررسـی عنصـر مادی جرم اخـاذی پرداخته می شـود. اجزایی 

تشـکیل دهنده رفتـار مجرمانـه جـرم اخـاذی مطابـق بـه نـص مـاده 445 کـود جـزا تقاضـا و اخـذ 

می باشـد کـه ایـن رفتارهـای مجرمانـه می تواند تـوأم با تهدیـد مجنی علیه باشـد و یا از طریـق ایجاد 

موانـع عبـور و مرور وسـایط، اسـناد و غیـره که در زیـر رفتارهای مجرمانـه این جرم به بررسـی گرفته 

می شـود.

اولیـن جـزء رفتـار مجرمانه جـرم اخاذی آن اسـت که متهـم باید تقاضایـی را مطرح کرده باشـد. 

ایـن تقاضـا ممکـن اسـت به صـورت صریح یا ضمنـی صورت گیـرد؛ در صـورت اخیـر از اوضاع و 

احوالـی نظیـر لحن صـدای مرتکب یا اشـارات فیزیکـی وی، می توان تقاضـا بودن را برداشـت کرد. 

البتـه بایـد میـان پیشـنهاد و تقاضـا تفکیک قائل شـد؛ زیرا پیشـنهاد نمی توانـد مبنای جرم اخـاذی را 

تشـکیل دهـد، درحالی کـه تقاضا جزئـی از این جرم محسـوب می شـود. )همان:40( به طـور مثال، 

جملـه »1000 افغانـی بـه مـن بده تـا زندگی خوبـی را برای تـو فراهم کنـم.« ممکن اسـت به عنوان 

یـک پیشـنهاد تلقـی شـود، امـا در شـرایطی می توانـد تهدیـد به شـمار آیـد، بدیـن نحـو کـه تهدیـد 
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ضمنـی ای را در برداشـته باشـد کـه اگر وجه مربوطه به شـخص داده نشـود، پیامدهای ناخوشـایندی 

را بـه دنبال خواهد داشـت.

جـزء دوم رفتـار مجرمانـه اخـذ اسـت کـه مرتکـب از افـراد و اشـخاص پـول، مـال یـا منفعتی را 

اخـذ نمایـد کـه بـا اخـذ، رفتـار مجرمانه تکمیـل گردیده اسـت و جـزء سـوم تهدید کردن اسـت که 

ایـن عمـل که لازم اسـت تـوأم با اجزاء پیشـین تقاضـا و اخذ انجام گیـرد. )همـان:41( موضوعی که 

 ارعاب بـه اعمال خشـونت آمیز را 
ً
بایـد بـه آن توجه داشـت این اسـت کـه عمل تهدید کـردن، صرفـا

در برنمی گیـرد، بلکـه ترسـاندن از هـر عمل زیان آور یا ناخوشـایندی را نسـبت به شـخص مخاطب 

شـامل می شـود. نظر به اجزا رفتـار مجرمانه، جرم اخـاذی از جمله جرایم مطلق محسـوب می گردد 

کـه بـا مجـرد تقاضـا و اخذ، جرم تکمیل شـده پنداشـته می شـود و ضرورت بـه نتیجه جرمـی ندارد.

موضـوع ایـن جـرم را مال، پـول و یا منفعت تشـکیل می دهد کـه مرتکب با اسـتفاده از صلاحیت 

وظیفـه وی یـا قـدرت و نفوذ خـود، از مجنی علیه بـدون حق و برخـلاف احکام قانون اخـذ یا تقاضا 

نمایـد و مکان هـا یـا محـلات وقـوع ایـن جـرم بـا در نظر داشـت مـاده 445 کود جـزا می توانـد، راه 

عـام، شـاهراه ها، مندوی هـا، مارکیت هـا و سـایر محلات باشـد که از کلمه سـایر محلات اسـتنباط 

می شـود کـه ذکـر محلات یادشـده از باب مثـال بوده و منحصـر به این محـلات نمی گـردد و در هر 

مـکان و محلـی کـه مرتکب با اسـتفاده از صلاحیت، قـدرت خود برخلاف قانون دسـت بـه اخاذی 

بزنـد، جـرم تحقق پیـدا می کند. 

مرتکبیـن ایـن جـرم را دودسـته از افـراد تشـکیل می دهـد. دسـته اول از مرتکبیـن جرم اخـاذی از 

مـردم را مطابـق بـه فقـره 1 مـاده 445 کـود جـزا نظامیان ماننـد پولیس، عضـو امنیت ملی، منسـوب 

اردوی ملـی و سـایر موظفیـن خدمـات عامـه تشـکیل می دهد کـه مرتکب هـرگاه با سوءاسـتفاده از 

صلاحیـت وظیفـه وی از مـردم پـول، مـال و منفعتـی را برخلاف قانـون تقاضا یا اخـذ نماید مرتکب 

ایـن جـرم محسـوب می گـردد؛ و دسـته دوم مرتکبیـن ایـن جـرم را مطابـق بـه فقـره ۲ همیـن مـاده 

اشـخاص عـادی تشـکیل می دهـد کـه در مکان هـای ذکرشـده ایـن فقـره بـا اسـتفاده از صلاحیـت 

 شـخصی با عنـوان این که من »باشـی« 
ً
سـاختگی و غیرقانونـی، بـه اخـاذی از مـردم بپردازنـد؛ مثلا

یـا »کلانتـر« محل هسـتم، از مـردم پول اخذ یـا تقاضا نمایـد و مرتکب این جرم شـود. )شـرح کود 

جـزا، ج ۲، 1398: 658(.
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قسـمی کـه در بـالا عنصـر قانونـی و مـادی جـرم اخاذی بـه بررسـی گرفته شـد حالا بـه توضیح 

عنصـر معنـوی ایـن جـرم در زیـر پرداخته می شـود.

ج( عنصر روانی

بـرای محکومیـت فـردی بـه جرم اخـاذی، افزون بـر عنصر مـادی و قانونـی جرم، لازم اسـت عنصر 

 از دو 
ً
روانـی آن نیـز احـراز گردد. عنصـر روانی کـه باید هم زمان بـا عنصر مادی محقق شـود، غالبـا

جـزء سـوءنیت عام و سـوءنیت خاص تشـکیل می شـود. جـزء اول به معنـای عمد در ارتـکاب رفتار 

جرمـی، جـرم اسـت کـه لازمه آن علـم و آگاهی مرتکب نسـبت بـه ماهیت رفتار اسـت و جـزء دوم 

به معنـای قصـد نتیجـه اسـت. براین  اسـاس در رابطه بـه جرایم مطلق کـه تحقق آن ها منـوط به نتیجه 

مجرمانه نیسـت، سـوءنیت خاص ضـروری قلمداد نمی شـود. )حاجی ده آبـادی، 1394: 45(

بـا توجـه بـه توضیحـات یادشـده، باید گفـت که در نظـام حقوقـی افغانسـتان، بـرای این که عمل 

اخـاذی ارتـکاب یافتـه تلقی گردد به سـوءنیت عام ضرورت اسـت کـه رفتار مجرمانه یعنـی تقاضا و 

گاه باشـد تا عمـل مرتکب، اخاذی  اخـذ عامدانـه توسـط مرتکب انجام گیـرد و به وصف عمل خودآ

تلقـی گـردد و عنصر معنوی تکمیل شـود.

۵. ارکان جرایم اخاذی
ارکان جرم اخاذی دو رکن اساسی هستند که عبارت اند از:

الف( تهدید

ترسـاندن فـرد مقابـل بـا هر چیـزی که بـرای وی ناخوشـایند و مضر اسـت، تهدیـد نـام دارد. جهت 

تحقق جـرم اخـاذی، تهدیـد به تنهایـی کافـی نیسـت، بلکه تهدیـد باید دریکـی از موارد ذیل باشـد:

تهدیـد بـه قتل: اگـر فـردی، دیگری را بـه قتل تهدید نمایـد این تهدیـد، ازجمله مواردی اسـت در 

رده ی رکـن تهدیـد اخاذی قـرار می گیرد .

تهدیـد بـه ضـرر نفسـی، شـرافتی یـا مالی و ضـرر نفسـی این نـوع تهدید شـامل هر نـوع ضرری 

اسـت کـه بـه بـدن وارد می گـردد و کمتر از قتـل اسـت مانند بریـدن اعضا.

ضـرر شـرافتی: در ایـن نـوع ضـرر، زیان متوجـه آبروی شـخص خواهد بـود، مانند شـایع پراکنی 

در مورد نابسـامان بـودن وضعیت مالی شـخص.
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ضـرر مالـی: در ایـن نوع ضـرر، زیـان متوجه حقوق مالـی فرد خواهد شـد، مانند تهدیـد به آتش 

کشـیدن منزل شخص.

تهدیـد بـه افشـای سـر: در ایـن نـوع تهدیـد، سـر دارای ماهیتـی اسـت کـه فـرد حاضر اسـت در 

عـوض پرداخـت حق السـکوت، سـر پنهـان بمانـد، درواقـع کیفیـت سـر از جهـت مـادی و معنوی 

به گونـه ای اسـت کـه فـرد مایـل فاش شـدن آن نیسـت.

ب( تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعل

چنانچـه تقاضـای وجـه و یا انجـام امر یا تـرک فعلی با امـر تهدید همـراه گردد، جرم اخـاذی محقق 

می گـردد، در غیـر ایـن صـورت، تقاضـای تهدیـد به تنهایـی اسـت کـه دیگـر نمی تـوان بـر آن، نـام 

اخـاذی نهـاد. اگـر فـردی طلبی از شـخص دیگری داشـته باشـد و نتواند طلـب خـود را از راهی جز 

اخـاذی به دسـت آورد، مشـمول جـرم اخاذی خواهـد بود.

جـرم اخـاذی زمانـی صـورت می گیـرد که تهدید شـخص بـرای انجـام کار و یـا عدم انجـام کار 

 بـا تقاضـای مبلغی همراه باشـد. اگر کـه تهدید بـدون گرفتن مبلغ باشـد، 
ً
باشـد و ایـن تهدیـد حتما

اخـاذی محسـوب نمی شـود. همچنین بـرای صورت گرفتـن جرم اخـاذی باید یک عنصـر روانی در 

 اگـر فردی به قصد اخذی کسـی 
ً
میـان باشـد و مهم نیسـت که ایـن انگیزه واقعی اسـت یا خیـر. مثلا

را تهدیـد کنـد و بترسـاند و اگر انگیزه وی واقعی نباشـد، بازهم مجرم محسـوب می شـود؛ زیرا قصد 

اخاذی داشـته است.

نتیجه گیری
جـرم اخاذی ازجمله اعمالی اسـت که سـبب خدشـه دار شـدن امنیت اجتماعـی در جامعه می گردد 

و ازجملـه جرایمـی تعـرض بـه مـال مـردم به حسـاب می آیـد. این عمـل بـرای اولین بار در کـود جزا 

کـه در اخیـر سـال 1396 نافـذ گردیـد، قانون گذاری شـده اسـت و در قوانین جزایی قبلـی تحت این 

عنـوان جرمـی پیش بینی نگردیده بود و پیشـینه نداشـت. مرتکـب این جرم با اسـتفاده از صلاحیت و 

قـدرت وظیفـه وی خـود از مردم درراه هـای عام، شـاهراه ها، مندوی هـا، مارکیت ها و سـایر محلات 

به ناحـق و غیرقانونـی پـول یـا مال و یـا منفعت را درخواسـت یا به دسـت می آورد.

ازجملـه مقاصـد پنج گانه شـریعت اسـلام یکـی آن حفظ مال مردم اسـت که به ناحـق و برخلاف 
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قانـون مـورد تعـرض و تعدی قـرار نگیـرد. بنابراین، گرفتن مـال مردم به صـورت اخاذی یا بـه هر نوع 

دیگری که باشـد در شـریعت اسـلام منع قرار داده شـده اسـت و همچنان مصونیت مالکیت را اسـناد 

بین المللـی ازجملـه اعلامیه جهانی حقوق بشـر و اعلامیه جهانی حقوق بشـر اسـلامی تائید نموده 

و موردحمایت قرار داده اسـت.

بـا الهـام از نظـام حقوقی اسـلام و اسـناد بین المللـی، قانـون اساسـی و قوانین داخلی افغانسـتان 

ملکیـت را از تعـرض مصـون دانسـته و متجـاوز به مـال دیگری را بـه هر نوع که باشـد منع قـرار داده 

و در قوانیـن جزایـی بـرای مرتکـب آن جـزا و مواخـذه پیش بینی گردیده اسـت. بنابرایـن، گرفتن مال، 

پـول یـا منفعـت به ناحـق و غیرقانونـی از مـردم به طور اخـاذی در مـاده 445 کـود جـزا جرم انگاری 

شـده و مرتکب را مسـتوجب مجازات دانسـته اسـت.

جـرم اخـاذی نیز مانند سـایر جرایم دارای عناصر اختصاصی و کلی می باشـد. عنصـر قانونی این 

جـرم مـاده 445 کـود جزا می باشـد و رفتـار مجرمانـه آن را تقاضا و اخذ تشـکیل می دهـد. مرتکب 

اعـم از اینکـه موظـف خدمات عامه باشـد یا فرد عـادی با علم بـر اینکه عمل وی غیرقانونی اسـت، 

عامدانـه از مـردم پـول، مـال یـا منفعتـی را به ناحـق درخواسـت یـا دریافـت کنـد، جـرم تحقق یافته 

پنداشـته می شـود و ایـن جرم نیـاز به نتیجـه نـدارد و ازجمله جرایم مطلق محسـوب می شـود.

از اینکـه ارتـکاب ایـن جـرم از طرف موظف خدمـات عامه و فرد عـادی متصور اسـت، بنابراین، 

قانون گـذار بـرای مرتکبـی کـه موظـف خدمـات عامه باشـد جزای شـدیدتر نسـبت بـه افـراد عادی 

پیش بینـی کـرده اسـت؛ یعنـی بـرای مرتکـب کـه موظـف خدمات عامـه باشـد جزای حبـس قصیر 

را در نظـر گرفتـه اسـت درحالی کـه اگـر مرتکـب فردی عادی باشـد، جـزای آن پنـج هزار تـا ده هزار 

افغانـی پیش بینی شـده اسـت و از نـگاه روش قانون گـذاری جزای شـدیدتر به موظـف خدمات عامه 

معقول تـر و منطقی تـر بـه نظر می رسـد.
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اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات در فقه 
)امامی و حنفی( و قوانین جزایی افغانستان
دکتر محمد عیسی هاشمی1
عظیم الله ابدالی2

چکیده
بنابر اصل قانونی بودن مجازات ها، پس از احراز جرم، محکمه اقدام به صدور حکم محکومیت بر اساس مجازات 

 در جرایم تعزیری 
ً
مندرج در قانون می نماید. این مجازات ها که از آن ها تحت عنوان مجازات های اصلی یاد شده معمولا

و بازدارنده بین حداقل و حداکثر در نوسان است و دادگاه در شرایط معمولی مجازات را میان این حداقل و حداکثر تعیین 

می نماید و دارای اختیار کامل است، بدون این که برای تعیین حداقل یا حداکثر مجازات مجبور به رعایت شرایطی 

باشد. البته طبیعی است که عواملی از قبیل شخصیت مجرم، داشتن یا نداشتن سابقه، وضعیت خاص مجرم و ... 

می توانند در این تصمیم گیری نقش غیرقابل انکاری داشته باشند؛ اما گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال در قضیه 

جزایی به گونه ای است که محکمه تشخیص می دهد میزان مجازات که قانون برای ارتکاب جرم تعیین نموده، مناسب 

حال مرتکب نیست و در حقیقت با اعمال این مجازات قانونی نمی توان به اهداف و مقاصد مجازات دسترسی پیدا 

نمود. براین اساس، برای عفو و تخفیف در مجازات ها، فقهاء و حقوق دانان اصولی همچون اصل فردی بودن، اصل 

تساوی و اصل قانونی بودن را در نظر گرفته اند. بنابراین، دانستن اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات نقش اساسی در 

راستای تأمین عدالت داشته و  در زمینه تعیین مجازات بر مجرمین مهم و ضروری پنداشته می شود. 

واژگان کلیدی: عفو، تخفیف، اصول حاکم، مجازات، فقه، قوانین جزایی.

1. دکترای فقه قضایی و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی )ص( افغانستان

۲. ماستری فقه قضایی
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مقدمه
هنگامـی کـه جـرم یعنی رفتـاری ضد اجتماعـی ارتـکاب می یابد، حاکمیـت عمومی وظیفـه دارد با 

توسـل بـه شـیوه های متناسـب و مؤثر ضمـن پیش گیری از وقـوع و تکرار جـرم در آینده، لـزوم احترام 

بـه احـکام و دسـتورهای خود را بـار دیگر به شـهروندان گوش زد کنـد. عکس العمل جامعـه با وقوع 

جـرم یـا به صورت مجـازات و یـا اقدام تأمینی اسـت. 

گاه و آزاد باشـد، عکس العمل به صـورت مجازات  وقتـی ارتـکاب جرم همـراه با تقصیر مرتکـب آ

 مسـئول اعمال خود شـناخته نشـود )بـه دلیل کودکـی، جنون 
ً
اسـت. در مقابـل، اگـر مرتکـب قانونا

و...( هـر آیینـه مجـازات او بیهـوده خواهـد بـود. معافیـت از مجـازات، مانـع از بررسـی سـوابق و 

خصوصیـات روحـی و اخلاقـی مجـرم و کیفیـت ارتـکاب جـرم نیسـت و چه بسـا در ایـن مرحلـه، 

حـالات و روحیـات مجـرم و اوضـاع و احوال و نحـوه ی ارتکاب جـرم، احتمال وقـوع جرایمی دیگر 

در آینـده را می دهـد.

حقـوق جزای اسـلام به منظور برخورد بـا پدیده مجرمانـه از اجرای مجازات های گوناگون شـدید 

و خفیـف ماننـد جـزای نقـدی، حبـس و تـا اعدام اسـتفاده نمـوده اسـت. در کنـار تعیین مجـازات، 

نهادهـای گوناگـون دیگـری ماننـد عفـو و تخفیـف به عنـوان راهـکاری بـرای نجـات مجرمینـی کـه 

پشـیمان و اصـلاح شـده اند در احـکام جزایـی اسـلام پیش بینی گردیـده و مـورد پذیرش قـرار گرفته 

است. 

نهـاد عفـو که پیشـینه ای به درازای پاسـخگ ویی و سـرکوب کیفـری دارد، به عنوان راهـکاری برای 

بازگشـت محکـوم بـه جامعـه مدنظـر اسـت. در قوانین جزایـی افغانسـتان، عفو و تخفیـف مجازات 

بـه مجازاتـی مناسـب تر، سـابقه دارد و بـا تحـولات قانونی بـه اقتضای تحـولات اجتماعـی روزآمد 

می شـوند تـا جایـی کـه قانون گـذار، بـا وجـود سـکوت در دوران گذشـته ی قانون نویسـی در مـورد 

عفـو مجـرم در سـرقت حـدی در مرتبه ی سـوم، تأسیسـات حقوقـی مذکـور را به اشـکال مختلف با 

اقتضائـات جامعـه هماهنگ می سـازد.

بنابرایـن، در عصـر حاضـر محاکم سـعی می کند تـا روندی را در پیـش گیرد که بتوانـد بر اصلاح 

مجرمیـن مؤثـر واقـع شـده و باعـث ایجـاد نظم بیشـتر در جامعه گـردد و ایـن که مجـازات به منظور 

اصـلاح مجرمین اسـت، لـذا در نظر گرفتن عفـو و تخفیـف در مجازات ها در عصر حاضـر به عنوان 
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یک اصل پذیرفته شـده اسـت.

1. مفهوم شناسی
در ایـن گفتـار مفهـوم لغـوی و اصطلاحی مجـازات، عفـو، تخفیف، فقـه و قانون بحث شـده اند که 

در ذیـل به شـرح هـر یک پرداخته شـده می شـود:

1-1. مجازات

از لحـاظ مفهـوم لغـوی مجـازات به معنـای پـاداش خیـر، بخشـیدن و عـوض می باشـد، کـه نیـک 

باشـد یـا بـد )ابـن منظـور، 1414، ص 87۲(. مجـازات به معنـای پـاداش در قـرآن کریم نیـز به کار 

ائِـزُونَ« )مؤمنـون: 111(؛ امـروز آن ها را 
َ

ف
ْ
هُـمْ هُـمُ ال نَّ

َ
یـوْمَ بِمَـا صَبَـرُوا أ

ْ
ـی جَزَیتُهُـمُ ال رفته اسـت: » إِنِّ

به خاطـر صبـری کـه می کردنـد، پـاداش می دهـم و آن هـا بـه مـراد و هـدف خویـش رسـیدند.

مجـازات از دیـد حقـوق عبـارت اسـت از نوعـی واکنـش اجتماعـی سـخت و سـنگین کـه بـه 

شـخصی کـه جـرم را مرتکـب شـده اسـت تحمیـل می گـردد و از یـک لحـاظ نوعـی پـاداش عمل 

مجرمانـه اسـت؛ به عبـارت دیگر مجازات سـزایی جـرم و ضمانت اجرای جلوگیـری از نقض قوانین 

اسـت کـه گاهـی به شـخص مجـرم تحمیل می شـود و گاهـی نیز متوجـه مـال و دارایی یـا حیثیت و 

اعتبـار او می گـردد )فریـد، 1393، ص 14۲(.

در کـود جـزای افغانسـتان مجـازات، عبارت اسـت از مؤیـده ای کـه در قانون بـرای اعمال جرمی 

پیش بینـی شـده و از طـرف محکمـه در مورد مرتکب بـا رعایت اساسـات این قانون، حکم می شـود 

)کود جزا، 1396، مـاده 133(.

فقهـای احنـاف هدف از مجـازات را اصلاح آدمیان، حمایـت از آنان در برابر مفاسـد، نجات آنان 

از جهالـت، ارشادشـان از گمراهی، بازداشـتن ایشـان از ارتـکاب گناهان و جرایم و بـر انگیختن آنان 

بـه اطاعـت از خداوند منان و فرمانبرداری از قانون دانسـته اسـت )عـوده، بی تا، ص 1۲(.

در فقـه امامـی مجـازات چنیـن آمده اسـت: »مجازات آزاری اسـت کـه قاضی بر اسـاس قانون به 

علـت ارتـکاب جـرم و به نشـانه ی نفـرت جامعه از عمـل مجرمانـه و مرتکب آن، برای شـخصی که 

مقصـر اسـت، تعییـن می کنـد، آزار را که صدمه به حقـی از حقوق مجـرم وارد مـی آورد، نباید هدف 

مجـازات تلقی کـرد« )محقق حلـی، 1403، ص 65(.
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1-2. عفو

»عفـو« در لغـت به معنـای از گنـاه کسـی در گذشـتن، بخشـودن، گذشـت کـردن و بخشـایش آمده 

اسـت. همچنین نخواسـتن چیزی، اسـقاط حق، تجاوز از گناه و در گذشـتن از معانی دیگر این واژه 

اسـت )ابن منظـور، 1414، ص 194(.

عفـو در اصطـلاح حقوقـی بخششـی اسـت کـه نماینـده ی جامعـه در جهـت اهداف سیاسـی و 

به منظـور برگردانـدن مجرمـان بـه راه صلـح اعطـاء می کنـد و چه بسـا در آزادسـازی ایـن اشـخاص، 

فرصتـی تـازه بـرای تغییر دادن کامـل راه زندگی نهفته باشـد )جعفـری لنگـرودی، 1386، ص 99(.

در کـود جـزای افغانسـتان تحـت کدام ماده مشـخص عفـو تعریف نشـده، بلکه در مـاده 87 کود 

جـزا در رابطه بـه معافیت مجازات پرداخته شـده اسـت.

به طـور کلـی معنـای اصطلاحـی عفـو در علـم فقـه، چنـدان از معنـای لغـوی آن کـه بخشـش و 

درگذشـتن از مجازات و کیفر اسـت، دور نیسـت. کلمه عفو و یا مشـتقات آن در قرآن مجید به کرّات 

بـه کار بـرده شـده اسـت. آنجـا کـه می فرمایـد: »... از بـدی درگذریـد، پـس به درسـتی کـه خداوند 

درگذرنـده تواناسـت«.  و یـا اینکـه: »... و عفو کنندگان از مردمـان نیکوکارند و خداونـد نیکوکاران را 

دوسـت دارد.« عفو در نزد فقهای حنفی عبارت اسـت از: »اسـقاط حق از سـوی صاحب آن و ابرای 

ذمـه طـرف مقابـل اعـم از این که آن حق قصاص باشـد یا خسـارت« )ابن الهمام، بی تـا، ص 154(.

عفـو در فقـه امامی عبارت از گذشـت شـخص متضرر از جرم، از شـخص مرتکب جرم اسـت و 

از طرف دیگر، گذشـت امام یا حاکم مسـلمین )قاضی جامع الشـرایط( از شـخص یا اشـخاصی که 

ممکـن اسـت به شـکل های عفـو عام، عفـو خاص، یـا عفو بعـد از گذشـت متضرر از جـرم محقق 

گـردد )العینی، بی تـا، ص 3۲1(.

1-3. تخفیف

تخفیـف یـا تخفیـف دادن در لغـت به معنـای سـبک کـردن، سـبکبار سـاختن، کاسـتن، کـم کردن 

قیمـت چیزی، تسـکین دادن، ملایمت کردن و آرام کردن آمده اسـت )دهخـدا، 1377، ص 1157(.

تخفیـف مجـازات در اصطـلاح حقوقـی عبـارت از ایـن کـه بـه موجـب قانـون مرتبط بـه جرایم 

ارتکابـی، نـوع و میـزان مجـازات اصلـی در صـورت وجود جهـات مخففه از سـوی مقـام قضایی به 

مجـازات دیگـری کـه مناسـب تر بـه حـال مرتکب جـرم و متناسـب بـا مجـازات اصلی بوده باشـد، 
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تقلیـل و یـا تبدیل گـردد )محسـنی، 138۲، ص 41(.

در مـورد معاذیـر قانونـی و احـوال مخففه ، کـود جزای افغانسـتان در مـاده )۲1۲( چنین صراحت 

دارد کـه: »معاذیـر قانونـی، حـالات و مواردی اسـت کـه موجب معافیـت، تخفیف جزا و یـا تبرئه از 

می گـردد. جزا 

تخفیـف مجـازات از دیـد فقهای احناف عبارت اسـت از حـالات و مواردی کـه موجب کاهش و 

یـا تبرئه کننده مجـازات می گردد )مرغینانـی، ۲007، ص ۲30(.

از نظـر فقهـای امامی تخفیف مجـازات عبارت اسـت از اوضاع و احوالی هماننـد معاذیر مخففه 

کـه سـبب کاهش مجازات می شـود. بـا این تفاوت کـه هرگاه وجود آن هـا برای قاضی محـرز گردید، 

در اعطـای تخفیـف مختـار اسـت، از ایـن رو به آن تخفیـف قضایی نیـز می گویند؛ به عبـارت دیگر 

مجازات هـای حـدود، قصـاص و دیـات از قلمـرو تخفیف قضایـی خارج اسـت. از طرفـی، اگرچه 

اصـل بـر امـکان اعمال کیفیـات مخففـه در مجازات های تعزیـری و بازدارنده اسـت؛ امـا در برخی 

مـوارد قانون گـذار اعمـال تخفیـف در برخـی از این جرایـم را هم منع کرده اسـت )حکیـم، 1979، 

ص 93(.

2. اصول حاکم بر عفو مجازات از دید فقه و قانون
از منظـر شـریعت اسـلامی اسـباب سـقوط مجـازات مختلـف اسـت، برخـی از ایـن اسـباب تمام 

مجـازات و بعضـی از آن ها قسـمتی از مجازات را سـاقط می کنـد و برخی دیگر به برخـی از مجازات 

اختصـاص دارد. اسـباب سـقوط مجـازات عبارتنـد از مرگ جانـی، از بین رفتن محل قصـاص، توبه 

جانـی، صلـح، عقـو، بـه میـراث بردن قصـاص و تأثیر مـرور زمـان بر مجـازات )نذیـر، 1394، ص 

.)314

 سـاقط می گردد. پـس از اجـرای مجـازات اصلی آنچـه در تتمیم 
ً
مجـازات بـا اجـرای آن معمـولا

مجـازات مذکور در خود حکم تصریح شـده اسـت به موقع اجرا گذاشـته می شـود. غیـر از آن، هیچ 

اثـر تبعـی دیگری جـز در موارد اسـتثنایی بر محکومیت های جزایی مترتب نیسـت. مجـرم دین خود 

را بـا تحمـل مجـازات بـه جامعـه ادا کـرده و همانند دیگـران از حقـوق برابر برخـوردار خواهـد بود. 

مجـازات بـا پیـش آمدهـای دیگری ماننـد فوت محکوم علیه نیز ممکن اسـت سـاقط گردد. گذشـت 
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شـاکی متضـرر از جـرم در برخـی از جرایمی کـه تعقیب مجرم با شـکایت مجنی علیه آغاز می شـود 

اثـر دارد. )عوده، بی تـا ص 154(.

اینک به شرح هر یک از اسباب سقوط مجازات می پردازیم که عبارتند از:

2-1. چیستی عفو

عفـو از جمله اسـباب سـقوط مجـازات محسـوب می گردد و حـق آن را مجنی علیـه، یا ورثـه وی، یا 

ولی امـر مسـلمانان دارد؛ امـا عفو سـبب سـقوط مجـازات در تمـام جرایم نبـوده، بلکـه در برخی از 

جرایـم می باشـد. بدیـن معنـی کـه در جرایم حـدود، عفو به هیـچ وجـه نمی تواند جرایـم و مجازات 

آن هـا را سـاقط کنـد؛ امـا در جرایم قصاص و دیـات عفو مجنی علیـه و یا ولی او مجـازات قصاص و 

دیـات را سـاقط می سـازد، ولی خـود جرایم قصاص و دیات را سـاقط نمی سـازد؛ بنابرایـن، حق عفو 

مجـازات قصـاص و دیات مسـتلزم سـقوط مجـازات کفـاره و تعزیر نمی باشـد. پس مجـازات کفاره 

و مجـازات تعزیـری باقـی می مانـد، و فقـط ولـی امر مسـلمانان حـق عفو مجـازات تعزیـری را دارد 

)نذیـر، 1394، ص 316(.

امـا در جرایـم تعزیـری ولی امـر حق عفو جـرم و هم حق عفو کل و یـا بعض مجـازات را دارد، در 

ارتبـاط بـه اینکـه آیـا ولی امر حـق عفـو را در کل جرایم تعزیـری دارد، یـا در بعض آن ها، میـان فقهاء 

اختـلاف وجـود دارد. برخـی فقهاء به این نظراند کـه در جرایم قصاص و حدود کـه جزاهای قصاص 

و حـدود در آن هـا بنابـر دلیلـی قابـل تطبیق نباشـد ولی امـر حق عفـو را نـدارد، ولی در سـایر جرایم 

تعزیـری اگـر مصلحت ایجـاب نمایـد ولی امر می تواند مجـرم را هم از جـرم و هم از مجـازات عفو 

کنـد )ابن الهمـام، بی تا صـص ۲1۲- ۲13(.

برخـی دیگـر از فقهـاء به ایـن نظراند کـه در تمام جرایـم تعزیری ولی امـر حق عفو را هـم از جرم 

و هـم از عقوبـت دارد، البتـه ایـن در صورتـی اسـت که مصلحـت آن را ایجـاب کند. نظر گـروه اول 

نسـبت بـه نظـر گـروه دوم در زمینـه جرایـم قصاص و حـدود بـه منطق شـریعت اسـلامی نزدیک تر 

می باشـد )عـوده، بی تـا، ص 777(.

اگـر حقـوق مجنی علیـه در اثـر جرایـم تعزیـری متضـرر شـده باشـد، وی می تواند جانـی را عفو 

کنـد، ولـی اگـر در نتیجـه جرایـم تعزیری حقـوق مجنی علیـه طوری آسـیب دیده باشـد کـه حقوق 

جامعـه نیـز متضـرر گردیـده باشـد، مجنی علیه حـق عفـو را تنهـا در عرصه حقـوق خـود دارد نه در 
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زمینـه حقـوق جامعـه. اگـر در جرایـم تعزیـری ولی امـر از جـرم و یـا از مجـازات عفو کنـد، در این 

صـورت عفـو وی مسـتلزم عفـو مجنی علیـه نخواهـد بـود )حطـاب، بی تـا، ج 6، ص 3۲0(.

2-2. انواع عفو

عفـو از دیـد حقوق دانـان دو نـوع اسـت، یکـی عفو عمومـی و دیگری عفـو خصوصی کـه در ذیل به 

شـرح و تفصیـل آن می پردازیم:

الف( عفو عمومی

 در شـرایط خاص مبـادرت به اعمال 
ً
در خصـوص برخـی جرایـم یا گروهـی از مجرمین که معمـولا

مجرمانـه ورزیده انـد، قانون گـذار بـا هـدف اعـاده آرامش، اعطـای فرصت مجـدد بـرای متخلفین، 

تقلیـل التهـاب اجتماعـی و یا بستر سـازی برای آشـتی ملی، مبادرت بـه اعلام عفو عمومی با توسـل 

بـه اختیـارات قانونی خـود می نماید.

عفو عمومی یکی از موارد سـقوط مجازات و یکی از اسـباب برداشـتن محکومیت جزایی اسـت. 

عفـو عمومـی به موجـب قانون خـاص نوعی و کلـی اسـت و در مواردی که عـده زیـادی در مقاصد، 

معیـن شـرکت کـرده باشـند، صـادر می شـود. ایـن عفو ممکن اسـت حتـی قبـل از دادرسـی اعلان 

 
ً
شـود، معافیـت از مجـازات در این عفو تمـام آثار جرم را از بیـن می برد. بنابراین عفـو عمومی اصولا

شـامل حـال تمامـی مرتکبـان )پیش از تعقیـب و در حـال تعقیـب( و محکومان قطعـی و غیرقطعی 

اسـت، امـا در فرمـان عفـو ممکن اسـت خلاف ایـن اصل پیش بینی شـود.

عفـو، اولیـن مورد اسـباب سـقوط مجـازات به شـمار می رود کـه این عفو بسـیار کـم رخ می دهد 

و مربـوط بـه شـرایط خـاص اسـت. عفوعمومی کـه به موجب قانـون در جرایـم موجب تعزیـر اعطا 

می شـود، تعقیـب قضایی را موقـوف می کند. در صورت صـدور حکم محکومیت، اجـرای مجازات 

موقـوف و آثـار محکومیـت نیز زائل می شـود. )سـپهوند، 1388، ص 83(.

ویژگی های عفو عمومی

عفو عمومی دارای ویژگی های زیر است که به اختصار بررسی می شود:

1- عفـو عمومـی با وضع قانون از سـوی قوه مقننه و در اوضاع و احوال و شـرایط خاص سیاسـی، 

اجتماعـی و امنیتـی جامعـه و جهت حفـظ یکپارچگی کشـور و ایجاد صلح و آشـتی ملی داده 
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می شـود. در توجیـه عفـو عمومی گفته شـده کـه اعلام عفـو عمومی برای اسـتقرار دموکراسـی 

نویـن بـر بنیادهـای اسـتوار ضـرورت دارد. حتـی اگر بتوان بـرای تعقیـب و محاکمـه از دیدگاه 

اخلاقـی و قانونـی دلایلـی اقامـه کـرد، همـه آن هـا در برابـر الـزام اخلاقـی ایجـاد دموکراسـی 

اسـتوار، ناچیـز اسـت و تحکیـم دموکراسـی بـر تنبیـه و مجازات افـراد تقـدم دارد. سـان گینتی 

رئیـس جمهـور اسـبق اروگوئـه، در ایـن زمینه گفته اسـت: کدام درسـت اسـت؟ تحکیم صلح 

و آرامـش کـه حقـوق بشـر را در حال حاضـر در کشـور تأمین و تضمیـن می کند یـا آنکه صلح 

و آرامـش را در راه اجـرای عدالـت امـور گذشـته قربانـی کنیـم؟ )شـامبیاتی، 1380، ج ۲، ص 

.)۲36

۲- عفـو عمومـی منحصر به جرایم موجب تعزیر اسـت و جرایم مسـتوجب حـد و قصاص و دیه 

بـا تصویب قانون از سـوی مجلـس مورد عفو قـرار نمی گیرد.

3- عفـو عمومـی ناظـر به جرایم گذشـته اسـت و در هر مرحله ای از رسـیدگی اعـم از تحقیقات 

مقدماتـی، قضایـی و اجـرای حکـم امکان پذیر اسـت اما نسـبت به جرایمـی که در آینـده واقع 

گردد تأثیـری ندارد.

4- عفـو عمومـی ممکـن اسـت به صورت مطلق باشـد یا مشـروط کـه در صورت اخیر، شـرایط 

ایـن عفـو در خـود قانـون تعیین می شـود. برای نمونـه، در قانون اعطـای عفو اعلام می شـود که 

در صـورت پرداخـت خسـارت متضـرر دیده، پرداخـت جزای نقـدی، تحویل دادن اسـلحه یا 

عـدم احراز سـوء نیت افـراد مشـمول عفو قـرار می گیرند.

5- عفـو عمومـی علی القاعده جنبـه ی عینی دارد و در خصوص شـرکا و معاونین جـرم نیز اعمال 

می شـود؛ همچنیـن زمانـی که جرمی مشـمول عفـو عمومی قـرار گیرد، شـروع بـه آن جرم نیز 

مشـمول عفـو خواهد بود.

6- عفـو عمومـی کلیـه مجازات هـا اعـم از اصلی، تکمیلـی و تبعـی و حتی مجـازات جایگزین 

حبـس را غیـر قابل اجـرا می کنـد )سـلطانی، 1396، ص 3۲1(.

 متصدیـان قضایـی اعم از سـارنوال، بازپـرس، قاضی و 
ً
7- عفـو عمومـی جنبـه آمرانـه دارد و اولا

 در خواسـت یا عدم در خواسـت متهـم و نیز رضایت 
ً
غیـره مکلـف بـه رعایت آن هسـتند و ثانیا

یـا عـدم رضایـت وی در برخورداری یـا انصراف از عفـو عمومی تأثیـری ندارد.
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8- از آنجـا کـه عفـو عمومـی به معنای تغییر نظـر جامعه و قانون گذار نسـبت به وصـف مجرمانه 

اعمـال ارتکابـی اسـت، بنابرایـن مشـابه نسـخ قانـون جزایی اسـت و تمـام آثـار محکومیت را 

از بیـن می بـرد و محکومیـت را از پرونـده جزایـی مرتکـب پـاک می کنـد. در صـورت صـدور 

حکـم محکومیـت، اجـرای مجـازات موقـوف و آثـار محکومیـت نیز زائـل می شـود؛ بنابر این 

محکومیتـی کـه مـورد عفو عمومی قـرار گرفته، در تکرار جـرم یا برخـورداری از تعلیق، نظارت 

الکترونیکـی و غیره تأثیـر ندارد.

9- طبـق قاعـده کلـی عـدم تأثیـر اسـقاط حقـوق عمومـی ناشـی از جـرم در حقـوق شـاکی 

خصوصـی، عفـو عمومـی فقط مجازات را سـاقط می کنـد و ضرر و زیان شـاکی بـه قوت خود 

باقـی خواهـد بـود و شـاکی خصوصی پـس از اعلام عفـو عمومی نیـز می تواند حقـوق خود را 

اسـتیفاء نمایـد. عفـو، همه آثـار محکومیـت را منتفی می کنـد لکن تأثیـری در پرداخـت دیه و 

جبـران خسـارت زیان دیـده نـدارد )سـلطانی، 1396، ص 3۲۲(.

ب( عفو خصوصی

عفـو خصوصـی یکـی از انـواع عفو و از جمله وسـایلی اسـت که در کـود جزا برای حـس عطوفت و 

شـفقت نسـبت به محکومان وضع شـده اسـت و با اعطای آن تمام یا قسـمتی از مجازات بخشـوده 

می شـود. عفـو خـاص، در واقـع نوعـی گذشـت همراه بـا منت و تفضل اسـت و کسـی که مشـمول 

آن می شـود، در حقیقـت اسـتحقاق آن را نـدارد و بـه همیـن دلیـل فقـط بالاتریـن مقام هر کشـور با 

سـرزمین بـا اسـتفاده از اختیار خـود آن را اعطـا می کند.

عفـو خصوصـی را می تـوان از دیگر نهادهای مشـابه که از بخشـش خاص یا خصوصـی بالاترین 

 شـخص اول مملکـت کـه در نظـام سـلطنتی سـلطان و در حکومـت 
ً
مقـام اجرایـی و اصطلاحـا

جمهـوری، رئیـس جمهـور نشـأت می گیـرد، نام بـرد. در نظـام مبتنی بـر حکومت یک فـرد همانند 

آنچـه تـا قـرون اخیـر در دنیـا رایـج بـوده اسـت. عدالـت و قانـون منحیـث از وجـود فرمانروایـان و 

 در سـیطره قـدرت او قـرار داشـته اسـت، بـا تبدیـل حکومت ها به صـورت فعلی، 
ً
سـلاطین و کامـلا

 ناشـی از اراده یک فرد بـود، در قالب قانـون قیودی در اختیـار بالاترین 
ً
ایـن تأسـیس که زمانـی صرفا

مقـام اجرایی کشـور- حسـب نظـام حکومتـی آن- قـرار گرفت.
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2-3. اصول حاکم بر عفو

الف( اصل قانونی بودن عفو

یکـی از اصـول پذیرفتـه شـده در تعییـن مجازات بـر مجرم، اصـل قانونی بودن اسـت. اصـل قانونی 

بـودن جرایـم و مجـازات بـا ایـن مضمون کـه هیچ جـرم و مجازاتی بـدون وجـود قانون قابـل تصور 

و اجـرا نیسـت. در اسـناد بین المللـی، حقـوق اسـلامی و پیـرو آن در حقوق کشـور ما اعـم از قانون 

اساسـی و قوانیـن عـادی تجلی یافته اسـت. مزایا و معایب ایـن اصل در آثار حقوقدانـان مورد تحلیل 

و بررسـی قرار گرفته اسـت.

بـی شـک وجـود اصـل همـگام و مبتنـی بـا قواعـد فقهـی و برگرفتـه از آیـات و احادیـث نبـوی )ص(، 

تأمین کننـده حقـوق شـهروندان و نظم عمومـی خواهد بود و رعایـت این اصل در قوانین یک کشـور 

از ملزومات پیشـرفت حقوق جزای آن کشـور می باشـد. در کود جزای افغانسـتان مصـوب )1396( 

هجـری شمسـی، اصـل مزبـور در مـواد مختلـف مـورد توجـه و امعان نظـر قـرار گرفته اسـت. بنابر 

ایـن، عفـو مجـازات نیز باید بر مبنای قانون اسـتوار باشـد و مطابق قانون شـخص مجـازات و یا عفو 

گـردد. اگـر قانـون برای عفو شـخص، سـبب معافیـت ذکر نکرده باشـد، ممکن نیسـت کـه بر ضرر 

 ضرر بیشـتری بر جامعـه وارد نماید.
ً
اجتمـاع فیصله شـده و شـخصی مـورد عفو قـرار گیرد که بعـدا

ب( رعایت اصل تساوی در عفو

یکی از اصول عمده در نظام جزایی افغانسـتان در نظر گرفتن مسـاوات اسـت که تمام اشـخاصی که 

مرتکـب جرم مسـتلزم مجازات می شـوند در مقابل قانون مسـاوی هسـتند و هیچ کـس نمی تواند در 

صـورت ارتـکاب جـرم از مجازات بگریزد. تمام انسـان ها در برخورداری از شـرف انسـانی مسـاوی 

و همـه فرزنـدان آدم )ع( انـد. هرگونـه تبعیـض و امتیـاز )رنگ، نـژاد، زبـان و مرزهـای جغرافیایی( در 

بین شـان نادرسـت اسـت. تبعیـض بهنحـو واقعـی ریشـه تمام تعـدی و تجاوز به حقوق بشـر اسـت 

و اشـکال مختلـف دارد؛ ماننـد تبعیـض نـژادی، قومی، زبانی، سیاسـی، دینـی یا مذهبـی. در حالی 

کـه خداونـد)ج( همـه انسـان ها را در برخـورداری از کرامـت انسـانی برابـر آفریـده و این نعمـت را به 

همه شـان ارزانـی داشـته اسـت. چنان چـه در سـوره اسـرا آیـه )70( خداونـد می فرماید: »و هـر آیینه 

بـزرگ سـاختیم فرزنـدان آدم را و بـر داشـتیم ایشـان را در بیابـان ودر دریـا و روزی دادیـم ایشـان را از 

پاکیزه هـا و برتـری دادیـم ایشـان را بر بسـیاری از آن چـه آفریده ام برتـری دادیم«. با در نظر داشـت آیه 
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مبـارک پیامبـر اسـلام حضرت محمـد)ص( در این مـورد ارشـاد می فرماید: »نیسـت فوقیـت و برتری 

در میـان عـرب و عجم و سـیاه و سـفید مگر بـه تقوا«. 

قانـون اساسـی افغانسـتان بـا تبعیـت از شـریعت اسـلام در مـورد تسـاوی حقـوق افـراد بـدون 

درنظرداشـت تبعیـض و امتیـاز در مـاده )۲۲( تصریح مـی دارد: »هر نـوع تبعیض و امتیـاز بین اتباع 

افغانسـتان ممنـوع اسـت«. اصل تسـاوی حقـوق در برابـر قانـون و برخورد مسـاوی به طـور کلی در 

تمـام انـواع روابط میان اشـخاص و دولـت، قابل تطبیق اسـت. در اجرای عدالت، تسـاوی حقوق در 

برابـر قانـون، اعمـال هـر گونه تبعیض در تمامـی اجرا ات قضایی به شـمول مراحل پیـش از محاکمه 

در جریـان محاکمـه و بعـد از محاکمـه را منـع می کنـد. در هنـگام تطبیـق قانـون، قضـات و سـایر 

مقامـات بایـد مطمئن شـوند کـه از حقـوق )مـردان و زنان( به نحو یکسـان توسـط محاکـم حمایت 

گردیـده اسـت. نظـر به صراحت مـاده فوق جنسـیت نمی تواند برخـورد متفـاوت در انجـام اقدامات 

را توجیه نماید. اصل تسـاوی شـامل حق دسترسـی مسـاوی به محاکم برای تمامی اتباع افغانسـتان 

اعـم از مـرد وزن نیـز می شـود؛ بنابرایـن، در افغانسـتان بـرای اقامـه دعوا جهـت احقاق حـق به مرد 

وزن فرصت هـای برابـر اعطا شـده اسـت )محسـنی، 138۲، ص 83(.

ج( اصل شخصی بودن عفو

نظـام جزایـی افغانسـتان آمیختـه اسـت از آموزه هـای دیـن مقـدس اسـلام و حقـوق عرفـی کـه در 

پویایـی و شـکوفایی آن نقـش ارزنـده ای را بـازی نموده اسـت. ایـن موضـوع می توانـد از جمله نقاط 

قـوت نظـام حقوقی افغانسـتان به شـمار رود؛ زیـرا در عین حالـی که قانون گـذار افغانسـتان از مزایا و 

دسـت آوردهـای حقوق عرفـی برای تدوین قوانیـن مؤثر و کارآمد در راسـتای تأمین نظـم اجتماعی، 

پیشـرفت و توسـعه اسـتفاده می کنـد، بـا پشـتوانه قـرار دادن قواعـد فقهـی بـرای حقـوق موضوعه که 

برگرفتـه از منابـع معتبـر اسـلام اعـم از قـرآن، سـنت اجمـاع و قیـاس اسـت، ضمانت اجـرای لازم 

اخلاقـی و درونـی را بـرای نظـام جزایی افغانسـتان رقـم زده اند.

اصـل شـخصی بودن مسـئولیت جزایی کـه از جمله اصول مهم و اساسـی حقوق جزا در راسـتای 

جلوگیـری از ظلـم و اسـتبداد توسـط دسـتگاه حاکـم به شـمار مـی رود مباحـث متعـدد را هـم در 

شـریعت مقـدس اسـلام به عنوان منبـع درجه اول نظـام حقوقی افغانسـتان و هم در حقـوق موضوعه 

ایـن کشـور، به خـود اختصاص داده اسـت.
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سـنت پیامبـر گرامـی اسـلام )صلـی اللـه علیـه وسـلم( اسـت، نیـز بـه اصـل شـخصی بـودن 

مسـئولیت جزایـی تأکیـد دارد. در حدیثـی کـه ابـو داود از ابـو رمنه نقـل می کند آمده اسـت: »همراه 

پـدرم بـه سـوی رسـول خـدا )صلـی الله علیـه وسـلم( رفتیـم. پیامبـر )صلـی اللـه علیه وسـلم( به 

پـدرم فرمـود: این پسـر توسـت؟ پدرم گفت: قسـم به پـروردگار کعبه، بلـی. پیامبر )صلـی الله علیه 

 بـه آن شـهادت می دهم. آنـگاه تبسـم فرمودنـد از اینکه چقدر شـباهت من 
ً
وسـلم( فرمـود: حقیقتـا

بـه پـدرم زیاد اسـت و پـدرم بر آن سـوگند خورد. سـپس پیامبر )صلی اللـه علیه وسـلم( فرمود: ولی 

بـدان کـه او جنایـت تو را بـر عهده نمی گیـرد و تو جنایـت او را نمی توانـی بر عهده بگیـری؛ و قرائت 

فرمودند آیـه وزر را«.

در حدیث دیگر که از امام شـافعی )رحمه الله علیه(، مؤسـس مذهب شـافعیه نقل شـده اسـت، 

پیامبـر )صلـی اللـه علیـه وسـلم( فرمودند: هیچ کـس به جرم پـدر یا به جـرم برادرش مـورد مؤاخذه 

و مسـئولیت قرار نمی گیرد.

اصـل شـخصی بـودن مسـئولیت جزایی، نـه تنها کـه در گفتـار پیامبر )صلـی الله علیه وسـلم( و 

جانشـینان معصومـش از نظـر تئوری بیـان گردیده، بلکـه آن بزرگـواران در عمل هم ثابت سـاخته اند 

کـه ایـن قاعـده را می پذیرند و خـود را ملزم به اجـرای آن می دانند. چنانچه در حادثـه ضربت خوردن 

حضـرت علـی )کـرم اللـه وجهـه( در محـراب مسـجد کوفه توسـط ابن ملجـم مـرادی در صبحگاه 

نزدهـم رمضان سـال )40 هــ ق( تا زمانی کـه حضرت در قید حیـات بودند همواره فرزند ارشـدش 

امـام حسـن )علیـه السـلام( را توصیـه می کرد که مبـادا بعد از فـوت من خونریـزی به پا کنیـد، مبادا 

کسـی را بـه خاطـر رفاقت بـا ابن ملجم و یـا اینکه با وی مـراودت دارد یا بـه وی پناه داده مـورد اذیت 

و آزار قـرار دهید.

ج( رعایت اصل تناسب در عفو

بحـث اصـل تناسـب جـرم و مجـازات در عیـن اینکـه به نظر می رسـد امری سـهل و آسـان اسـت، 

امـا ارائـه معیـاری واحد، قعطـی و عملی بـرای آن ممتنع بـه نظر می آیـد. اصل تناسـب از ملزومات 

اولیـه انصـاف و عدالـت در کلیـه امـور و از جملـه تعیـن مجـازات اسـت. در تاریـخ حقوق جـزا از 

دوره انتقـام جویـی گرفتـه تـا دوران کنونی، واضعـان مجازات همـواره یکی از اسـتدلالات خود برای 

توجیـه آن، رعایـت تناسـب مجـازات و جـرم می داننـد. چنانکـه از طرفـداران رویکـرد انتقام جویانه 



اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات در فقه )امامی و حنفی( و قوانین جزایی افغانستان   |   43

از مجـازات سـؤال گـردد کـه چـرا مجـازات اعدام بـرای فلان جـرم مقرر گردیـده، از موضـع رعایت 

 از مدافعان رویکرد دفـاع اجتماعی 
ً
تناسـب مجـازات و جرم همان پاسـخ را خواهیم شـنید کـه مثـلا

می شـونیم. )فاریابـی، 1395، ص 93(

بنابـر این تناسـب مجازات و جرم امری سـیال و نسـبی اسـت که تنظیـم میزان آن بر اسـاس مبانی 

اکثـر مکاتـب جزایـی تابعـی از ایدئولـوژی و ارزشـهای حاکم بر جوامع اسـت. به این جهت اسـت 

کـه تعریفـی از آن سـهل ممتنع اسـت. به جهت ابهـام زدایی و بیـان آنچه که به عنوان رعایت تناسـب 

در مجازات هـای اسـتحقاقی کـه مبنای تعین مجـازات در قوانین جزایی انگلسـتان اسـت به این معنا 

اسـت کـه مجـرم تنها مسـتحق مجـازات جرمی اسـت کـه مرتکب شـده اسـت. از اصـول اولیه این 

تئـوری آن اسـت کـه مجازات پاسـخی به رفتاری مجرمانه مرتکب شـده اسـت که با توجه به شـدت 

جـرم مـورد واکنـش واقـع می گـردد و شـدت جـرم را بر مبنـای میـزان صدمـه وارده به قربانـی جرم و 

میـزان قابلیـت سـرزنش مرتکـب تعیـن می گـردد. ضـروری بـه نظر می رسـد ابتـداء مفهـوم لغوی و 

اصطلاحـی و سـپس شـرایط آن بـر حبس مقـررات جزایی دو کشـور به ویژه انگلسـتان ارائه و سـپس 

موضـع قوانیـن دو کشـور در این زمینه تشـریح گردد )شـاکر، 1394، ص 61(.

 
ً
تناسـب بـدان معنـا اسـت کـه ضمیـر دلخـواه تک تـک افـراد خواهـان آن اسـت. چـرا که اساسـا

 بـدان تمایل دارد. تناسـب در حوزه مجـازات و جرم بر 
ً
تناسـب از مقولـه زیبایی اسـت و انسـان فطرتا

ایـن مبنـا از عدالـت اسـتوار اسـت کـه بایـد به هـر کس بـه آنچه که متعلـق و شایسـته اوسـت، به او 

داد و در ایـن معنـا بـه مفهوم اسـتحقاق اسـت. هنگامی که از تناسـب مجازات و جرم سـخن به میان 

می آیـد بـدان معنـا اسـت که بایـد میـان ایـن دو هماهنگی و تـوازن وجود داشـته باشـد. ارائـه چنین 

معیـاری از اسـتحقاق بـه مفهوم تناسـب موجـب رعایت عدالـت از سـوی قانون گـذار و مجریان در 

نظـام جزایی خواهد شـد )حبیبـی، 1394، ص 11۲(.

به طـور کلـی باید گفـت که تعین تناسـب مجازات با جـرم قبل از هر چیز وابسـته بـه درجه تمدن 

و فرهنـگ هـر کشـور اسـت و بالتبع، ایـن مفهـوم در ادوار تاریخی به مـوازات تحـولات جزایی تغیر 

یافتـه اسـت. در حـوزه تعیـن مجازات ایـن مفهوم گاه بـا دیـدگاه آزار در برابـر آزار که تکیه بر شـرایط 

و خصوصیـات جـرم داشـته و گاه اقدامـی بـرای بهبود وضع شـخصی مجـرم با اتکاء بـر ویژگی های 

مجـرم پیونـد خـورده اسـت کـه در قالب قوانیـن جزایـی در حالـت اول به صـورت مجازات های غیر 
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قابـل انعطـاف و عـدم اختیـار محکمـه در تغیـر مجـازات و در صـورت دوم به شـکل تبدیـل و تغیر 

مجازات هـا بـه وسـیله محکمـه جلوه گر شـده اسـت. قانون گذار انگلیسـی کـه از اوایل دهـه )90( 

میـلادی مجازات هـای اسـتحقاقی را اسـاس تعین مجـازات در مرحله تقنیـن قـرار داده رعایت اصل 

تناسـب مجـازات و جـرم خمیـر مایـه آن را قـرار داده و تلاش نمـوده که معیـاری عینی برای تناسـب 

مجـازات و جـرم بـا تمرکـز بر قربانـی جرم ارائـه نماید. دیـدگاه مذکـور کـه از آن به عنوان سـزاگرایی 

جدیـد یـا مکتب »انئوکلاسـیک نوین« یـاد می شـود )بـاذل، 1369، ص 1۲4(.

۳. اصول حاکم بر تخفیف مجازات از دیدگاه فقه و قانون
بنابـر اصـل قانونـی بودن مجازات هـا، پس از احراز جـرم، محکمه اقدام به صـدور حکم محکومیت 

عنـوان  آن هـا تحـت  از  کـه  ایـن مجازات هـا  قانـون می نمایـد.  در  منـدرج  اسـاس مجـازات  بـر 

 در جرایـم تعزیـری و بازدارنـده بیـن حداقـل و حداکثـر در 
ً
مجازات هـای اصلـی یـاد شـده معمـولا

نوسـان اسـت؛ و محکمه در شـرایط معمولـی مجازات را بین ایـن حداقل و حداکثـر تعیین می نماید 

و دارای اختیـار کامـل اسـت، بـدون این که برای تعیین حداقـل و حداکثر مجازات مجبـور به رعایت 

شـرایطی باشـد. البته طبیعی اسـت که عواملی از قبیل شـخصیت مجرم، داشـتن یا نداشـتن سـابقه 

جرمـی و وضعیـت مجـرم را ارزیابـی می کنـد و می توانـد در راسـتای تعییـن مجازات نقش اساسـی 

را بـازی نمایـد. تخفیـف مجـازات یکـی از نتایـج تکامـل اصـل فـردی کـردن مجازات ها می باشـد 

ومطابـق آن در صـورت وجـود شـرایطی در شـخص مجرم یا مقـارن با ارتکاب جرم وسـایر شـرایط 

مقـرر در قانـون، مرتکب از تخفیف مجازات بهرمنـد می گردد )مصمیمـی، 1399، ص ۲6- ۲7(.

بـه عبـارت دیگر موجباتی اسـت که از طـرف قانون گذار پیش بینی شـده ومواردآن حصری اسـت 

و باعـث از بیـن رفتن مجازات یا موجب تخفیف آن خواهد شـد )ولیـدی، 138۲، ص 458(.

بـا توجـه بـه تعاریـف فـوق دو اصـل در مـورد تخفیـف مجـازات ظهـور پیـدا می کنـد اول اینکه 

معافیـت در بـاره مجـازات مطلق اسـت و باعـث از بین رفتن تمـام مجازات می گردد؛ یعنی شـخص 

تبرئـه می گـردد یـا باعـث تخفیف مجـازات به حداقـل مقـرر در قانون می رسـد. دوم اینکـه معافیت 

یـک قاعـده کلـی و ناظر بر همه جرایم نیسـت؛ بلکـه در مورد برخـی جرایم صدق نمی کنـد. به طور 

مثـال؛ جرایـم علیه امنیـت عامه که ارتکاب آن آسـایش جامعـه را برهم می زند؛ ماننـد جعل و تزویر 
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اسـکناس »پول« و غیره... شـامل نمی شـود.

تخفیـف مجـازات به طـور عمـوم به دو نـوع، معاذیـر مخففـه قانونی و حـالات وکیفیـات مخففه 

تقسـیم می شـود. این تقسـیم بندی در کود جزای افغانسـتان در ماده 141 بیان شـده اسـت: »معاذیر 

یـا تبرئه کننـده از جـزا می باشـد ویـا تخفیـف دهنـده آن معاذیـر تبرئه کننـده وتخفیف دهنـده جزا در 

قانـون تصریـح می گـردد. در غیـر آن احـوال مخففـه قضایـی عبـارت از حالاتی اسـت کـه ارتکاب 

جـرم بـه اسـاس انگیزه شـریفانه صـورت گرفته باشـد ویا جـرم در اثـر تحریک غیر حـق مجنی علیه 

بـه ارتـکاب جـرم اقـدام نموده باشـد ویـا محکمـه آن را از احـوال و اوضاع مربـوط به جـرم و مجرم 

اسـتنتاج نماید.«

معاذیـر قانونـی اموری هسـتند کـه مقنن در معافیت یـا تخفیف مجـازات تعین نمـوده و در قانون 

وعـده داده شـده هـر چنـد میـزان آن گاهـی معیـن نبـوده و قاضـی مکلف به تعیـن آنسـت و کیفیات 

مخففـه اوضـاع واحـوال هسـتند؛ همانند معاذیر مخففه که سـبب کاهـش مجازات می شـوند با این 

تفـاوت کـه هـرگاه وجـود آن ها بـرای قاضـی محزر گـردد در اعطـای تخفیـف مختار اسـت. تفاوت 

اصلـی میـان ایـن دو نـوع تخفیـف در آن اسـت کـه معاذیر توسـط قانون بیـان شـده و قاضی مکلف 

بـه اجـرای آنسـت ولـی حالات مخففـه در قانـون بیان نشـده و قاضی در اجـرای آن مختار می باشـد 

)شـامبیاتی، 1380، ج ۲، ص 435(.

3-1. اصل قانونی بودن تخفیف مجازات

یکـی از اصـول اساسـی در تمامی مـوارد مربوط به جـرم و جزا، اصـل قانونی بودن اسـت، زیرا اصل 

قانونـی بـودن جرایـم و مجازات هـا از اصول بنیادیـن حقوق جزا می باشـد، نه تنها حقوق کشـورهای 

مختلـف بـر این اصل صحه گذاشـته و آنـرا در قوانین عادی و اساسـی خود جای داده انـد، بلکه مواد 

مختلف و متعددی را در اسـناد بین المللی شـاهد هسـتیم که حکایت از اهمیت آن دارد.

در حقـوق کشـور مـا، در ادوار مختلـف حقوقـی قانون گـذار بـه تصویـب و اختصاصـی اصول و 

مـواد مختلفـی در ایـن زمینـه پرداختـه اسـت. ایـن اصـل کـه دارای زیـر بنای فقهـی و اسـلامی نیز 

می باشـد در قانون اساسـی مصـوب 138۲ و کود جزای افغانسـتان مصـوب 1396 موضوعیت یافته 

 گسـترش داده اسـت. 
ً
و دامنـه اصـل قانونـی بودن را بـه اقدامات تأمینـی و عادلانه جزایی نیز صراحتا

در ورای اصـل قانونـی بـودن جرایم و مجازات هـا عقلانیت و منطبق وجـود دارد. این اصـل اولین بار 
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به صـورت مـدون و متقـن در اواخـر قرن هجدهـم در اروپا به وجـود آمده و به عنوان دیوار مسـتحکم 

در برابـر تعـدی حـکام و قضـات مسـتبد مطرح شـد. طبیعی اسـت کـه با توجه بـه افراط گـری های 

 غیـر قابـل انعطـاف مطـرح می شـود تا 
ً
صاحبـان قـدرت در آن زمـان، ایـن اصـل به صـورت کامـلا

حقـوق و آزادی هـای افـراد جامعـه از رهگـذر خلل و فـرج احتمالی آن آسـیب نبیند.

بنابرایـن، اصـل قانونیـت در تخفیـف مجـازات نیـز یکـی از اساسـی ترین مـوارد در ایـن زمینـه 

به شـمار مـی رود، یعنـی قاضـی زمانـی می توانـد در مجـازات تخفیـف وارد کنـد کـه آن را قانـون 

پیش بینـی کـرده باشـد و بـدون موجودیات حکم قانـون، قاضی صلاحیـت عفو و تخفیـف مجازات 

را در برخـی مـوارد نـدارد.

3-2. اصل عذر ترک جرم

قانون گـذار افغانسـتان رجوع شـاهد از اظهـارات دروغ را موجـب تخفیف مجازات دانسـته و در ماده 

387 کـود جـزا چنیـن صراحـت دارد: »احوال آتی اعذار مخففه شـمرده می شـود. 1- رجوع شـاهد 

از اظهـارات دروغ و بیـان حقیقـت قبـل از صـدور حکـم در موضـوع دعـوای و یـا در تحقیـق قبل از 

صـدور قـرار هیئـت تحقیق.« همچنیـن در فقره دوم مـاده 389 در مـورد قسـم دروغ چنین صراحت 

دارد »شـخص کـه بعـد از قسـم دروغ وقبـل از صـدور حکـم در موضـوع دعـوای به حقیقـت رجوع 

نمایـد به جـزا محکوم نمی گـردد.«

3-3. اصل عذر اعانت

در ایـن مـورد کـه بیشـتر در حادثـات ترافیکـی اتفـاق می افتـد قانـون ترافیک جـاده افغانسـتان به آن 

تمـاس نگرفتـه و حالـت معکـوس آنـرا یعنـی عـدم همـکاری و کمـک زیـان دیـده را جـزء حالات 

مشـدده مجـازات دانسـته اسـت. ولـی در قوانین دیگر کشـورها از جمله ایـران طبق مـاده 719 قانون 

مجـازات اسـلامی و تعزیـرات« هرگاه راننده متخلف مصـدوم را به نقاطی برای معالجه و اسـتراحت 

برسـاند ویـا مأموریـن مربـوط را از واقعـه اگاه کنـد و یـا بـه نحـوی موجبـات معالجـه و اسـتراحت 

و تخفیـف آلام مصـدوم را فراهـم کنـد دادگاه مقـررات تخفیـف را در بـاره او رعایـت خواهـد نمـود 

)اردیبلـی، 1388، ص ۲7(.
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3-4. اصل عذر احساس

کـود جـزای افغانسـتان در فقـره دوم مـاده 387 عذر احسـاس خطر از اظهـار حقیقت را بیـان نموده 

و چنیـن صراحـت دارد. »اگـر اظهـار حقیقـت شـاهد را به خطر بـزرگ مواجـه گرداند طـوری که به 

آزادی یـا شـرف او صدمـه وارد کنـد یـا بـه اثر آن زوجـه، یا یکـی از اصول یا فـروع یا خواهر یـا برادر 

او بـه خطـر مواجه گـردد.« واین حالـت را از اعذار مخففه دانسـته اسـت.

نتیجه گیری
در تعییـن مجـازات اصـول قانونـی بـودن مجازات هـا، اصل تناسـب مجازات بـا جرم و اصـل فردی 

کـردن مجازات هـا حاکـم هسـتند. در صـورت تعدد جـرم، دیوان بـرای هر یـک از جرایـم، مجازات 

مسـتقلی درنظـر می گیـرد و در نهایت مجـازات نهایی قابل اعمـال را تعیین می کند کـه این مجازات 

نبایـد از حداکثـر مجـازات تعیینـی برای تک تـک جرایم کمتر باشـد. دو بخـش در این نوشـتار مورد 

بحـث قـرار گرفته اسـت یکی عفـو مجـازات و دیگری تخفیـف مجازات.

 به دو بخش تقسـیم شـده اسـت یکی عفـو عمومی و دیگری عفـو خصوصی. عفو اگر 
ً
عفو اصولا

به صورت چشـم پوشـی از اجرای تمام یا قسـمتی از مجازات محکوم باشـد، عفو خصوصی اسـت، 

ولـی اگـر عفـو به صورت فراموشـی سـپردن و نادیده گرفتن جرم باشـد، عفـو عمومی اسـت. در نظام 

جزایـی اسـلام، آنجـا کـه عفـو تجویـز شـده، اختیـار آن، اعم از عفـو خصوصـی و عفـو عمومی، با 

رهبـر جامعـه اسـت که بـا رعایت مصلحت فـرد و اجتماع، آن را اعمـال می کند. بنابر این، شـریعت 

اسـلام، عفـو محکومـان و مجرمـان در مجازات هـای مختلف با شـرایط خاص پذیرفته شـده اسـت 

و آیـات و روایـات بـر آن دلالت دارند.

در راسـتای اصـل فـردی کـردن مجازات هـا، یکـی از ابـزار مهمی کـه در اختیار محکمه گذاشـته 

شـده اسـت، اعمـال تخفیف می باشـد. طوریکه بیـان کردیم اصـل فردی کـردن مجازات شـامل دو 

بخش شـیوه های تعدیلی و شـیوه های تشـدیدی بـود که شـیوه های تعدیلی عبارت بودنـد از تخفیف 

مجـازات، تعلیـق مجـازات و رهایـی مشـروط. در قسـمت تخفیـف مجـازات بـا اینکـه قانون گـذار 

مامـوارد متعـددی از معاذیـر و احـوال مخففـه قضایـی را در قانون جزا بیـان نموده ولی بـا آنهم قانون 

در ایـن مـورد نـا مکمل اسـت و خلاءهایـی در آن موجود اسـت که خواهـان توجه بیشـتر قانون گذار 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    48   |   دوفصلنامه »یافته های جزا و جرم شناسی«   

در آینـده را می طلبـد. در قسـمت تعلیـق مجـازات و رهایی مشـروط بایـد اعتراف کرد کـه قانون گذار 

افغانسـتان توانسـته کـه همـه جوانب و اطـراف ایـن دو موضوع را مورد پوشـش قـرار دهـد و می توان 

گفـت کـه قوانین افغانسـتان یکـی از بهترین قوانیـن در این بخش محسـوب می گـردد و در این ناحیه 

هیـچ مشـکلی در قانـون به چشـم نمی خورد.
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سیاست جنایی و شیوه های پیش گیری 
از جرم در افغانستان
جمعه علی حقانی1
لعل محمد بدخش2

چکیده
حقوق جزا در پرتوی یافته های جرم شناسی و با الگوگیری از علم طب، به این نتیجه رسیده است که پیش گیری بهتر از 

سرکوب است؛ زیرا سرکوب جرم از طریق مجازات ها، عوارض و پیامدهای ناگوار و ناخواسته ای را برای فرد محکوم، 

خانواده و جامعه دارد که دولت را به هدف مورد نظر از مجازات ها نمی رساند. بدین ترتیب امروزه حقوق جزا، متوسل به 

آموزه های پیش گیری گردیده است تا بتواند بدین طریق، هیولای جرم را مهار نماید. بنابر این نوع حکومت در پیش گیری 

از جرایم تأثیر مستقیم و عملی دارد. به طور نمونه، در نظام ترکیه و ایران توجه بیشتر به پولیس بوده که جرم را پیش گیری 

نماید. در آلمان توجه عمده روی شاگردان مکاتب است و حتی در نظام آموزشی اش این مسأله را مدنظر قرار داده است. 

در فرانسه یک نهاد مستقل برای پیش گیری از جرم بنانهاده شده و در یوگوسلاوی وسنگال نیز همین گونه است؛ اما در 

افغانستان تا کنون نهاد مستقل و برنامه عملی مشخص جهت پیش گیری از جرایم وجود ندارد؛ لیکن قانون طوری 

پیش بینی نموده که با رعایت مواد آن منجر به بروز جرم نشود که خود نوع پیش گیری محسوب می شود. در افغانستان 

بیشتر از نوع پیش گیری جدید )اجتماعی و وضعی( بهره برده می شود.

واژگان کلیدی: جرم، پیش گیری، سیاست جنایی، نوع حکومت.

1 . دکترای جزا و جرم شناسی

۲. ماستری جزا و جرم شناسی
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مقدمه
تاریـخ زندگـی اجتماعـی نشـان می دهـد که بشـر از گذشـته دور همـواره در فکـر مقابله بـا جرایم و 

انحرفـات بـوده و در این زمینه دسـتاوردهایی نیز داشـته اسـت و به تناسـب افزایش جـرم و جنایت به 

اتخـاذ تدابیـر پیش گیرانه، هر چند بیشـتر از نوع کیفری، روی آورده اسـت. پس از گـذر از دوران های 

مختلـف از نظـر حقوقـی و حکومـت داری و تجربـه و آزمون، مکاتـب مختلف جزایی امـروزه بیش 

از پیـش بـه اصـل »تقـدم پیش گیری بـر درمان« اعتقـاد دارند و در همین راسـتا بیشـتر به فکـر اتخاذ 

تدابیـر پیش گیرانه کیفـری و غیرکیفـری افتاده اند. 

انحـراف، کج رفتـاری، جرم و جنایت سـابقه دیرینه ای در زندگی بشـر و تاریخی بـه قدامت تاریخ 

بشـری دارد؛ جـرم و اقعیتـی اسـت غیـری قابل احتـراز که هیـچ جامعـه ای از آن در امان نمی باشـد. 

حکومت هـا از گذشـته دور در فکـر مقابلـه با جرایـم و انحرافات بـوده و در این زمینه دسـتاوردهایی 

نیـز داشـته اسـت و بـه تناسـب افزایـش جـرم جنایـت بـه اتخـاذ انـواع پیش گیرانه، هـر چنـد از نوع 

کیفـری، روی آورده اسـت. چـه از راهـی وضع قانون و مقـررات و یا از طریق آمـوزش دادن کارمندان 

دولتـی و یـا هـم از نظر سیاسـت جنایی بـه این موضوع توجه شـده اسـت. 

هنگامـی کـه تـلاش می کنیـم عدالـت را درک کنیـم لازم اسـت نخسـت جرم و سـپس بـه مجرم 

توجـه داشـته باشـیم. بـا توجـه بـه تاریـخ و شـیوه های مبـارزه بشـر بـا پدیـده جـرم و جرم شناسـان 

پیش گیـری از جـرم بـه دوگونـه پیش گیری کیفـری و پیش گیری غیرکیفری تقسـیم کرده انـد. اصطلاح 

پیش گیـری از جـرم در معنـای وسـیع خـود شـامل اقدامـات کیفـری و غیرکیفـری برای خنثـی کردن 

عوامـل ارتـکاب جـرم و کاهـش بـزه کاری می شـود. ولی در مفهـوم مضیـق، پیش گیری فقـط تدابیر 

غیرکیفری را شـامل می شـود. 

فـرض اصلـی نوشـتار پیـش رو، این اسـت که حکومـت نقش مهـم در پیش گیـری از جـرم دارد. 

حکومـت می توانـد مـواردی چـون نقش مـردم در پیش گیـری از جـرم، برنامه های متنـوع پیش گیری 

و تأثیـر خـود مـردم در سـاخت جامعـه امـن و کاهـش آسـیب پذیری را بـه آن هـا آمـوزش دهـد. 

حکومت هـا در پیش گیـری از جـرم همـواره کوشـش نموده انـد تـا بـا اتخـاذ یـک سلسـله برنامه هـا 

چـه از راه قانون گـذاری و چـه از راه فراهـم کـردن زمینه هـای دیگر، بـه موفقیت برسـند. در این مقاله 

برآنیـم تـا با بررسـی چنـد دوره از حکومت هـای گذشـته، دریابیم حکومت هـا تا چه انـدازه موضوع 
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پیش گیـری از جـرم مـورد توجه شـان بـوده اسـت. بنابریـن سـئوال اصلـی پژوهـش عبارت اسـت از 

این کـه نـوع حکومـت در فراینـد پیش گیـری از جـرم چه نقـش و تأثیـر دارد؟

1. مفهوم شناسی

1-1. جرم

مفهـوم لغـوی جرم: جرم نیز مانند بسـیاری از اصطلاحـات حقوقی دارای معنـی لغوی و اصطلاحی 

 باهم شـباهت دارنـد و معنی اصطلاحـی از معنی لغـوی اخذ 
ً
اسـت و چـون ایـن دو معنـی معمـولا

شـده اسـت، برای آگاهی بیشـتر، سـخنی کوتاه دربـاره معنی لغـوی آن سـودمند خواهد بود.

جـرم و جریمـه از »جـرم« به  فتح جسـم و سـکون راء گرفته شـده کـه به معنای قطع کردن اسـت. 

به معنـای وادار کردن به کاری ناپسـند نیز اطلاق شـده اسـت؛ چنانکـه در آیه چهارم و دوازدهم سـوره 

مائـده در همیـن معنی به کار رفته اسـت. بـا توجه به معانی لغـوی جرم و آنچه از قرآن کریم و تفسـیر 

آن مسـتفاد می شـود، می تـوان نتیجـه گرفت که جـرم و جریمه در لغت بـه ارتکاب کارهای زشـت و 

ناپسـند و مخالف حـق و عدالت اطلاق می شـود.

مفهـوم اصطلاحـی جـرم: جـرم عبـارت اسـت از انجـام دادن فعـل یـا بر زبـان راندن سـخنی که 

اسـلام آن را حـرام شـمرده اسـت و بـر فعـل آن جزا مقرر داشـته اسـت؛ یا تـرک فعل یا قول کـه قانون 

اسـلام آن را واجـب شـمرده و بر ترک جزایی مقرر داشـته اسـت. عـده ای از حقوق دانـان معتقدند که 

نقـض قانـون هـر کشـوری در اثـر عمل خارجـی در صورتـی که انجـام وظیفه یـا اعمال حقـی آن را 

تجویـز نکنـد و مسـتوجب مجازات هم باشـد، جـرم نامیده می شـود. نبـوی، 1391، ص 1۲(

جرم در مکاتب مختلف حقوق جزاء تعریف های گوناگونی دارد که برخی از آن ها  قرار ذیل است:

الـف( پیـروان مکتـب عدالـت مطلقـه جـرم را بـه عمـل مخالـف اخـلاق و عدالـت تعریـف 

نموده انـد. وگاروفالـو، یکـی از بنیان گـذاران مکتـب تحققـی آن را دسـت برد و اهانـت به آن قسـمت 

از احساسـات معتدلانـه، درسـتی و نیکـوکاری می داند که همیشـه در همـه جا مورد قبول واقع شـده 

اسـت. کارارا، حقـوق دان ایتالیایـی، جرایـم را چنیـن تعریـف نمـوده اسـت: »نقض قانـون مملکتی 

در اثـر عمـل خارجـی در صورتی کـه انجـام وظیفه و یـا اعمال حقـی آن  را تجویز نکند و مسـتوجب 

مجـازات هم باشـد«. 
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ب( جـرم از نظـر اجتماعـی نقـض نظام جامعه اسـت. یکی از عناصـری که از طرف دانشـمندان 

علـوم اجتماعـی در زمینـه تعریف جرم مـورد توجه و تأکید قـرار گرفته نقش اساسـی عوامل فرهنگی 

و اجتماعـی مؤثـر در بـروز رفتار مجرمانه اسـت. یا به دیگر سـخن نکته اصلی تعریـف جرم، عنصر 

اجتماعـی و ناظـر بـه حوادثـی اسـت کـه در اجتمـاع روی می دهـد و جـرم را یـک پدیـده اجتماعی 

می داننـد و بایـد از روش جامعه شناسـی و بـه یـاری مشـاهده وقایـع و اسـتفاده از ملاحظـات آماری 

شـرایط زندگـی اجتماعـی و رابطـه علیـت بیـن جـرم و سـایر عوامـل، آن را شـناخت. بـه نظـر ایـن 

دانشـمندان، جرم عبارت اسـت از نقض نظـام اجتماعی و رفتاری که با ضوابـط فرهنگی و اجتماعی 

حاکـم برجامعـه مغایرت دارد و احساسـات عمومی یا وجدان جمعی را جریحـه دار می کند. چنانکه 

»امیـل دورکیـم« جامعه شـناس معـروف فرانسـوی در کتـاب »قواعـد روش جامعه شناسـی« معتقد 

اسـت جـرم، یـک پدیده طبیعـی و اجتماعی اسـت که از شـرایط فرهنگـی و تمدن هر جامعه ناشـی 

می شـود و شـامل هر عملی اسـت که وجـدان عمومی را جریحـه دار می کند. )دورکیـم، 1343، ص 

)44

ج( عـده ی از حقوق دانـان معتقدنـد کـه نقـض قانـون هـر کشـور در اثـر عمـل خارجـی، در 

صورت کـه انجـام وظیفـه یـا اعمـال حقـی آن را تجویـز نکند و مسـتوجب مجـازات هم می باشـد، 

جـرم نامیـده می شـود. برخـی دیگـر، هر فعـل یا ترک فعـل را کـه نظم، صلـح و آرامـش اجتماعی را 

مختـل سـازد و قانـون نیز برای آن مجـازات تعین کرده باشـد، جـرم می دانند. پیـروان مکتب عدالت 

مطلـق، هـر عملـی را کـه برخلاف اخـلاق و عدالـت باشـد، جـرم نامیده اند. 

 قانون جزاء، نهـی از انجام عمل می کنـد و اعمال 
ً
عقیـده مذکـور مـورد انتقاد اسـت؛ زیرا معمـولا

کـه امـر بـه انجام آن شـود در حقوق جزاء نادرسـت و هدف نهایـی از تدوین قوانیـن جزایی، جلوگیر 

از افعـال اسـت کـه بـه نحوی از انحا بـه جامعه یا افـراد آن ضـرر وارد آورد و نظـم اجتماعی را مختل 

کنـد و یـا بـه منافع فـردی و جمعـی لطمه بزنـد؛ مانند سـرقت، قتـل وغیره. اعمـال که اجـرای آن از 

 جنبـه وظیفـه اخلاقـی دارنـد و اجـرای آن هـا را قانـون جزایـی نمی تواند 
ً
وظایـف افـراد اسـت غالبـا

تضمیـن کنـد. به طـور مثـال دسـتگیری از ضعفـا ترحـم بـه زیردسـتان و غیـره... )نبـوی، 391. ص 

)13-1۲

د( جرم از منظر جرم شناسـی: جرم شناسـان ناسـازگاری افراد در اجتمـاع را، عمل ضداجتماعی و 
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جرمـی می نامنـد. برخی دیگر عقیده دارند که تعدی و تجاوز به شـرایط زندگـی، عمل ضداجتماعی 

می باشـد. در بررسـی تعریـف مذکور این سـؤال پیـش می آید، چرا بـرای باید عملی مجـازات تعیین 

گـردد؟ وقتـی گفتـه می شـود کـه فـرد عملی ضـد اجتماعـی انجـام داده اسـت و باید مجازات شـود 

مفهـوم عمل ضد اجتماعی چیسـت؟

در جرم شناسـی نه تنهـا فعـل و یـا تـرک فعل کـه در قانون بـرای آن مجـازات پیش بینی شـده، جرم 

محسـوب می شـود بلکـه هـر عمل که مضـر به اوضـاع واحـوال اجتماعی باشـد و در قوانیـن جزائی 

نیـز مجازاتـی بـرای آن پیش بینـی شـده باشـد مـورد پژوهـش قـرار می گیرد. کیـن برگ )جرم شـناس 

سـوئدی (، ناسـازگاری فـرد را در اجتمـاع عمل ضد اجتماعی ذکر کرده اسـت. فری )جامعه شـناس 

ایتالیایـی(، هـر فعـل که به حقـوق افراد ضـرر و زیـان وارد آورد ضـد اجتماعی و جرم نامیده اسـت. 

به طـور کلـی به عقیـده جرم شناسـان، هـر فعـل یـا تـرک فعـل کـه بـرای اکثریـت افـراد یـک جامعـه 

خطرنـاک باشـد، جرم محسـوب می شـود. )دانـش، بی تـا، ص 56 -57(

1-2. پیش گیری

واژه پیش گیـری از نظـر لغـوی به معنـای »جلوگیـر کـردن، مانـع شـدن، جلوبسـتن و نیـز اقدامـات 

احتیاطـی بـرای جلوگیـری از رخدادهـای بعـد و ناخواسـته« گفته شـده اسـت )معیـن، 1387، ص 

933(. دهخـدا در بـاره معنـی و مفهـوم پیش گیری چنین می گویـد »معنی پیش گیری عبارت اسـت 

از عمـل پیشـگیر، دفـع، جلوگیری و پیش گیـری کردن عبارت اسـت از جلوگیری کردن، مانع شـدن، 

منـع کـردن، به نگهداری برخواسـتن، از پیش مانع آن شـدن و پیش بندی اسـت«. )دهخـدا، 1377، 

ص 737(

واژه پیش گیـری در مفهـوم متـداول آن در معانـی پیش دسـتی کـردن، پیشـی گرفتـن و بـه جلـوی 

چیزی شـتافتن و هم چنین آگاه کردن، از چیزی خبر دادن و هشـدار دادن اسـت؛ اما در جرم شناسـی 

پیش گیرانـه، پیش گیـری در معنـی اول آن مورد اسـتفاده واقع می شـود؛ یعنـی با کاربرد فنـون و تدابیر 

مختلـف به منظـور جلوگیـری از بـزه کاری، به جلوی آن شـتافتن و پیشـی گرفتـن از بزه کاری اسـت. 

)واحـد آمـوزش معاونیـت اجتماعی و پیش گیـری از وقوع جـرم، 1393، ص 8(

واژه پیش گیـری امـروزه در معنـی جـاری و متـداول آن دارای دو بعـد اسـت: یکـی به معنـای 

گاه کـردن، خبری چیزی  »پیش دسـتی کردن، پیشـی گرفتن و بـه جلوی چیزی شـتافتن« و دیگری »آ
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را دادن و هشـدار دادن« اسـت؛ امـا در جرم شناسـی پیش گیرانـه، پیش گیـری در معنـی اول آن مـورد 

اسـتفاده واقـع می شـود، یعنی با کاربـرد فنون مختلـف به منظور جلوگیـری از وقوع بـزه کاری، هدف 

بـه جلـوی جـرم رفتـن و پیشـی گرفتـن از بـزه کاری اسـت. از نظـر علمـی، پیش گیـری یـک مفهوم 

منطقـی- تجربـی اسـت که همزمـان از تأملات عقلی و مشـاهدات تجربی ناشـی می شـود. شـاید 

بتـوان گفـت، بـه تعـداد صاحب نظـران جرم شناسـی، تعریـف و طبقه بنـدی از پیش گیری ارائه شـده 

اسـت. )نجفـی ابرندآبـادی، 1377، ص 17(

در اصطـلاح آنچـه از ایـن واژه برداشـت شـده، به کارگیـری اقدامـات و تدابیری کیفـری به منظور 

ممانعـت از ارتـکاب مجدد جرم توسـط مجرمان و یا سـایر افراد جامعه بود اسـت. »شـرمن« عقیده 

دارد هـر رویـداد کـه اعمال شـود و نتیجه آن نشـان بدهد کـه از نظر بزه کاری کاسـته شـده«، رویداد 

را می تـوان پیش گیرانـه دانسـت. در ایـن تعریف »شـرمن« به نتیجه توجـه دارد. هـر روش صرف نظر 

از محتـوای »کیفـر یـا غیرکیفـری« می توانـد پیش گیری تلقی گـردد. لیکن بـا نگاه کلی بـه مجموعه 

عدالـت کیفـری، در ورای قوانیـن و مقـررات جزایی و اقدامـات تأمینی و تربیتی، پیش گیـری از وقوع 

جـرم نمـود می یابـد و بـا نـگاه دقیق تـر، اقدامات که دسـتگاه کیفـری و جامعه پـس از وقـوع جرم در 

جهـت کشـف جرم، دسـتگیری، محاکمه مجرمـان و اعمال مجازات یـا اقدام تأمینـی و تربیتی برآن 

اعمـال می کنـد، نمی تـوان پیش گیـری به معنـای دقیق کلمه دانسـت.

تعریـف پیش گیـری از بـزه کاری کـه در چند سـال اخیر، عمـده ی ادبیـات جرم شناسـی را به خود 

اختصـاص داده اسـت، نحـوه اجرا و توسـعه آن، از کشـوری به کشـور دیگر، فرق می کنـد. برخی آن 

را نـوع مداخلـه از طریـق اتخـاذ تدابیـر بـرای جلوگیری یـا کاهش خطـرات ارتکاب یـا کاهش نتایج 

احتمالـی می دانـد. مـوری سـکوس، جرم شـناس کانـادای، پیش گیـری را چنیـن تعریـف می کننـد: 

مجموعـه اقدام هـا وت دابیـر غیرقهرآمیـز کـه بـا هـدف خـاص مهـار جـرم، کاهـش احتمـال جرم، 

کاهـش وخامـت جـرم، و پیرامـون علـل جرایم اتخاذ می شـود. 

در ایـن تعریـف، اقـدام پیش گیرانـه، اقـدام غیرقهرآمیـز اسـت کـه بـرای عوامـل جـرم زا اعمـال 

می گـردد. بـر اسـاس ایـن تعریـف، چنانچـه مجـرم در محاسـبه خـود، میـزان سـود احتمالـی را در 

مقایسـه بـا تـلاش و زحمت و نیز خطـرات موجود، ضعیف بدانـد، از ارتکاب جـرم منحرف خواهد 

شـد. )علامـه، سـال ۲5، ص 4(
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1-3. سیاست جنایی

سیاسـت جنایـی از دوکلمـه ترکیـب شـده اسـت؛ سیاسـت در لغـت به معنـای اداره و مراقبـت امور 

داخلـی و خارجـی یـک کشـور و نیـز علـم بـه مصالـح جامعـه، اداره کـردن امـور و فراهم سـاختن 

اسـباب رفـاه  وامینـت مردمـی کـه در یـک شـهر و یا کشـور زندگـی می کنند، آمـده اسـت. )عمید، 

1366( و جنایـی به معنـای رسـیدگی کننده بـه جنایـت و پولیـس جنایـی آمـده اسـت. )همـان(

سیاسـت به طـور مختصـر عبـارت اسـت از درک، تدبیـر و اداره مسـائل و امـور جامعه. سیاسـت 

جنایـی از یـک سـو بـا تجزیـه و تحلیـل و فهم یک امـر خـاص در جامعه، یعنـی پدیـده مجرمانه، و 

از سـوی دیگـر، بـا عملـی سـاختن اسـتراتژی و راهبـرد به منظـور پاسـخ بـه وضعیت هـای جرمی یا 

انحرافـات در ارتبـاط اسـت. در یـک تعریـف کلی می توان سیاسـت جنایـی را چنین تعریـف نمود: 

»سیاسـت جنایـی مجمومـه ی جهت گیری هـا و یا کارهـای علمی مبـارزه بر ضد پدیـده ی مجرمانه 

را شـامل می شـود، صرف نظـر از منطـق و عقلانیـت آن هـا و تأثیـری کـه ممکن اسـت جرم شناسـی 

برآن هـا داشـته باشـد«. )کرسـتن، 139۲، ص 40(.

2. انواع پیش گیری
درجرم شناسـی طبقه بنـدی ثابـت و مطلـق بـرای انواع پیش گیری ارائه نشـده اسـت. با توجـه به زمان 

و تاریـخ پیدایـش هریـک می تـوان بـه شـش نـوع روش پیش گیـری اشـاره نمـود. البتـه چهار نـوع از 

ایـن روش هـا تحت عنـوان »پیش گیـری متـداول«  ودو نـوع دیگر با نـام »پیش گیری جدیـد« مطرح 

می شـود؛ بـا توجـه به ایـن دسـته بندی به شـرح هریـک در ذیـل می پردازیم:

2-1. پیش گیری های متداول )سنتی(

ایـن نـوع پیش گیـری خـود به چهار دسـته فرعی قابل تقسـیم اسـت. پیش گیـری از بـزه کاری اطفال، 

پیش گیـری از بـزه کاری عمومـی، پیش گیـری عمومی، پیش گیـری اختصاصی، پیش گیـری انفعالی، 

پیش گیـری فعـال، پیش گیـری اولیـه، پیش گیـری ثانویه و پیش گیـری ثالـث، عناوین این دسـته های 

فرعـی را تشـکیل می دهنـد. پیش گیـری از ارتـکاب جرمـی اطفـال و ارتـکاب جرمـی عمومـی، 

قدیمی تریـن نـوع پیش گیـری در بـاره ارتـکاب جرمـی کـودکان و ارتـکاب جرمـی عمومـی اسـت، 

در ایـن دسـته به دلیـل شـخصیت پذیری کـودکان، در رابطـه بـه ارتـکاب جرمی آن هـا بایـد از تدابیر 
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پـرورش و بازپـروری اسـتفاده نمـود و بـرای بـزه کاران بزرگسـالان از ارعـاب و تهدید آن هـا از طریق 

اعمـال مجازات توسـل جسـت. در این نـوع از پیش گیری، نهـاد پولیس و نمودهـای خارجی پولیس 

سـنتی به عنـوان بخـش از ارکان نظام کیفری نقـش عمده ای ایفـا می نماید. )نجفـی، ابرندآبادی، ص 

)۲3

2-2. پیش گیری های جدید

ایـن دسـته از پیش گیری ها چنانکـه از نام آن ها پیدا اسـت در دهه های اخیر وارد ادبیات جرم شناسـی 

 چنیـن تدابیـر و اقداماتی وجود نداشـته اند، 
ً
شـده اسـت. البته این سـخن بـدان معنی نیسـت که قبلا

بلکـه ایـن اقدامـات پراکنده بـوده و تحت این دسـته بندی نبوده انـد. پیش گیری های جدید، دو دسـته 

را شـامل می شـوند، دسـته اول پیش گیـری اجتماعـی و وضعـی و دسـته دوم پیش گیـری دفاعـی و 

پیش گیـری آزادی بخش می باشـند. )نجفی، ابرندآبـادی، 579(

2-3. پیش گیری زودرس

ایـن پیش گیـری از سـال 1960 م، در آمریـکای شـمالی عنوان گردیده اسـت. آنچه که امـروزه مطرح 

اسـت برنامه هـای راجـع بـه پیش گیری اسـت کـه مـورد مطالعـات میدانـی قـرار گرفته و بسـیار هم 

رضایت بخـش بوده انـد. ایـن نـوع پیش گیـری از لحاظ عملی بسـیار ظریف و از جبنـه نظری مبحث 

 جدیـدی اسـت. از جبنـه نظـری ایـن بحـث حـول محـوری اسـت کـه ارتـکاب جرم توسـط 
ً
نسـبتا

کـودکان را عاملـی بـرای بـزه کاری مسـتمر و خشـونت آمیز آنـان در آینـده می دانـد. در ایـن مبحـث 

عوامـل خطـر ارتـکاب جـرم و عوامـل حمایت کننـده، مـورد توجه قـرار می گیـرد، نه عوامـل جرم زا. 

مقصـود از عوامـل خطـر، مجموعه اوضـاع و احوال و شـرایطی اجتماعی مؤثر بـر پیدایش پدیده 

جـرم اسـت. با شناسـایی این عوامل خطـر دوران کودکـی و اعمال تدابیـر و برنامه های ویـژه و معین 

می تـوان از پیشـرفت و رشـد ایـن عوامـل ممانعـت کـرد. بنا برایـن، می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت 

کودکانـی کـه در سـنین پایین تـر وارد گرداب ارتکاب جرم شـوند تـداوم ارتکاب جرمی و اسـتمرار بر 

ارتکاب جرم توسـط او بیشـتر خواهند شـد. از لحاظ جرم شـناختی پیش گیری زودرس در سطح دوم 

از سـطوح پیش گیـری اولیـه و ثالث قـرار دارد. این پیش گیری با عقیم سـاختن موقعیت ها و شـرایطی 

کـه فـرد را در آسـتانه ارتـکاب جـرم قـرار می دهـد در حقیقـت از وقـوع عمـل مجرمانـه پیش گیـری 
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می کنـد. محـور دیگـر ایـن پیش گیـری عوامـل حامی کـودک در مقابـل خطـر ارتکاب جرم اسـت. 

این عوامل ریشـه در خانواده و مشـکلات شـخصی ناشـی از محیط پیرامون مانند مدرسـه، دوسـتان 

و هم سـالان دارد.

2-4. پیش گیری دفاعی و پیش گیری رهایی بخش

از پیش گیـری دفاعـی به عنـوان پیش گیـری از جـرم از طریـق ایجـاد رعب و عبـرت و طـرد مجرم یاد 

شـده اسـت. درمقابـل پیش گیـری رهایی بخـش به اقداماتی اطلاق شـده اسـت کـه در جهت جذب 

و ادغـام مجـرم صـورت می گیـرد. مجـرم از تبعـات جـرم آزاد و بـه ایـن ترتیـب از دنیـای جـرم جدا 

می شـود. )نجفی، ابرندآبـادی، ص 75۲(

2-5. پیش گیری کیفری

شـیوه پیش گیـری کیفـری در کشـور انگلسـتان و توسـط دولـت محافظـه کار تحـت رهبـری خانـم 

مـارگارت تاچـر یـا بـه اصطلاح بانـو آهنین انگلسـتان به وجـود آمد کـه با تکیـه بـرآن و در انتخابات 

سـال 1979 انگلسـتان بـه پیـروزی رسـید. برمبنـای ایـن نظریـه مجرمـان نمی تواننـد نظـم و قانون 

موضـوع بـرای فـرار از مسـئولیت بر عوامـل چـون محرومیت های اجتماعی اسـتناد کننـد بلکه باید، 

مسـئولیت کامـل در قبـال اعمـال خـود را بپذیرند کـه این امـر لاجرم منتهـی به محاکمـه و مجازات 

آن هـا می شـود. دولـت محافظـه کارنه دلیـل این ارتبـاط این دیـدگاه با حـزب محافظـه کار گاهی از 

آن بـا عنوان سیاسـت شـود. 

دولـت محافظـه کار انگلسـتات بـا افـزودن برمجـازات جرایم و بیشـتر کـردن اختیـارات پلیس و 

حتـی اعطـای اضافـه حقوق قابـل توجهی به نیروهـای پلیس در کاسـتن از تعداد جرایـم تلاش کرد. 

لیکـن ایـن همه افزایـش هزینه های اجـرای باعث کاهش قابل ملاحظـه در تعداد جرایم نشـد. دراین 

نـوع پیش گیـری سـعی می شـود بـا تکیـه بـر اثرهـای کیفـر و اعمـال مجـازات، بـا اجرایـی اصولی، 

سـریع و حتمـی کیفـر، بـر افـکار عمومـی تأثیـر گذارند تـا از ارتـکاب جرایـم پیش گیری کننـد؛ اما 

بایـد اذعـان کـرد هر چند که در بسـیار از کشـورها مجازات های سـنگینی وضع شـد؛ ولـی در مهار 

جرایـم مؤفـق نبوده انـد و این نـوع پیش گیـری، انتظارات را بـرآورده نکرده اسـت. پیش گیـری کیفری 

بـه دوشـاخه عام وخاص تقسـیم می شـود.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    60   |   دوفصلنامه »یافته های جزا و جرم شناسی«   

۳. اقسام سیاست جنایی
سیاست جنایی خود به انواعی تقسیم میشود که در ذیل به برخی آن  ها اشاره می شود:

3-1. سیاست جنایی تقنینی

سیاسـت جنایـی تقنینـی، مجموعـه از تدابیری مبـارزه با بـزه کار را در برمی گیرد کـه در قانون متجلی 

شـده اسـت و ضمانـت اجرایـی مطمئنـی چـون ضمانـت اجرایـی قانونـی دارد. این نوع از سیاسـت 

جنایـی ضمـن آن کـه صلاحیـت قانونـی دارد، معیـار و مبانـی انواع دیگـر آن بـوده و بیانگـر اصولی 

کلـی حاکـم بر نظـام کیفری یـک جامعه می باشـد. سیاسـت جنایی تقنینی، خـود بر دوگونه اسـت. 

گاه بـر عمـل منحرفانـه یـا مجرمانـه تکیـه دارد و گاهـی نیـز بـر شـخصیت مباشـر و مرتکب آن 

عمـل مجرمانـه یـا منحرفانه، تأکیـد می کند. در سیاسـت جنایی تقنینـی مبتنی بر شـخصیت بزه کار 

یـا منحـرف، انسـان گرایی اسـت و لـذا بـا ایـن دیـدگاه، قانـون، زمـان در حقیقـت یک قانـون مبتنی 

بـر سیاسـت جنایـی اسـت که فردیـک ردن ضمانـت اجرایـی کیفری، یـا کنتـرول اجتماعـی را برای 

مسـاعد و همـوار نمـودن راه بازگشـت بـزه کاران و منحرفـان بـه جامعه، مسـیر سـازد. درایـن حالت 

ممکـن اسـت، مجـازات و به طـور کلی ضمانـت اجـرا حتمی و قطعـی نبوده و بـا جـرم ارتکابی نیز 

تناسـبی نداشـته باشـد؛ چراکه آنچه مهم اسـت شـخصیت مجرم یا منحرف اسـت نه عمل ارتکابی 

او. )دوماهنامـه پژوهشـی، 1388، ص 16(

به طـور کلـی شـیوه های مقابلـه بـا جـرم را کـه براسـاس قوانیـن و مقـررات جزایی متجلی اسـت 

سیاسـت جنایـی تقنینـی می نامنـد. قانون گـذار جزایـی در انشـاء قوانین بایـد به روش هـای علمی و 

عملـی مبـارزه بـا جرم متوسـل شـود؛ زیرا حقـوق جزایـی علمـی تحقیقی بـوده و مطالعـات مرتبط 

بـه آن بایـد دارای روش شـفاف و منطقـی مخصـوص باشـد. سیاسـت جنایـی تقنینی بایـد متضمن 

حقـوق و آزادی هـای فـردی و اجتماعـی و حامی منافع جامعه باشـد. )آخندی، حمیـد، 1386، ص 

3۲( سیاسـت جنایـی تقنینی در راسـتای نسـخ قوانین کهنه و متروکـه و وضع قوانین پویـا و منطبق با 

تحـولات جامعـه انعطاف پذیر باشـد؛ زیرا سیاسـت جنایـی همراه با تغیرات اساسـی جامعـه و نظام 

سیاسـی دسـت خوش تحـول و یـا تعلیل خواهد شـد. )عالمـی، زهـرا، 1375، ص 41(
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3-2. سیاست جنایی قضایی

سیاسـت جنایـی قضایـی به معنای مضیـق آن، یعنی سیاسـت جنایی کـه در تصمیم هـای و عملکرد 

دیدگاه هـای دادگسـتری منعکـس اسـت. پس از آن کـه قانون گذار، سیاسـت جنایی خـود را در قالب 

قوانیـن و مقـررات پیـاده کـرد، ایـن قوانیـن و پیام هـای قانون گـذار، به صورت هـای متفاوتـی درک و 

پذیرفتـه می شـود. قانـون بـه تبییـن اصول و مبانـی کلی نظـام کیفری یک جامعـه پرداخته و تفسـیر و 

تطبیـق آن را در مـورد خـاص بـه قضات و محاکـم واگذار نموده اسـت. این امر یعنی روح بخشـیدن 

بـه الفـاظ خشـک و بی روح قوانین و فعالیت بخشـدن به آن هـا. به بیان دیگر سیاسـت جنایی قضایی 

یعنـی سیاسـت جنایـی تقنینـی آن طـور کـه مـورد برداشـت، تفسـیر و عمـل قضـات قـرار می گیرد. 

)دوماهنامه پژوهشـی، 1388، ص 17(

3-3. سیاست جنایی اجرایی

سیاسـت جنایـی اجرایـی، سیاسـتی اسـت کـه از سـوی قـوه مجریه به عنـوان رکـن اجرای کشـور در 

راسـتای تحقـق بخشـیدن اجرای سیاسـت های جنایی اتخاذ شـده از سـوی قوه مقننـه در پیش گرفته 

شـود، بـر ایـن اسـاس می تـوان گفت کـه سیاسـت جنایـی اجرایی عبـارت اسـت از: »سیاسـت قوه 

مجریـه در زمینـه کنترل جـرم که ناظر به اجـرای چگونگی اجـرای قوانین و رویه هـای قضای موجود 

اسـت، سیاسـت جنایـی اجرایـی را تشـکیل می دهـد کـه نقـش پلیـس در آن اهمیـت ویـژه ای دارد، 

نقشـی کـه در سـطح کلان بـه وظیفه پلیـس در تأمین امنیـت داخلی بـر می گـردد«. )لازرژ، 138۲، 

ص 90(

3-4. سیاست جنایی مشارکتی

سیاسـت جنایـی مشـارکتی به معنـای تعیین میـزان مشـارکت مؤثر و فعـال جامعه مدنی در سیاسـت 

جنایـی اسـت؛ به عبارت دیگـر در نظر گرفتـن آثار ضـرورت حیاتی ایجـاد ابزار و اهرم هـای تقویتی 

دیگـری بـه غیـر از پلیـس یا قـوه قضایـه به منظـور اعتبار بخشـیدن بیشـتر به طـرح سیاسـت جنایی 

اسـت کـه به وسـیله قوه مجریـه و مقننه تهیـه وتدوین می گـردد. )دوماه نامـه پژوهشـی، 1388، 17(
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4. سیاست مناسب پیش گیری از جرایم در افغانستان

4-1. پیش گیری وضعی

اسـتفاده از رویکـرد پیش گیـری انتظامـی در تحـق اهـداف پیش گیـری وضعـی را می تـوان مبتنـی بر 

ایـن اندیشـه دانسـت که حضـور نیروی پولیـس به عنوان یـک نهاد رسـمی و دارای قـوه قهر آمیز نقش 

مهمـی را در فراینـد حاصل از محاسـبه سـود و زیـان در ذهن بزهـکارران اجتماعی ایفـام می نماید. 

بزهـکاران احتمالـی همواره پیـش از ارتکاب جرم، اقدام به محاسـبه سـود و ارزیابـی میزان منافع 

و سـود حاصـل از جـرم در مقابـل خطـرات و هزینه هـای آن می کننـد، یکـی از هزینه هـای سـنگین 

ناشـی از ارتـکاب جـرم از دید بزهکاران احتمالی، همانا دسـتگیری توسـط نیروی پولیـس و ورود به 

فراینـد کیفـری اسـت. حـال اگر نیـروی پولیس بـه اعمال نظـارت دقیق و علمـی بر جامعـه و اماکن 

جـرم زا بپـردازد، این امر باعـث افزایش هزینه هـای ارتکاب جرم از دیـد بزهکاران احتمالـی گردیده، 

فرصت هـای ارتـکاب جـرم را محـدود نمـوده و از ارتـکاب جرایم پیش گیـری می نماید.

بنابرایـن یکـی از مبانـی پیشـگیری انتظامـی، کاهـش موقعیت هـای ارتـکاب جـرم بـا افزایـش 

هزینه هـای ارتـکاب آن، از طریـق اعمـال نظـارت بـر جامعـه و اماکن جرم زا توسـط نیـروی پولیس 

اسـت. علاوه برایـن، اسـتفاده از رویکـرد پیش گیـری انتظامـی در تحقـق اهداف پیش گیـری وضعی 

را می تـوان مبتنـی بـر ایـن نظریـه دانسـت که نـه تنها جـرم باعث ایجـاد بی نظمـی در جامعه اسـت 

بلکـه وجـود بی نظمـی در جامعـه نیـز می توانـد منجـر بـه ارتـکاب جرم گـردد. اگـر دریـک جامعه 

بی نظمـی، آشـفتگی و هرج ومـرج حاکـم گـردد از یک سـو این تصـور ایجاد می شـود کـه هیچ گونه 

کنتـرل رسـمی بـر جامعـه وجـود نـدارد و بـه راحتـی می تـوان مرتکب جـرم گردیـد واز سـوی دیگر 

وجـود بی نظمـی خـود می توانـد ایجـاد کننـده فرصت هـای ارتـکاب جـرم گـردد، بدیـن ترتیـب که 

بزهـکاران احتمالـی از عـدم نظارت وکنترل رسـمی به جامعه سـوم اسـتفاده نموده، بـه ارتکاب جرم 

می پردازنـد.

بنابرایـن، ازآنجـا کـه یکـی از شـیوه های مقابلـه بـا احسـاس بی نظمی، تقویـت مظاهـر دولتی و 

رسـمی در جامعـه اسـت و چون نیـروی انتظامـی یکـی از مصادیق بـارز مظاهر دولـت و حاکمیت 

در جامعـه اسـت، می تـوان بـا تقویـت حضـور ایـن نهـاد در جهت حفـظ نظـم و امنیـت در جامعه 

حرکـت کرد.
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4-2. پیش گیری اجتماعی

امـروزه نیـروی پولیـس، دوره اقتدارگرایـی خـود را پشـت  سـر نهـاده و وارد دوره جامعه گرایـی شـده 

اسـت، درایـن دوره پولیـس در جهـت برقراری یـک رابطه نزدیـک با افـراد جامعه حرکـت می نماید، 

از ایـن رو، نیـروی پولیـس تعامل نزدیک با افـراد جامعه دارد، به آموزش و آگاه سـازی آنـان می پردازد 

و ایشـان را در حل و فصـل منازعـات و اختلافـات محلـی یـاری می دهـد. طبق این رویکـرد، پولیس 

بایسـتی همـواره در دسـترس مـردم، همجوار بـا مردم و در تماس مسـتقیم و مسـتمر با شـهروندان و 

مسـائل آنـان باشـد. پولیس می تواند بـا آگاهـی از واقعیت های جامعه شـناختی اقدام بـه برنامه ریزی 

جهـت پیش گیـری از جـرم نمایـد. راهبـرد اساسـی پولیـس، مشـورت و رایزنـی منظـم و نظام مند با 

جامعـه و تشـکل های مـردم و اتخـاذ تدابیـر مناسـب محلـی بـرای پیش گیـری جـرم در محله هـای 

جرم زا اسـت.

بنابرایـن، در پیش گیـری اجتماعـی، هـدف مبـارزه ریشـه ای و اساسـی بـا جـرم و بزهـکاری در 

جامعـه می باشـد. و ایـن امـر نیـاز به حضـور گسـترده پولیس و همـکاری و تعامـل پولیس بـا مردم و 

دیگـر نهادهـای مدنـی و اجتماعـی دارد تـا در قالب یـک رویکرد مشـارکتی و جامعه محـوری آحاد 

جامعـه را در امـر پیش گیری سـهیم نمـوده و همه شـهروندان را مسـئول برقراری امنیت پایـدار نموده 

و بـا ریشـه یابی ناهنجاری هـا، علـل وقـوع جـرم را شناسـایی و در نطفه خامـوش نماید. 

بی تردیـد پولیـس بـرای رسـیدن بـه این مهـم نیازمنـد جلب اعتمـاد و رضایـت عمومی با توسـل 

بـا راهکارهایـی اسـت کـه تعامل میـان پولیس و مـردم را تقویـت می نمایـد و باعث می شـوند، مردم 

پولیـس را درکنـار خود و دوسـت خود بپندارنـد و در فرایند تحقق امنیت در جامعه، نقش فعال داشـته 

باشـند و پولیـس را درپیش گیـری اجتماعـی از وقـوع جـرم کـه بهتریـن و مؤثرتریـن نـوع پیش گیری 

می باشـد یـاری نمایند.

بنابرایـن، حکومتـی کـه در افغانسـتان بـرای پیش گیـری از جرایـم مناسـب اسـت نظام اسـلامی 

افغانسـتان را می تـوان مناسـب ترین نـوع حکومـت در امـر پیش گیـری از جرایـم برشـمرد چـون بـا 

تطبیـق قوانیـن آن هـم رضایـت مـردم حاصـل می شـود  و هم جـرم پیش گیـری می گردد. لـذا نکات 

مهـم را کـه نظـام سیاسـی باید در پیش گیـری جرایم در نظـر بگیرد قـرار ذیل در گفتار بعـدی می توان 

برشمرد:
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4-3. راهکارهای قانونی در پیش گیری از جرایم در افغانستان

دربحـث ایـن که چه نـوع نظامی در پیش گیری از جرایم در افغانسـتان مناسـب و کارا اسـت می توان 

از نـوع نظـام اسـلامی یاد نمود کـه قوانین افغانسـتان نیز بر همین مبنـا بنا نهاده شـده و هر دومذهب 

بـزرگ و رسـمی افغانسـتان را مدنظـر گرفتـه نموده اسـت )حنفی و جعفـری(. لذا مناسـب ترین نوع 

حکومت نظام اسـلامی افغانسـتان اسـت و باید طبـق قوانین آنکه در قانون اساسـی تذکـر رفته عمل 

شـود تا از جرم پیش گیـری گردد. )علامـه، 1383، ص 35(

نتیجه گیری
بـر اثر شکسـت سیاسـت سـرکوب جرم در کشـورهای اروپـای و آمریـکای، دولت ها به سـوی اتخاذ 

سیاسـت پیش گیـری از جـرم روی آورده انـد؛ بدیـن امید کـه بدون تحمـل هزینه های زیان بار ناشـی 

از سـرکوب جـرم، بتواننـد بـه مهـار جـرم نائـل آینـد. یکـی از شـاخه های جرم شناسـی کاربـردی، 

پیش گیـری اجتماعـی از جـرم می باشـد. ایـن نـوع پیش گیـری، به دنبـال تغیـر در شـرایط اجتماعـی 

بـوده و می خواهـد از طریـق توسـعه اجتماعی، داشـتن اجتماع سـالم، حـل مشـکلات خانوادگی و 

حفـظ سـلامت خانواده، گسـترش آموزش، حمایـت از آسـیب پذیر و محو عوامل جـرم زا مانند فقر، 

بیـکاری و امثـال آن، بـه کاهش جـرم در جامعه دسـت یابد.

چنانچـه در نظـام سیاسـی فرانسـه در پیش گیـری از جـرم کمیسـیون مشـترک از جـرم را در سـال 

1984، ایجـاد نمـود و بـه مدریت مشـترک چنـد وزارت خانه بـه پیش مـی رورد. این درحالی اسـت 

کـه در ایـران قانون گـذار در قوانیـن پراکنـده ای وظایـف و اختیـارات سـازمان ها و نهاد هـای مختلف 

را در حـوزه مسـأله پیش گیـری از جـرم مـورد توجـه قـرار داده اسـت. درایـن ارتبـاط موارد زیـر حائز 

اهمیت هسـتند. 

مطابـق اصـل 156 قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران، متولـی اصلی امر پیش گیـری از جرم 

در ایـران، قوه قضایه می باشـد، لیکـن قانون گذار ایـران در قوانین پراکنده ناظر بـه وظایف و اختیارات 

سـازمان ها و نهـاد های مختلف، مسـأله پیش گیـری از جرم را مـورد توجه قرار داده اسـت و به لحاظ 

نبـودن مرجـع واحـد برای رسـیدگی به مسـأله پیش گیـری از جرم دچار مشـکلات عدیـده ای در این 

زمینـه می باشـد. در آلمـان نقـش نظام سیاسـی در پیش گیـری از جرم طوری اسـت که بیشـتر تمرکز 
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روی مکاتـب و مکان هـای آموزشـی می شـود. در ترکیـه بیشـترین نقـش را در پیش گیـری از جرایـم 

به عهـده پولیـس واگذار نموده اسـت کـه در این مورد نظام سیاسـی ترکیه پولیـس را از صلاحیت های 

کامـل برخوردار نموده اسـت.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    66   |   دوفصلنامه »یافته های جزا و جرم شناسی«   

منابع
اتـک پـال، حسـیبه، افغانسـتان هفـت نوع نظـام سیاسـی را تجربه کرده اسـت، سـایت طلـوع نیوز، . ۲8

.1399

از الـف تـا یـا: کتاب رهنما برای کمک به افغانسـتان، ترجمه نسـخه یازدهـم، )139۲(، کابل: واحد . ۲9

افغانستان. وارزیابی  تحقیق 

آخنـدی، حمید، سیاسـت جنایی سـازمان ملل متحـد در زمینه حقوق بـزه دیـدگان، )1386(، پایان . 30

نامه کارشناسـی ارشـد، تهران، دانشـگاه آزاد اسلامی.

برناردبولک، کیفر شناسی. )1377(. ترجمه: علی حسین نجفیابرندآبادی، تهران: مجد.. 31

3۲ .https//www. :خراسـانی، فرهاد، سـایت اطلاعـات روز، حکومت وحدت ملی چیسـت؟ لینـک

etilaatroz.com/11659/، ۲0 اسـد 1393.

دانش، تاج زمان. مجرم کیست وجرم شناسی چیست؟ تهران: انتشارات کیهان.. 33

دورکیـم، امیـل، قواعـد روش جامعـه شناسـی، )1343(، مترجـم، علی محمد، انتشـارات مؤسسـه . 34

مطالعـات وتحقیقـات اجتماعی.

دومـاه نامـه پژوهشـی، تحلیلی سـتادمبارزه با قاچـاق کالا وارز، سیاسـت جنائی در مبـارزه با قاچاق . 35

کالا، )1388(.

ده آبادی، محمد علی. چپ تر درسی جرمشناسی. )1394(. کابل: دانشگاه جامعه المصطفی.. 36

دهخـدا، علـی اکبر. لغـت نامـه. )1377(. چـاپ دوم. تهران: مؤسیسـه انتشـارات وچاپ دانشـگاه . 37

تهران.

رهـدار، احمـد، بررسـی رابطه فقـه وسیاسـت در عصر پیامبـر اکـرم ص، )خـزان 139۲(، فصلنامه . 38

پژوهش های سیاسـت اسـلامی، سـال اول، شـماره سـوم، صفحـات 115-94.

39 .https//www.bourseiness.com/dictionary/capitalism .سایت بورسنیس، نظام سرمایه داری

سـایت تربیـون زمانـه، تاریخ مشـروعیت در افغانسـتان، نوسـینده: دانشـنامه ارانیکا، ترجمه، سـلیم . 40

.1394 شفیق، 



سیاست جنایی و شیوه های پیش گیری از جرم در افغانستان   |   67

41 .https//www.sarpoosh.cpm/ ،سـایت سیاسـت سـرپوش، تعریـف کمونسـیم بـه زبـان سـاده

.politics/political/terms/communis/35.html

سایت مرکز پژوهشی مبنا، انواع نظام های سیاسی.. 4۲

عالمـی، زهـرا، سیاسـت جنائی وگرایـش پیش گیری آ در سـازمان ملـل متحـد، )1375(، پایان نامه . 43

کار شناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحد تهران.

عرفان، داوود، فرهنگ جزیره ای، )1399(، هرات: انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان.. 44

عسـکری، جـان محمـد، بررسـی انـواع نظام هـای سیاسـی وضـرورت بقایـی نظـام موجـود در . 45

پانزدهـم عقـرب 1398(. افغانسـتان، )چهـار شـنبه 

علامـه، داکتـر غـلام حیدر، مبانی پیش گیـری اجتماعی از جـرم در قانون اساسـی، فصلنامه علمی- . 46

پژوهشی حارنوال، سـال ۲8، شماره 55.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، )1363(. تهران: انشتارات سپهر.. 47

غرایـاق، زنـدی، داوود، اسـلام وروابـط بیـن الملـل: رویکـرد هسـتی شـناختی، فصلنامـه علمـی- . 48

پژوهش هـای سیاسـی جهـان اسـلام، )زمسـتان 1394(، سـال پنجـم، شـماره 4.

گسن، ریمون، جرم شناسی کابردی، )1370(، ترجمه دکتر محمد کینیا، تهران.. 49

لازرژ، کرسـتن، در آمـد برسیاسـت جنائـی، )139۲(، ترجمـه: علـی حسـین نجفـی ابرندآبـادی، . 50

تهـران، نشـر میـزان، چـاپ چهارم.

نبـوی، محمـد هـادی، علـل وعوامـل روانـی جـرم از منظـر قـرآن کریـم، )1391(، پژهشـگاه علوم . 51

انسـانی ومطالعـات فرهنگـی، پرتـال جامـع علوم انسـانی.

واحـد آمـوزش معاونیـت اجتماعـی وپیش گیـری از وقوع جـرم، مفاهم ومبانـی پیش گیـری از وقوع . 5۲

جـرم، )1393(، جمهـوری اسـلامی ایران، مرکـز مطالعات وجرم شناسـی.





سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی
محمدعلی توحیدی1
سرخیل علیزاده2

چکیده
سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی متکی به سیاست کیفری است. در حقوق جزایی افغانستان مصادیق جرایم جنسی 

عبارتند از »زنا، لواط، مساحقه، قیادت و تجاوز جنسی« و غیره. وقوع این جرایم اخلاق و عفت عمومی را با چالش جدی مواجه 

ساخته و اصلی ترین کانون جامعه یعنی خانواده را متزلزل می سازد. این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته و با استفاده از 

منابع کتابخانه ای و نظریات حقوق دانان تدوین شده است. تدوین این پژوهش مستلزم مطالعه ای گسترده ای در حوزه های مختلف 

از جمله کد جزا، نظام نامه های جزایی و سیر در قوانین اساسی و مستهداآت قضایی و متحدالمال های محاکم و از مطالعه کتاب های 

حقوقی، جامعه شناسی، روان شناسی، فقهی وفلسفه  مجازات، بوده و از نظریات مختلف نسبت به پیش گیری های کیفری و غیرکیفری 

استفاده شده است. 

در کد جزایی 1396 یک بخش مشخصی از این قانون را به جرایم جنسی اختصاص داده که در ماده 636 کد جزا به آن اشاره 

نموده و در ماده 637 مرتکب تجاوز را به حبس طویل محکوم نموده است. حتی در قانون اساسی افغانستان هم در ماده ۲4 به طور 

ضمنی به موضوع آزار و اذیت جنسی اشاره شده است؛ که آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. به همین ترتیب قانون کارکنان 

خدمات ملکی افغانستان در ماده 19 در رابطه به مصونیت های کارمندان در جریان اجرای وظیفه به تأمین مصونیت از آزار و اذیت 

جسمانی، اخلاقی روانی، وتأمین محیط مناسب و مصون اشاره کرده است، افزون بر پاسخ های کیفری از ظرفیت های جامعه مدنی 

نیز استفاده شود و استفاده از ظرفیت های غیرکیفری در هماهنگی قانونی جزا باعث به وجود آمدن یک سیاست جنایی کارآمد و یک 

سیاست جنایی نوین که کاهش جرایم جنسی را در پی داشته باشد، بوجود می آید.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی، افغانستان، سیاست جنایی، تقنینی، قضایی، اجرایی.

1 . دکترای فقه و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی )ص( - افغانستان

۲ . ماستری جزا و جرم شناسی
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مقدمه
نوشـتار حاضر تحت عنوان سیاسـت جنایی افغانسـتان در قبال جرایم جنسـی اسـت. در این نوشـتار 

از تدویـن یـک سیاسـت کلی اعم از کیفـری و غیرکیفری در مقابلـه با پدیده ی جرایم جنسـی، تدابیر 

پیش گیـری از جرایـم جنسـی، از علل و شـرایط فردی و اجتماعـی ارتکاب جرایم جنسـی به صورت 

واضح به آن اشـاره شـده است.

افغانسـتان در عرصـه سیاسـت جنایـی با در نظرداشـت ظرفیت هـای اجتماعی و مصـادق جرایم 

جنسـی به مبارزه ای هماهنگ و بسـیج شـده نیـاز دارد. گزارش نهادهای تحقیقاتـی ظرفیت مقابله ای 

دولـت بـا این جرایـم را ضعیف نشـان می دهد، لـذا جامعه ما با دادن دسـت همـکاری با حکومت، 

یـک نظـارت عمومـی را می توانـد بـه وجـود آورد. مثـل نهادهـای شـوراها و نهادهـای مذهبـی، 

اتحادیه هـا و رسـانه ها در امـر مبـارزه جرایم جنسـی بایـد انحرافات اجتماعـی را ریشـه یابی نمایند و 

ایجـاد یـک فضـای تـرس در برابر مجرمین جنسـی ایجاد شـود تا آزادی دیگـران را سـلب نکنند و از 

سـوی دیگـر باتوجـه به آسـان گیری ازدواج هـا می تـوان در این مسـله ای بغرنـج پیش گیـری لازم را به 

آورد. وجود 

1. مفهوم شناسی

1-1. مفهوم سیاست

الـف: معنـای لغـوی: سیاسـت مصـدر فعـل ثلاثـی مجـرد اجـوف واوی، از باب سـوس )سـاس( 

یسـوس، به معنـای تدبیـر و رهبـری قوم )بنـدر ریگـی، 1363 ص ۲63( به مفهـوم مـردم داری، اداره 

کـردن کارهـای مملکـت، اصـلاح مردم یا ارشـاد آن ها بـه راه نجات بخـش )افرام البسـتانی، 1364، 

ص 3450( و حکـم رانـدن و تدبیـر نمـودن )عمیـد، 1364، ص 1۲56( بهبـود بخشـیدن بـه وضع 

مـردم و راهنمایـی کـردن آن هـا بـه آنچـه مصلحـت آنـان اسـت. )جـر، 138۲، ص 1۲۲9( داوری 

کـردن، اداره کارهـای مملکت، ریاسـت کردن، رهبـری، عدالت، تنبیه، نگهداری و حراسـت تدبیر و 

حرکـت در جهـت مصلحت امـری هم آمـده اسـت. )منصـوری، 137۲، ص 48(

ب: معنـای اصطلاحـی سیاسـت: سیاسـت آن راهـکاری اسـت که انسـان ها بتوانند توسـط آن به 

اهداف انسـانی و اهدافی که برای رشـد جامعه در نظر گرفته شـده اسـت برسـند. بنابر فرمایش امام 
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خمینـی )ره( سیاسـت آن اسـت کـه جامعـه را هدایـت کنـد و راه ببـرد، تمـام مصالح جامعـه و تمام 

ابعـاد انسـان را در نظـر بگیـرد و آن هـا را هدایـت کند به سـمت آن چیزی که به صلاح شـان اسـت. 

تعریـف سیاسـت از دیـدگاه علمای حقوق به طور سـاده و مختصر عبـارت اسـت از درک، تدبیر، 

و ادارۀ امـور جامعـه، سیاسـت بـه تعریـف دیگـر، به معنـای مدیریـت اوضـاع و شـرایط و بیشـترین 

بـه عبـارت دیگـر  افـراد اسـت؛  بـه مصالـح  بـرای دسـت یابی  از امکانـات موجـود  بهره بـرداری 

خط مشـی کلـی و عمومـی که در این صورت بیشـتر به معنای اسـتراتژی به کار رفته اسـت. چگونگی 

اداره ای کشـور و حفـظ قـدرت، چگونگـی هدایـت و پیش بـرد امـور به سـمت اهـداف تعیـن شـده 

همـان سیاسـت ورزی. بـه تعبیـری، سیاسـت علمی اسـت که همه اشـکال رابطـه قـدرت را در زمان 

و مکان هـای گوناگـون بـه بررسـی می گیـرد و جهـت چگونگی اعمـال این قـدرت را نشـان  میدهد. 

)ابوالحمـد، 1396، ج 1، ص ۲9( 

ابوحامـد غزالـی، سیاسـت را تدبیـر در جهـت الفـت و اصـلاح امور جامعـه و ایجـاد و حفظ آن 

می دانـد؛ یـا علـم شـناخت جامعـه و پدیده های اجتماعی و شـناخت چگونگی مسـیر تحـولات آن 

را سیاسـت می گوینـد. کرسـتین لازرژ، واژه ی سیاسـت را در معنـای درک، تدبیـر و اداره ی مسـائل 

جامعه، به کار برده اسـت. بر همین اسـاس، سیاسـت جنایی را امری دو سـویه دانسـته که از یک سـو 

بـا تجزیـه و تحلیـل امـری خاصـی در جامعه، بـا تعییـن پدیـده مجرمانه و از سـوی دیگر بـا عملی 

کـردن یـک اسـتراتژی )راهبـرد( به منظور پاسـخ، به وضعیت هـای بـزه کاری، یا کجـروی )انحراف( 

در ارتبـاط اسـت. )ناطقـی، 1398، ص 37(

1-2. مفهوم جنایی

لفـظ جنایـی کلمـه ای عربـی اسـت از ریشـه جنـی و در لغت نامـه دهخـدا به معنـای چیدن میـوه از 

درخـت اسـت. )دهخـدا، 1377، ص 7865(. به معنـای  گنـاه یا آنچـه ارتکاب آن موجـب عقاب و 

قصـاص دنیـوی و اخروی می شـود نیز اسـتعمال شـده اسـت.

 »حرام باشـد اطلاق می شـود؛ چـه آن فعل 
ً
در اصطلاحـی فقهـی جنایـت بـه هـر فعلی که شـرعا

«. در عـرف فقها جنایـت بر افعالـی اطلاق 
ً
بـر نفـس واقـع شـود، یـا به مال یـا غیر مـال لیکن عمـلا

می شـود کـه بر انسـان یـا اعضـای او وارد شـود؛ مانند قتل، جـرح، ضـرب. )نورمحمـدی، 1390، 

ص ۲9(
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در مجمـوع می تـوان اظهـار داشـت کـه اصطـلاح جنایـت در دو مفهـوم موسـع و مضیـق قابـل 

برسـی اسـت. زمانی کـه در معنای مجازات جنایـی و جرم جنایی بـه کار رود، مفهـوم مضیق جنایت 

مطـرح اسـت و هرگاه جنایت شـامل همه آنچـه مرتبط به جرایم و مجازات ها باشـد،به معنای موسـع 

جنایـت مد نظر اسـت.

مفهـوم اصطلاحـی سیاسـت جنایی، با وجـود تفـاوت دیدگاه ها و برداشـت ها و نظریه هـا در بین 

دانشـمندان و تفـاوت سیاسـت های دولت هـا و قلمروهای سیاسی شـان که بر اسـاس ایدولوژی های 

متفـاوت شـکل می گیـرد، متفـاوت اسـت.  سیاسـت جنایـی از یک سـو بـا تجزیـه و تحلیـل و فهـم 

یـک امـر خاص در جامعـه، یعنی پدیـده مجرمانه و از سـوی دیگر با عملی سـاختن یک اسـتراتژی 

)راهبـردی( به منظـور نحـوه ای پاسـخ دهی به وضعیت هـای کجروی )انحـراف( در ارتباط اسـت.

نکتـه ی کـه بایـد بـا آن توجـه داشـت این کـه سیاسـت جنایـی را نبایـد با سیاسـت کیفری اشـتباه 

گرفت. سیاسـت جنایی یعنـی )Policy Penal( از سیاسـت کیفـری )Policy Criminal( متمایز 

اسـت. چراکه سیاسـت کیفـری مجموعه ی قواعد حقـوق جزایی  کـه واکنش دولت نسـبت به جرایم 

 ابزارهـای جزایی را در بر می گیرد؛ سیاسـت 
ً
و مجرمیـن را سـازمان می دهد و سیاسـت کیفـری صرفا

جنایـی شـامل ابزارهـای کیفـری و غیرکیفـری اسـت. پـس قلمـرو مفهـوم سیاسـت جنایـی بسـیار 

وسـیع تر از سیاسـت کیفـری بـوده و شـامل سیاسـت کل دولـت در مقابـل پدیـده مجرمانـه اسـت. 

)حسـینی، 1393، ص 13(

2. انواع سیاست جنایی
بـه نظـر دانشـمندان سیاسـت جنایـی از لحـاظ کاربـردی در صحنـه عمـل بـه چهار دسـته تقسـیم 

می شـود

2-1. سیاست جنایی تقنینی

سیاسـت جنایـی تقنینی، طرز برداشـت و تلقـی مقام قانون گـذاری در قالب وضـع و تصویب قوانین 

مختلـف از سیاسـت جنایـی اسـت. به بیان دیگـر، زمانی کـه متون قانونـی در خصوص یـک پدیده 

مجرمانـه توسـط قانون گـذار هرکشـوری تصویب می گـردد، در واقـع بیانگر سیاسـت جنایی تقنینی 

خـاص آن کشـور در خصـوص پدیـده مجرمانه مورد نظر می باشـد. 
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سیاسـت جنایـی تقنینی یک نوع خاص از سیاسـت جنایی می باشـد و چارچوب اصـول راهبردی 

سیاسـت جنایی یک دولت بر اسـاس آن مشـخص می گیرد. در افغانسـتان متصدی سیاست تقنینی، 

شـورای ملـی اسـت کـه متشـکل از مجلس عـوام یا ولسـی جرگـه و مجلس اعیـان یا مشـرانو جرگه 

می باشـد؛ زیـرا قانـون در افغانسـتان عبـارت اسـت از مصوبه هـر دو اطـاق پارلمان و توشـیح رئیس 

جمهـور، افـزون بـرآن رئیـس جمهـور صلاحیـت صـدور فرمـان تقنینـی را نیـز دارد، در صورتی که 

فرامیـن تقنینـی از طرف شـورای ملی رد نشـود در حکم قانون محسـوب می شـود )حبیبـی، 1397، 

)10 شماره 

2-2. سیاست جنای قضایی

سیاسـت جنایـی قضایـی عبـارت از سیاسـت جنایـی اسـت کـه در تصمیم هـا و رویه هـای محاکم 

)دادگاه هـای داد گسـتری( منعکـس اسـت. سیاسـت جنایـی قضایـی در زمینه ی حمایـت از حقوق 

بشـر شـامل طـرح موضـوع، چگونگـی دریافـت و اعمـال قواعـد و مقـررات بین المللـی یـا حقوق 

داخلـی راجـع بـه حمایـت از حقـوق بشـر توسـط دادگاه هـای ذی ربـط می شـود، وظیفـه ی خـاص 

تفسـیر، ارشـاد و اعمـال بـه وسـیع ترین معنـای آن، بـه قـوه قضایئه محول شـده اسـت.

قضـات محاکـم باید به فقه حنفی مراجعه نمایند. متصدی سیاسـت جنایی قضایی در افغانسـتان 

قـوه قضائیـه اسـت، قـوه قضائیه رکن مسـتقل دولت جمهوری اسـلامی افغانسـتان شـمرده می شـود 

کـه در رأس آن دادگاه عالـی قـرار دارد کـه متشـکل از نه عضو هسـتند که با پیشـنهاد رئیس جمهور و 

تأئیـد پارلمان تعیین می شـود. سـاختار قضایی دادگاه عالی افغانسـتان نیمه انتصابـی و نیمه انتخابی 

است. )لازرژ، 1395، ص 146(

2-3. سیاست جنایی اجرایی

سیاسـت جنایی اجرایی، سیاسـتی اسـت که از سـوی قوه ی مجریه، به عنوان رکن اجرایی یک کشـور 

در راسـتای تطبیـق و اجـرای سیاسـت های جنایـی اتخـاذ شـده از سـوی قـوه ی مقننـه در پیش گرفته 

می شـود. ایـن نـوع از سیاسـت جنایـی بـه سیاسـتی اطـلاق می گـردد کـه از سـویی دولت یـا قوه ی 

اجرائیـه در راسـتایی بسترسـازی، متناسـب جهـت اجرایـی اصول و اسـتراتژی های سیاسـت جنایی 

اتخـاذ می گـردد. )جمشـیدی، 1394، ص 30(
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در عرصـه سیاسـت جنایـی اجرایی، از یک سـو نقـش و عمل کـرد مجریان و ضابطان و از سـوی 

دیگـر رویـاروی بـا پدیده ای جنایی و کشـف جرایـم و تعقیب آن مطرح اسـت؛ و از سـوی دیگر این 

نهـاد به طـور کل عملکرد و نقـش مجریه در مرحله پاسـخ گویی به جرایم و انحرافات، یعنی سـطوح 

اجرایـی احـکام و بسترسـازی در راسـتای پیش گیـری از پدیـده ای جنایـی رخ می دهـد و سیاسـت 

جنایـی اجـرای قلمـرو و اقتدار قوه ای مجریـه را در امور کلان سیاسـی به عهده دارد. اجرای سیاسـت 

جنایـی در افغانسـتان بـه عهـده حکومت اسـت. حکومت در افغانسـتان متشـکل از رئیـس جمهور 

و وزراء اسـت کـه تحـت ریاسـت رئیـس جمهـور اجـرای وظیفـه می کنـد. پلیـس و لوی سـارنوالی 

به عنـوان نهادهـای زیـر مجموعه حکومت مسـئولیت پیش گیـری از وقـوع جرایم و اجـرای مجازات 

و فیصله هـای محاکـم را به عهـده دارد.

2-4. سیاست جنایی مشارکتی

چنانکـه کریسـتین لازرژ، نیـز بـه آن اشـاره کرده اسـت، به منظـور ایجـاد اجماع حول یک سیاسـت 

جنایـی، عـلاوه براشـتراک ارکان حکومتـی، مشـارکت رسـانه ها، انجمن هـا، شـهروندان و یـا به طور 

کل جامعـه ای مدنی ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر دارد. )لازرژ،1395 ص 164( 

ایـن ضـرورت نـه از آن جهـت اسـت که نقش دولت کاسـته گـردد. بلکـه بدین جهـت جامعه ای 

 بایسـتی مشـارکتی فعـال نیز 
ً
مدنـی به عنـوان کنشـگران عمـده سیاسـت جنایـی مطـرح بـوده و طبعا

داشـته باشـد، شـرکت دادن جامعـه مدنـی به خصوص مـردم در این پروسـه صرف نظر از نشـان دادن 

کارایـی مـردم، در ایـن عرصـه خود بدین معناسـت که پیش گیـری و حتی تأمیـن امنیت بـه این گروه 

از جامعـه نیـز بـر می گـردد. به عبـارت دیگر بـرای تحقق یک سیاسـت جنایی واحد در سـطح کلان 

نـه تنهـا مشـارکت طیـف گسـتره ای از کنشـگرایی ایـن عرصـه را نیـز دارد. بلکـه نوعـی هماهنگی و 

انسـجام در ایـن تمامـی ارکان فـوق الذکـر را نیز می طلبـد؛ بنابراین سیاسـت جنایی مشـارکتی یعنی 

سیاسـت جنایـی همـراه با مشـارکت جامعـه ای مدنی کـه در چارچوب اهرم هـا و نهادهـای دیگر در 

کنـار پلیـس و دسـتگاه قضایی پاسـخ به پدیـده ای مجرمانه را سـامان می بخشـد. 

ایـن همـکاری و مشـارکت ضامـن اعتبـار بخشـیدن طـرح تنظیم شـده ای قـوای مقننـه و مجریه 

در زمینـه ای سیاسـت جنایـی بـا همـان شـرکت دادن مـردم در مقابلـه بـا پدیـده ای مجرمانه اسـت. 

شـیوه های مشـارکت مـردم و جامعـه مدنی در این راسـتا نیز به طـرق مختلف قابل تصور اسـت. این 
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مشـارکت در سـطح جنایـی تقنینـی یـا عکس العمل که مـردم در قبـال اعمـال و رفتارهایـی که هنوز 

تبدیـل بـه قانون نشـده اسـت قابـل تصور می باشـد، حـال ممکـن این گونـه رفتارهـا از سـوی مردم 

ضـدارزش قلـم داد شـده و تبدیـل بـه قانـون گـردد و همچنین ممکن اسـت بـر عکس، همیـن مردم 

و جامعـه مدنـی در قبـال طرح هـا و لوایـح ارائه شـده از سـوی دولت ایسـتادگی و مقاومـت کنند و از 

تبدیـل شـدن آن به قانـون جلوگیـری نمایند.

دیـر زمانـی نیسـت کـه گرایش بـه سیاسـت جنایی بـر پایه ی مشـارکت هرچـه وسـیع تر و فعال تر 

ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شـکل گرفته اسـت. این راهبرد بیانگر مشـارکت مردم و نهادهای 

غیررسـمی و غیردولتـی چـه در امر پیش گیـری از جرم و چه در واکنش نسـبت به جرایـم و انحرافات 

اجتماعـی اسـت. در خشـونت علیـه زنـان بـه دنبال بررسـی سیاسـت جنایـی مشـارکتی با گـذار از 

پاسـخ های سـرکوبگر صـرف به پاسـخ های توسـعه محور، توجـه همزمان بـه پیش گیری بـا ارائه آمار 

و توسـعه ی آمـوزش، پاسـخ های اجتماعـی در کنار مجازات های رسـمی بدون توسـل بـه فرایندهای 

قضایـی اسـت. اجتماعـی بـودن سیاسـت جنایی، لازمـه ی غیرکیفـری و نرم بـودن پاسـخ های نظام 

عدالـت اسـت. این مشـارکت باعث آشـنایی مردم بـا امکانـات و محدودیات های موجود می شـود.

۳. جرایم جنسی
جرایـم جنسـی شـامل تجـاوز جنسـی، تجـاوز بـه عنـف، شـکنجه ای جنسـی، برده گیری جنسـی، 

حاملگـی اجبـاری و سـقط جنیـن را گویند. )نشـرات سـتره محکمـه، متحدالمال هـای 190-116(

جرایـم جنسـی یکـی از اقسـام رذیلت های اخلاقی اسـت کـه در جریـان ارتکاب آن عنصـر اراده 

نقشـی بـا اهمیـت را ایفـا می کند و مجرمین جرایم جنسـی با اختیـار خویش فضیلـت را رها می کند 

و بـه دامـان رذیلـت می گرایـد. بـا توجه بـه اینکه جرایم جنسـی بـر دوگونه حـدی و تعزیری تقسـیم 

شـده اسـت؛ و جرایـم تعزیـری نیـز بـه جرایم جنسـی علیـه اشـخاص و جرایم جنسـی علیـه عفت 

عمومـی دسـته بندی می شـود. بدیـن لحاظ مجـازات آن نیـز متفاوت اسـت. از قبیل اعـدام، حبس و 

جزایـی نقدی قانون گذاری شـده اسـت.
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4. مصادق جرایم جنسی

4-1. زنا

مـاده 643: زنـا عبـارت اسـت از مقاربـت جنسـی زن و مردی کـه بین آن هـا رابطه زوجیـت موجود 

نباشـد. از نظـر قانون گـذار کشـور جـرم زنـا بـا هـر وطی حـرام تحقـق پیـدا می کنـد؛ و یا اینکـه زنا 

عبـارت از جفـت گرفتـن مـرد و زن به طـور نامشـروع که کـدام شـبه در آن نباشـد و اگـر ازدواج کند 

کـه گمـان کنـد حلال اسـت هیچ حدی بـرآن نیسـت و یا زنا یـک لفظ عربی اسـت که در شـریعت 

دلالـت بـر معاشـرت جنسـی )درگیر شـدن در عمل جنسـی( خـارج از رابطه ی زوجیـت دارد.

ی به شـمار مـی رود. یک گنـاه کـه مخالف دسـتورات 
ّ

تحـت قوانیـن شـرعی، زنـا یـک جرم حـد

الهـی می باشـد و تطبیـق جـزای آن لازمی می باشـد. هرچنـد، زمانی که زنـا به عنوان یـک جرم حدی 

ثابـت نگـردد، یعنی شـواهد و مدارک از مقاربت جنسـی قبـل از ازدواج یا خـارج از رابطه ی زوجیت 

در دسـت باشـد، ایـن جـرم در قانون جـزاء افغانسـتان به عنوان یک جـرم تعزیزی به حسـاب می آید. 

جرایـم تعزیـزی در اسـلام آن هایـی هسـتند کـه در منابـع اصلـی قوانیـن اسـلامی )قـرآن و سـنت( 

ی تصریح نگردیده باشـد. 
ّ

به عنـوان جرایـم حـد

جرایـم تعزیـزی عبـارت از جرایمـی انـد که چگونگی رسـیدگی بـه آن در صلاحیت حاکم شـرع 

بـوده و وی در مـورد مجـازات آن هـا تصمیـم بگیـرد. همانطوری کـه یـادآوری گردید. در مـاده 644 

بنـد 1 بیـان کـرده اسـت: در حالت زنای تعزیری شـخص قـرار ذیل مجـازات می گـردد. یک: حبس 

متوسـط: در صورتـی کـه متأهـل باشـد بـه حبـس متوسـط بیـش از دوسـال و در صورت کـه متأهل 

نباشـد به حبس متوسـط تـا دوسـال مجـازات می گردد. 

دو- حبـس طویـل: دربنـد ۲ همـان ماده آمده اسـت: هرگاه اشـخاص منـدرج اجـزای 1 و ۲ فقره 

1 ایـن مـاده از جملـه محرمـات دایمـی یـا موقتـی یا مربـی- معلم یـا آمر یکدیگـر بوده یـا به نحوی 

از انحـا بـالای یـک دگر نفـوذ و اختیار داشـته باشـند به حبـس طویل تا 7 سـال محکـوم می گردند.

ایـن مـاده با مذهـب جعفری و حنفی ناسـازگار دیده می شـود؛ زیـرا در مذهب جعفـری و حنفی 

 »از 
ً
متأهـل اعـدام و زنـای غیـر متأهـل شـلاق اسـت کـه قانون گـذار در نحـوه قانون گـذاری ظاهـرا

هـردو مذهـب فاصلـه گرفتـه اسـت. دوم اینکه حبـس بدیل جزای شـلاق با هیـچ یـک از معیارهای 

جرم انـگاری سـازگاری نـدارد و بـدون مصلحـت عقلایی اسـت؛ زیرا در مدتـی که مجـرم در زندان 
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اسـت از یـک طـرف نظام اقتصـادی خانواده متزلـزل می شـود و هزینه محاکـم افزایش می یابـد و از 

سـوی دیگـر سـالب آزادی بـدون دلیـل اسـت؛ زیرا اگـر حد اثبات شـود زنـدان بی معنا اسـت و حد 

بایـد اجـرا شـود و اگـر حد اثبات نشـود سـلب آزادی بـدون دلیل اسـت. )کود جـزا 1396(

4-2. لواط

مـاده 646: شـخصی کـه بـا زن یـا مـرد دیگـری لـواط بـا دخـول انـدام تناسـلی در دبـر زن یـا مـرد 

دیگـری بـه هر اندازه ای باشـد محقق می شـود و در مـاده 647 آمده اسـت که مرتکبین جـرم لواط به 

حبـس متوسـط تـا دو سـال محکوم می گـردد و هـم چنین حالات مشـدده جرم لـواط در مـاده 648 

اشـاره شـده اسـت. در حـالات ذیـل به حبس متوسـط بیـش از دوسـال مرتکـب محکـوم می گردد. 

1. در صورتـی کـه مرتکـب جـرم لـواط از جملـه محـارم دایمی یـا موقتـی باشـد. ۲. در صورتی که 

مرتکـب مربـی یـا معلـم یـا آمر بـوده و یا به نحـو از انحـا بالای مفعـول نفوذ و اختیار داشـته باشـد؛ 

و در صورتـی کـه یکـی از مرتکبیـن به سـبب کتمـان مـرض در نتیجه ارتـکاب جرم لواط بـه امراض 

مقاربـت جنسـی مبتـلا شـده باشـد. بـه نظر می رسـد که ایـن ماده نیـز با مذهـب جعفری ناسـازگار 

اسـت؛ زیـرا در مذهـب جعفری لـواط از جرایم حـدی و حکم مرتکـب در همه موارد اعدام اسـت. 

ولـی در مذهـب حنفـی از جرایـم تعزیری به شـمار مـی رود )کود جـزا همان(.

4-3. مساحقه

مـاده 645: مسـاحقه همجنـس بـازی زنان با انـدام تناسـلی راگویند. هـر یک از مرتکبیـن به حبس 

قصیـر از سـه مـاه تـا یک سـال محکـوم می گـردد. ایـن مـاده در کـود جزا خـلاف مذهـب جعفری 

اسـت زیـرا در فقه جعفری مسـاحقه از جرایم حدی به شـمار مـی رود و برای مرتکـب آن صد تازیانه 

شـلاق مقرر شـده اسـت ولی در فقه حنفی از جرایم تعزیری محسـوب می شـود و اختیار آن دسـت 

حاکم اسـلامی اسـت. )کود جـزا همان(

4-4. قوادی

قانون گـذار کشـور در مـاده 650 بنـد 1 می گویـد »قـوادی از هـم رسـانیدن دو یـا چنـد نفـر بـرای 

ارتـکاب فعـل زنـا یـا لـواط از طریق وسـاطت یا فراهـم نمودن مـکان به این منظـور اسـت« و در آن 

تکـرار عمـل شـرط نیسـت. جـرم قـوادی در فقه جعفـری از جرایـم حدی اسـت ولی در فقـه حنفی 
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از جرایـم تعزیـری محسـوب می شـود و قانون گـذار بـا رویکـرد فقـه حنفـی آن را جرم انـگاری کرده 

است. 

مـاده 651: »شـخصی کـه مرتکـب جـرم قـوادی گـردد بـه حبـس متوسـط تـا دوسـال محکـوم 

می گـردد«. مـاده 65۲: »هـرگاه مجنی علیه طفل باشـد مرتکـب مطابق احکام فصل تجاوز جنسـی 

منـدرج ایـن بـاب مجـازات می گـردد«. جـرم قـوادی در فقـه جعفـری از جرایـم حدی اسـت. ولی 

قـوادی در فقـه حنفـی از جرایـم تعزیری اسـت و قانون گذار مطابق بـا فقه حنفی مجـازات تعزیری را 

بـرای مرتکـب آن وضع کـرده اسـت )کود جـزا همان(.

4-5. قذف

قانون گذار کشـور در ماده 673 بند 1 بیان کرده اسـت: »قذف عبارت اسـت از نسـبت دادن ارتکاب 

فعـل زنـا یـا نفـی نسـب به شـخص توسـط یکـی از وسـایل علنـی به نحوکـه اگـر صدق می داشـت 

شـخصی که تهمت به او نسـبت داده شـده بـه جزا محکوم می گردیـد یا به نزد مردم تحقیر می شـد«. 

گفتنـی اسـت جـرم قـذف در فقه جعفـری و حنفـی از جرایم حدی به شـمار مـی رود کـه در صورت 

اثبـات آن حـد بـر مقـذوف و در غیـر اثبات حد بـر قاذف اجرا می شـود.

قـذف بـر دوگونـه اسـت قـذف حـدی کـه در آن اتهـام بـا صراحـت بیـان می شـود و دیگـر قذف 

تعزیـری کـه در آن اتهـام نسـبت داده می شـود. مـراد قانون گـذار از ایـن قـذف، قذف تعزیری اسـت 

زیـرا بـا عبـارت نسـبت دادن آن را تعریـف کـرده اسـت. بـا توجه بـه اینکه جرایم جنسـی بـر دوگونه 

حدی و تعزیری تقسـیم شـده اسـت؛ و جرایم تعزیری نیز به جرایم جنسـی علیه اشـخاص و جرایم 

جنسـی علیـه عفت عمومی دسـته بندی می شـود، بدین لحـاظ مجـازات آن نیز متفاوت اسـت که از 

قبیـل اعـدام، حبـس و جزایـی نقدی قانون گذاری شـده اسـت.

در مجـازات قـذف در بنـد ۲ مـاده 673 بعـد از تعریـف قـذف قانون گذار گفته اسـت: هـرگاه در 

جـرم قـذف شـرایط تطبیـق جـزای حـد موجـود نگردد یـا به علـت شـبهه و یا یکـی از اسـباب دیگر 

قـذف سـاقط گـردد، مرتکـب تعزیـرا بـه حبس قصیـر یا جـزای نقدی از سـی هـزار تا شـصت هزار 

افغانـی محکـوم می گـردد. بنـد 3: هـرگاه بـه اثـر ارتـکاب جـرم منـدرج فقـره 1 ایـن مـاده بـه حیث 

شـخص یـا خانـواده وی طوری صدمه وارد گردد که مخالفـت را در ازدواج دختر یـا زن به وجود آورد 

مرتکـب بـه حداکثـر حبس قصیـر یک سـال محکوم می گـردد. قذف دوگونه اسـت. قـذف حدی که 
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جـزای آن از نظر قرآن هشـتاد تازیانه و عدم قبولی شـهادت آن تعیین شـده اسـت و قـذف تعزیری که 

تعییـن جزای آن دسـت حاکم اسـلامی اسـت بدیـن لحاظ مـراد از قـذف در مـاده 673 در کود جزا 

قـذف تعزیـری اسـت و مشـکل با فقه هـم نـدارد. )کود جـزا، همان(

4-6. تجاوز به عفت زن

قانون گـذار کشـور در مـاده 640 بنـد 1 تفخیـذ، مسـاحقه و تماس جنسـی و در بنـد ۲ معاینات پرده 

بـکارت زن را بـدون رضایـت آن، و یـا بـدون حکـم محکمـه ذی صـلاح کـه از سـوی طـب عدلـی 

صـورت می گیـرد. انجـام شـود. ایـن عمـل را جـزء جرایم جنسـی علیه اشـخاص قـرارداده اسـت و 

مرتکـب بـه حبـس قصیـر از سـه ماه تا یک سـال محکـوم می گـردد و در بند 3 تصریح شـده اسـت. 

عمـل منـدرج فقـره ۲ این مـاده با اسـتفاده از زور تهدید یا ارعـاب انجام داده شـود، مرتکب به حبس 

متوسـط، بیـش از یک سـال تـا پنج سـال محکـوم می گـردد. )کود جـزا، همان(

4-7. آزار و اذیت جنسی زن و طفل

مـاده 668: شـخصی کـه بـه وسـیله گفتـار، حـرکات، نوشـته، یـا خواسـته های نـا مشـروع موجب 

صدمـه بـه شـخصیت و کرامـت زن یـا طفـل یا سـبب تـرس و ناامنی یـا فشـارهای روانی یـا کاهش 

مشـارکت اجتماعـی زن یـا طفـل گـردد، مرتکـب جـرم آزار و اذیـت زن و طفـل شـناخته می شـود. 

قانون گـذار کشـور آزار و اذیـت جنسـی را بـر دوگونـه مسـتقیم و غیر مسـتقیم تقسـیم کرده اسـت که 

از گونـه مسـتقیم جرایـم جنسـی در مـاده 664 و از گونـه غیر مسـتقیم آن در مـاده 668 بحث نموده 

اسـت و در مجـازات آزار و اذیـت زن و طفـل قانون گذار کشـور در ماده های متعدد بـرای آزار و اذیت 

زن و طفـل مجـازات مقرر کرده اسـت.

مرتکـب آزار و اذیـت زن یـا طفـل در محلات عامه، وسـایل نقلیـه عمومی و یا هـر محل دیگری 

بـه جزایـی نقـدی از 5 هـزار تا 10 هـزار افغانی محکوم می شـود )مـاده 669(. مرتکـب آزار و اذیت 

زن یـا طفـل در محـل کار، مراکـز تعلیمی و تحصیلـی یا مراکز صحی بـه جزایی نقـدی از ده هزار تا 

بیسـت هـزار افغانـی محکوم می گـردد مـاده )670(. کود جـزا در مـوارد ذیل هم به حالات مشـدده 

ایـن جـرم توجـه کـرده اسـت. 1- در صورتـی کـه این جـرم توسـط اسـتاد- مربـی، طبیب یـا آمر با 

اسـتفاده از وظیفـه یـا موقـف یا نفوذ ارتکاب گـردد و در صورتی کـه ارتکاب جرم منجـر به صدمه ای 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    80   |   دوفصلنامه »یافته های جزا و جرم شناسی«   

جسـمی یـا روحـی مجنی علیـه گـردد. ۲- در صورتـی کـه جرم مکـرر »ارتـکاب گـردد، مرتکب به 

حبس قصیر شـش مـاه محکـوم می گردد. 

در بـاره مجـازات ضبـط و ثبـت هویـت مجنی علیـه مـاده 665 بنـد 1 می گوید: هرگاه شـخصی 

هویـت، تصویـر، فلـم، یـا حـالات مجنی علیـه جرایم منـدرج این فصـل را ضبـط و یا ثبـت نماید، 

بـه حبـس قصیـر محکـوم می گـردد. در بنـد ۲ هـرگاه شـخصی هویـت، تصویـر، فلـم یـا حـالات 

مجنی علیـه جرایـم منـدرج ایـن فصـل را نشـر یـا افشـا نمایـد به حبس متوسـط تـا دوسـال محکوم 

می گـردد.

بنـد 3: هـرگاه هـدف از ارتـکاب اعمـال منـدرج فقره هـای )1.۲( ایـن مـاده کسـب منفعـت یـا 

مجبـور سـاختن طفـل بـه اجرایی عمـل نا مشـروع باشـد مرتکب بـه حبس طویـل بیش از 7 سـال 

محکـوم می گـردد. در مجـازات حبـس و اعدام قانون گذار کشـور در مـاده 636 بنـد ۲ تصریح کرده 

اسـت کـه :هـرگاه در جرایـم جنسـی شـرایط تطبیق جـزای حد موجـود نگردد یـا به علت شـبهه و یا 

یکـی از اسـباب دیگر حد سـاقط گـردد. مرتکب مطابـق احکام این فصـل مجازات می گـردد. )کود 

جـزا همان(.

یک و تشویق طفل به فسق و فجور 4-8. اجبار، تحر

قانون گـذار کشـور در کـود جزا ماده 618 بنـد 1، از اجبار، تحریک و تشـویق طفل به فجـور و اتخاذ 

فسـق بـه حیـث جرایم جنسـی علیـه عفت عمومـی یاد کرده اسـت. مـاده 618 بنـد 1 بیان مـی دارد: 

شـخصی کـه طفـل را بـه فسـق و فجـور یـا اتخاذ فسـق به حیـث حرفـه تحریک تشـویق یـا مجبور 

نمایـد و یـا در ایـن مـورد تسـهیلاتی بـرای وی فراهـم سـازد به حبس متوسـط که از سـه سـال کمتر 

نباشـد محکـوم می گـردد. )کود جـزا همان(

4-9. بچه بازی

مـاده 653: شـخصی کـه طفـل مذکـر یـا مؤنـث را به منظـور لـذت بردن جنسـی یـا رقصانیـدن در 

محفـل عـام یـا خصوصی نگهـداری نماید یا یکـی از اعمال مندرج ایـن فصل را از قبیـل رقصانیدن 

مـاده 654، آمـوزش رقـص مـاده 655، برگـزاری محفـل بچه بـازی مـاده 656، شـرکت در محفـل 

بچه بـازی مـاده 658 مرتکـب جرم بچه بازی شـناخته و مطابق احـکام این فصل مجـازات می گردد. 
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قانون گـذار کشـور از جرایـم و مجـازات بچه بـازی در مـوارد متعـدد یاد کرده اسـت. 1- شـخص 

کـه مذکـر یا مؤنـث را به منظـور لذت بردن جنسـی یـا رقصانیدن نگهـداری نماید به حبس متوسـط 

تا سـه سـال مـاده 654 یـا به منظـور بچه بازی آمـوزش رقص دهـد به حبس متوسـط تا دوسـال ماده 

655 یـا بـه قصـد اسـتفاده در محافـل عام یا خصوصی برقصاند به حبس متوسـط بیش از سـه سـال 

مـاده 656 و جـرم فقـره 1 ایـن مـاده بـه حداکثـر حبس متوسـط محکوم می گـردد. ۲- شـخصی که 

محفلـی را به منظـور بچه بـازی برگـزار نماید. یـا آگاهانه زمینه را بـرای ارتکاب این عمل فراهم سـازد 

و در صـورت تکـرار بـه حداکثـر حبـس قصیـر و در ماده 657 و شـخصی کـه آگاهانـه در آن محفل 

اشـتراک نمایـد جـزای نقدی از پنج هزار تاسـی هـزار افغانی و جـرم فقره 1، این مـاده به حبس قصیر 

می گردد.  محکـوم 

مـاده 658: قانون گـذار کشـور در ایـن مواد از نگهـداری طفل مذکر و مؤنث به منظـور لذت بردن 

جنسـی، رقصانیـدن آمـوزش رقـص، برگـذاری محفل و اشـتراک در آن بـه حیث بچه بازی یـاد کرده 

و مجازاتـی از قبیـل حبـس و جـزای نقـدی مقرر کرده اسـت. ولـی از مفاهیم مـواد یاد شـده فهمیده 

می شـود کـه اگـر این اعمـال از طریق مـرد و زن یا پسـر و دختری که بالای سـن قانونی اسـت ترتیب 

و اجرا شـود گویا جرم شـمرده نمی شـود.

 در مجـازات احـوال مشـدده جـرم بچه بازی مـاده 666: ارتکاب جـرم بچه بـازی در حالات ذیل 

مشـدده شـناخته شـده مرتکب به حداکثر مجـازات جرم ارتکابـی محکوم می گـردد. 1- در حالی که 

مرتکـب بیشـتر از یـک طفـل را نگهداری نمایـد. ۲-در حالیکه قربانـی 1۲ سـالگی را تکمیل نکرده 

باشـد. 3-در حالیکـه جرایـم منـدرج این فصـل با اسـتفاده از ضعف اقتصـادی طفل ارتـکاب یافته 

باشـد. 4- در حالتـی جـرم توسـط اقارب یا هر شـخصی که بالای طفل تسـلط قانونی داشـته باشـد 

ارتـکاب یابـد. 5- در حالتـی کـه جـرم با اسـتفاده از صلاحیـت وظیفوی ارتـکاب یافته باشـد )کود 

جـزا همان(.

ید و فروش طفل 4-10. خر

درمـاده 66۲ قانون گـذار کشـور از خریـد و فـروش طفـل به منظور بچه بـازی، علاوه بر جـرم قاچاق 

انسـان، خریـدار و فروشـنده را بـه جـرم بچه بازی نیـز محکوم کرده اسـت. )کود جـزا همان(.
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4-11. ترصد در منازل غسل در محل عام

قانون گـذار کشـور در کـود جـزا ماده 905 بنـد 1 ترصد در منازل اشـخاص و سـایر اما کـن و در بند 

۲ همـان مـاده غسـل در محـل عـام به صـورت منافی حیـا و ظاهـر شـدن در حالت عریـان به حیث 

اعمـال منافی عفـت و اخـلاق، جرم انگاری کرده اسـت.

4-12. ضبط و ثبت نشر هویت مجنی علیه

قانون گـذار کشـور در مـاده 665 ضبط و ثبت و نشـر هویـت مجنی علیه را که به صـورت تصویر، فیلم 

و افشـاء صـورت می گیـرد، به حیث جرایم جنسـی علیه عفت عمومـی جرم انگاری کرده اسـت. )کود 

همان(. جزا 

یف تجاوز جنسی. 4-13. تعر

مـاده 636 کـود جـزا تجـاوز جنسـی را چنیـن تعریـف کـرده اسـت: شـخص کـه بـا جبـر یا سـایر 

وسـایل ارعاب آمیـز یـا تهدیـد یا با اسـتفاده از ناتوانی جسـمی و یا روانـی مجنی علیه یـا ناتوانی ابراز 

رضایـت مجنی علیـه اعـم از زن و مـرد یا خورانیـدن دوای بی هوش کننده یا سـایر وسـایل زایل کننده 

عقـل، بـه وی عمل مقاربـت جنسـی را انجام دهـد. )کود جـزا همان(. 

تجـاوز جنسـی مرکـب از دو واژه »تجـاوز« و »جنسـی« از نظـر لغـوی به معنـای سـتم و تعـدی 

می باشـد. برایـن  اسـاس، اصلی تریـن بـار معنایـی کـه واژه تجاوز بـه همـراه دارد، عنصـر نارضایتی 

فـرد مـورد تجـاوز اسـت. چرا کـه اگر چه در ابتـدا از واژه تجـاوز، اجبـار و قهر و غلبه متبـادر به ذهن 

می شـود، لیکـن در واقـع منحصـر بـه قهـر و غلبه نیسـت. هـر نوع اجبـاری کـه نارضایتی فـرد مورد 

تجـاوز را بـه همـراه دارد، خواه این تجـاوز از طریق اجبار و قهـر و غلبه به وقوع بپیونـدد خواه از طرق 

دیگـری چـون فریـب و تهدید یا سـوء اسـتفاده از عدم هوشـیاری فرد باشـد.

قیـد جنسـی کـه بـا اضافـه شـدن بـه واژه تجـاوز بـار معنایـی خاصـی در بـر دارد مربوط بـه کلیه 

اعمالـی اسـت کـه بـه جنسـیت یعنی مـرد یـا زن بـودن و وجه تمایـز بـارز آن انـدام تناسـلی ارتباط 

می یابـد. اگـر چـه اهـداف تکوینـی و تشـریعی از امـور جنسـی مربوط بـه تولیـد مثل و بقای نسـل 

اسـت، لیکـن در اینجـا مفهـوم جنسـی بـر می گـردد بـه تمایـل شـدیدی کـه به نـام شـهوت خوانده 

می شـود. در واقـع بـا اضافـه کردن قید جنسـی به تجـاوز، حیطه رفتارهای انسـان مقیـد و منحصر به 
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اعمـال خـلاف جنسـی می شـود کـه به درجـۀ حادی رسـیده اسـت کـه تجـاوز تلقی می شـود.

تجـاوز جنسـی نوعـی رفتـار خشـن و تحقیرآمیـز اسـت کـه از طریـق اعمال جنسـی بـرای ابراز 

قـدرت و خشـم صـورت گیرد. در تعریف اصطلاحی از تجاوز جنسـی بیشـتر اذهان بـه واژه زنای به 

عنـف متمایـل می گـردد. در حالـی که تجاوز جنسـی مفهومـی عامتر از زنـای به عنف اسـت، انواع 

روابـط جنسـی از نـوع دخـول، بـدون اراده و میـل مفعول، خـواه بین زن و مـرد یا بین دو مـرد و یا بین 

یک فرد بزرگسـال و یک طفل باشـد، همه تجاوز جنسـی محسـوب می شـود. در واقع برای رسـیدن 

بـه مفهـوم اصلی تجاوز جنسـی بایـد دید کـه ماهیت و جوهره تجاوز جنسـی چیسـت؟

در یـک نـگاه اجمالـی تجاوز جنسـی را می تـوان دخول آلت متجـاوز در مهبل یا مقعـد زن یا مرد 

یـا طفـل دیگـری دانسـت، البته ماهیـت تجاوز جنسـی در گـذر زمـان و قوانین کشـورهای مختلف 

تحـول و توسـعۀ زیـادی یافته اسـت و حتی تا جایی پیشـرفته کـه در برخی کشـورها، برقـراری رابطه 

جنسـی مـرد بـا همسـرش اگر بـدون رضایـت وی باشـد، تحت عنـوان تجاوز جنسـی قابـل تعقیب 

اسـت. عمـل ارتـکاب یافتـه، علی رغـم رضایت قربانـی و نبود اکـراه و اجبـار، تجاوز جنسـی تلقی 

شـده و مرتکـب عمـل بـه مجـازات پیش بینی شـده بـرای ایـن جـرم، محکوم می گـردد و هـم چنین 

عدم سـن رشـد در نکاح جرم می باشـد؛ و رشـد جسـمانی شـخص وقتی اسـت که او به سـن نکاح 

رسـیده باشـد. بدین اسـاس زن بالغ زنی اسـت که به سـن نکاح رسـیده باشـد. 

در مـورد سـن نـکاح، مـاده 70 قانـون مدنـی افغانسـتان مقرر مـی دارد کـه: اهلیـت ازدواج وقتی 

کامـل می گـردد کـه ذکور سـن 18 و اناث سـن 16 سـالگی را تکمیل کرده باشـند. همچنـان در ماده 

71 قانـون مدنـی فقـره ۲ آن در مـورد چنیـن صراحـت دارد کـه عقـد نکاح صغیـره کمتر از 15 سـال 

بـه هیـچ وجـه جواز نـدارد. قانـون مدنـی جلـد اول، 1355 به همیـن ترتیب مـاده 94 قانـون احوال 

شـخصیه اهـل تشـییع نیـز سـن ازدواج را برای دختر 16 و برای پسـر 18 سـال مکمل شمسـی تعیین 

کـرده اسـت. طبـق قانون احوال شـخصیه اهل تشـیع 1388، می تـوان نتیجه گرفت که هـرگاه قربانی 

عمـل جنسـیِ نا مشـروع، دختر زیر سـن 16 سـال باشـد عمل تجـاوز صـدق می کند و مطابـق ماده 

637 بـه حبـس طویل محکوم می گـردد. )همتـی، 1356، مـاده 70 ص 4۲(

4-14. تجاوز به عنف

واژه عنـف در لغـت به معنـای ضـد )رفـق( اسـت امـا آن چیـزی کـه بیشـتر از همه مـورد توجـه قرار 
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گرفتـه و پرکاربـرد اسـت همـان تجـاوز به عنف در جرایم جنسـی اسـت، متجـاوز با اسـتفاده از یک 

اسـلحه، قـدرت بدنـی یا تهدیـد به ایجاد ضـرب و جرح بـر قربانی خود تسـلط می یابـد و از تهاجم 

جسـمانی بـرای رام کـردن و مطیع سـاختن قربانی اسـتفاده می نماید. برخـی از ایـن  متجاوزین ابتدا 

اقـدام بـه ربـودن قربانـی و بسـتن وی نموده، سـپس بـه او تجـاوز می کننـد. )رمضانـی،1383، ص 

 )۲-۲۲

در مـوارد ذیـل تجـاوز بـه عنف صـدق می کنـد. 1- وادار کردن کسـی بـه کاری بـدون رضایت او 

۲-در هـم شکسـتن مقاومـت آدمی مانند دخـول قهری به منازل مـردم و علی رغم سـاکنان منزل 3- 

عمـل ارادی همـراه بـا تجـاوز و ضرر دیگری یـا زمینه ی نقض قانون 4- سـوء نیت )قصـد مجرمانه( 

 در چنین موارد مسـأله جنسـی 
ً
تجـاوز بـه عنـف بـرای ابـراز قدرت و خشـم صـورت می گیرد. ندرتـا

فـرع اسـت. در چنیـن مـواردی رابطه جنسـی در خدمت نیازهـای غیر جنسـی و حتی گاهـی انگیزه 

دارد. سیاسی 

4-15 تجاوز گروهی

قانون گـذار کشـور در مـاده 641 از تجـاوز جنسـی بـالای مجنی علیه توسـط بیش از یـک نفر بحث 

کـرده اسـت و هریـک از مرتکبیـن بـا رعایـت احـکام منـدرج اجـزای 4 و 5 مـاده 170 ایـن قانـون 

حسـب احـوال بـه اعـدام یـا حبـس دوام درجه یـک محکـوم می گردد.

۵. سیاست جنایی پیش گیرانه
پیش گیـری در لغـت به معنـای جلوگیـری کـردن، مانـع شـدن، جلوبسـتن یـا جلو شـیوع بیمـاری را 

گرفتـن، یـا مانع شـدن از وقوع چیـزی در آینده و کلیه اقداماتـی که برای جلوگیری از بـروز بیماری ها 

و بـه حداقـل رسـاندن عـوارض آن هـا انجـام می شـود، آمده اسـت. به طور کلـی، پیش گیـری از نظر 

گاه کـردن و  ریشه شناسـی به معنـای پیش دسـتی کـردن و جلـو چیـزی رفتـن و همچنیـن به معنـای آ

هشـدار دادن و خبـر چیـزی را دادن بـه کار رفته اسـت.  با توجه بـه این مفهوم کلی، انجـام هر اقدامی 

کـه علیـه جـرم بـوده و آن را کاهـش دهـد پیش گیری محسـوب می شـود. پیش گیری ممکن اسـت با 

روش هـای مختلفـی انجـام شـود. در ایـن صـورت هشـدار نسـبت به وقـوع جـرم می توانـد به عنوان 

جرایـم پیش  گیـری بـه کار آیـد؛ مانند این کـه پولیس به مـردم در حفاظـت از حادث ترافیکی هشـدار 
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می دهـد. )احسـانی، 1397، ص 30(

دربـاره ای تعریـف و قلمـرو پیش گیـری از جـرم میـان صاحب نظران اختـلاف نظر وجـود دارد که 

دو دیـدگاه متفـاوت 1- مفهـوم و اسـتنباط موسـع، ۲- مفهـوم اسـتنباط محـدود و مضیـق نسـبت به 

پیش گیـری قابـل توجه اسـت:

5-1. انواع پیش گیری

الف. مفهوم موسع پیش گیری

پیش گیـری از جـرم در مفهـوم عـام وموسـع هر اقدام اسـت کـه از ارتکاب جـرم جلوگیـری کند. این 

اقـدام می توانـد جنبـه ای کیفری یا غیرکیفری داشـته باشـد. بـه بیان دیگر هـر آنچه علیه جرم باشـد و 

سـبب کاهـش نرخ بـزه کاری گردد، پیش گیـری گفته می شـود. بنابرایـن مطابق این دیـدگاه هرچیزی 

کـه در مقابلـه بـا جـرم از بـروز آن جلوگیـری نماید یا موجبـات کاهـش آن را فراهم سـازد پیش گیری 

از جـرم تلقی می شـود. )احسـانی، 1397 ص 36( 

در ایـن دیـدگاه، کیفـر و مجـازات نیـز نـوع پیش گیری محسـوب می شـود. چـرا که از یک سـو با 

توجـه بـه بازدارندگـی عـام سـبب پیش گیری عمومی شـده و از سـوی دیگر بـا بازدارندگـی خاص از 

تکـرار جرم توسـط مجـرم جلوگیـری می کند. پیش گیـری در مفهوم موسـع واکنش هـای جامعه علیه 

جـرم از قبیـل مجازات اقدامـات تأمینی و تربیتی، همچنیـن کنش های اجتماعی قبـل از وقوع جرایم 

به منظـور خنثـی کـردن عوامـل جـرم زای خانوادگی، فـردی و محیطـی را شـامل می شـود. در مفهوم 

موسـع پیش گیـری از جـرم قلمـرو فعالیت هـای پیش گیرانه بـه نهادهای کیفـری و غیرکیفری تسـری 

می یابـد؛ در نتیجـه تعـداد افـراد و نهادهـای مشـارکت کننده در امر پیشـگری نیز افزایـش می یابد.
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ب. مفهوم مضیق پیش گیری

پیش گیـری در مفهـوم مضیـق بـه »مجموعه وسـایل و ابزارهـای اطلاق می شـود که دولـت و جامعه 

مدنـی بـرای مهـار بهتـر بزهـکاری از طریـق حـذف یـا محـدود کـردن عوامـل جرم زاویـه از طریق 

مدیریـت مناسـب نسـبت بـه عوامـل محیط فیزیکـی و محیـط اجتماعـی موجد فرصت هـای جرم، 

مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد. برخـی بر ایـن باورند کـه پیش گیری از جـرم در بـر گیرنـده ای تدابیر و 

اقداماتـی اسـت کـه نـرخ بـزه کاری را کاهـش می دهد. بدین صـورت که از یک سـو علـل اثرگذار بر 

ارتـکاب جرم را شناسـایی کرده و از سـوی دیگـر ابتکارات مناسـبی را برای مبارزه با ایـن علل اعمال 

می کنـد. 

داشـمندی بنـام »ریموندگسـن« پیش گیـری مضیـق را چنیـن تعریـف می کنـد: »هرگونـه تدبیر و 

اقدامـی کـه هـدف نهایـی آن محدود کـردن دامنـه ارتـکاب جـرم از راه غیرممکن سـاختن، دشـوار 

کـردن یـا کاهـش احتمال وقوع آن بـوده و بدون اسـتفاده از تهدید کیفر یـا اجرایی آن باشـد )نیازپور، 

ص 1۲8(.

همچنیـن »موریس کوسـن«، پیش گیـری را مجموعه اقدامـات و تدابیر غیرقهرآمیـزی می داند که 

بـا هـدف خاص مهار بزهـکاری، کاهش احتمال جرم و کاهش شـدت بزه در خصـوص علل جرایم 

اتخاذ می شـود. براسـاس این رویکرد که توسـط اغلب جرم شناسـان پذیرفته شـده اسـت، پیشـگری 

از جـرم در مفهـوم خاص و مضیق »مجموعه تدابیـر و اقدامات غیرکیفری با هـدف مقابله بابزه کاری 

از طریـق کاهـش یـا از بـردن علـل جـرم زا و همچنین اثرگـذاری بـر فرصت های پیش جنایی اسـت؛ 

بـه گونـه ای که بتوان با اسـتفاده از ابتکارات و سـازکارهای غیرقهر آمیز بر شـخصیت افـراد و وضعیت 

پیـش از ارتـکاب جرم اثر گذاشـت تـا از رخ دادن بزه جلوگیری شـود. 

ج. فایده ی پیش گیری

امـروزه پدیـده ای جرم به یکی از مشـکلات اساسـی جوامع بشـری تبدیل شـده اسـت. جـرم نه تنها 

بـه قربانیان مسـتقیم خود صدمـه وارد می کند، بلکه سـایر افراد جامعـه نیز از آن متضـرر می گیردند. 

جرم بیشـترین قربانیان مسـتقیم و غیر مسـقیم خود را از میان افراد آسـیب پذیر چه از لحاظ جنسـیت 

و چـه از نظـر سـن و چـه از لحـاظ وضعیـت مالـی هدف قـرار می دهـد؛ بیشـترین قربانـی جرایم را 

فقیـران و طبقات آسـیب پذیر جامعه تشـکیل می دهند. )احسـانی، 1397 ص 1۲( 
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بنابرایـن، پیش گیـری از وقـوع جـرم بیش از همـه به نفع طبقات فقیـر جامعه می باشـد. به هرحال 

امـکان رهایـی کامـل از جـرم در هیـچ جامعـه ای وجـود نـدارد، ولـی می تـوان بـا انجـام اقدامـات 

پیش گیرانـه بـه تقلیـل و کنتـرل جـرم دسـت یافـت. فایـده و کارآمـدی پیش گیـری از جـرم همـواره 

توجـه صاحب نظـران نظام هـای جزایـی و حـوزه ای سیاسـت جنایـی را بـه خـود جلب کرده اسـت. 

تجربه هـای دراز مـدت نظام هـای کیفری و همچنیـن یافته های تجربی چنددهه اخیر نشـان می دهند 

کـه اجرایـی صحیح اقدامـات پیش گیرانـه، راه حل به مراتـب کارآمدتـر و مؤثرتر از راه پسـینی مقابله 

بـا جـرم اسـت. ایـن یافته هـا نشـان می دهند کـه سیاسـت جنایـی پیش گیرانه کاهـش قابـل توجه در 

نیروهـا و هزینه هـای مـورد نیـاز در کنتـرل اجتماعـی در پـی دارد و علاج واقعـه باید قبـل از وقوع آن 

شـود؛ و نبایـد فرامـوش نماییم کـه »پیش گیری بهتـر و ارزان تـر از درمان اسـت«.

نتیجه گیری
وظیفـه و رسـالت اصلی سیاسـت جنایـی دولت افغانسـتان در قبال جرایم جنسـی و نحوه ای پاسـخ 

دادن بـه آن آسـان نیسـت. چراکه با سیاسـت جنایی موجـود که دولت پیش می بـرد اضمحلال مطلق 

جرایـم جنسـی غیـر ممکن اسـت. آزار و اذیت جنسـی در افغانسـتان یـک چالش عمـده و بر مبنای 

یـک واقعیـت تلـخ اجتماعی اسـت که تـا حدود زیـادی در لایه هـای جامعه پنهان نگاه داشـته شـده 

است. 

بـرای مبـارزه با ایـن پدیده، بـه کار مشـترک دادخواهـی دوام دار و اطلاع رسـانی مداوم نیاز اسـت. 

دسـت اندرکاران زیـادی در سـطوح مختلـف اجتمـاع وجـود دارنـد که می تواننـد بـرای پیش گیری و 

همچنـان ارائـه خدمـات بـه قربانیـان همـکاری کنند. مهم اسـت که این شـرکا شناسـایی شـوند و با 

آن هـا کار دوام دار صـورت گیـرد تـا بتوانـد در مبارزه بـا پدیده آزار و اذیت جنسـی همـکاری کنند. 

بـا توجـه به ظهور و پیدایش مسـائل جنایی با مسـائل الکترونیکـی مقابله با جرایم جنسـی تنها با 

نظـام جزایـی کافـی نخواهـد بود. بـا این تأکید کـه سیاسـت جنایی جزایی تنهـا عامل کنتـرل جرایم 

جنسـی نیسـت؛ زیـرا نظام های کنترل مختلـف فراکیفری و نهادهـای اجتماعی و ذاتـی دیگری مانند 

خانـواده، جامعـه، وجـدان اخلاقـی و نظایر آن وجـود دارند که نقش ویـژه ای در پیش گیـری و مبارزه 

با جرایم جنسـی ایفـا می نمایند.
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سیاسـت جنایـی حاکم بر هـر جامعه تابـع مقتضیات نظام حقوقی و فرهنگ آن اسـت. سیاسـت 

جنایـی، یـک فراینـد اجتماعـی اسـت کـه محـور آن را سیاسـت گذاری تشـکیل می دهـد و با هدف 

درگیـر شـدن با واقعیت های پیچیـده ای جرم در عرصه های جامعه شـکل می گیـرد. زندگی اجتماعی 

و سـامان دادن بـه آن، تنها در سـایه ی نظـم و امنیت پایدارامکان پذیر اسـت. شـهروندان یک جامعه، 

گاه باشـند و نتیجه ی اعمـال و رفتارهـای مجرمانه ی خود  بایـد پیشـاپیش از حقـوق و تکالیف خود آ

را بداننـد تـا فعالیت های گوناگـون خویش را تحـت کنترل و هدایـت درآورند.

سیاسـت جنایـی برنامه های گسـترده در زمینه های مختلـف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اسـت 

کـه هـدف بهبـود بخشـیدن وضـع موجـود را دنبـال می کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر، تدابیـری اسـت که 

 »کاهـش جرایم جنسـی، دولـت افغانسـتان با تصویب 
ً
در تمامـی زمینه هـا کاربـرد دارد. مخصوصـا

قوانیـن متعـدد کـه علاوه بـرآن در قانـون نافـذ و لازم الاجـرای فعلی قانون منع خشـونت علیـه زن و 

قوانیـن و پالیسـی های در مـورد آزار و اذیـت جنسـی در مبارزه با جرایم جنسـی برخواسـته اسـت. به 

امیـد کـه به جنبـه ای سیاسـت پیش گیری و مشـارکتی شـرکا تاثیرداده شـود.
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جایگاه سارنوال در نظام عدالت جزایی افغانستان
احمد جاوید حسینی1

چکیده
عدالت در حوزه ی اجتماع از جمله اموری است که انسان ها همیشه به دنبال آن بوده است؛ از طرف دیگر جرم یکی از 

پدیده های ناخوشایند ولی طبیعی است که همیشه با عدالت در تقابل و تضاد است و جامعه موظف است با این پدیده 

مبارزه نماید، افزون بر شخص مجنی علیه، جامعه نیز قربانی جرم است، بنابراین لازم است برای تطبیق عدالت که از 

سوی ارتکاب جرم خدشه می پذیرد، نهادی در هر جامعه تشکیل گردد که برای تطبیق عدالت با پدیده جرمی مبارزه 

نماید که این نهاد در تمامی جوامع وجود دارد. جامعه افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نهادی به نام سارنوالی 

تشکیل گردیده است که وظیفه آن مبارزه با پدیده مجرمانه است. البته مبارزه با جرم منحصر در نهاد سارنوالی نیست، 

بلکه فرایندی برای آن تعریف شده است که بقیه نهادهای عدلی و قضایی از جمله نهاد قضایی را نیز در بر می گیرد و 

نقش نهاد قضایی نیز در مبارزه با جرم برجسته است، ولی سارنوالی نهادی است که از آغاز کشف جرم تا ختم تطبیق 

مجازات درگیر مبارزه با جرم و در صدد تطبیق عدالت جزایی است. شخص حقیقی نهاد سارنوالی بنام سارنوال یاد 

می گردد که این وظیفه مهم را به عهده دارد. این تحقیق تحت عنوان »جایگاه سارنوال در عدالت جزایی افغانستان« 

به نقش سارنوال در تطبیق عدالت جزایی در قلمرو افغانستان پرداخته است که به روش تحلیلی و توصیفی با استفاده 

از منابع و کتب معتبر به آن موضوع پرداخته شده است. در این تحقیق درمی یابیم که نقش سارنوال در عدالت جزایی 

افغانستان از هر نهاد دیگری ذی ربط برجسته تر بوده که در تمامی مراحل تحقیق و تعقیب و حتی در مرحله تطبیق 

مجازات بر مرتکب جرم نقش برازنده ای دارد.

واژگان کلیدی: عدالت، حقوق جزا، عدالت جزایی، سارنوال، افغانستان.

1. ماستری حقوق جزا و جرم شناسی
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مقدمه
سـارنوال عضـوی از اعضـای مهـم نهادهای عدلـی و قضایی افغانسـتان اسـت که در جهـت مبارزه 

بـا جـرم نقـش بسـزایی دارد و مهم تریـن وظیفه آن مبـارزه با جرم و مجرم اسـت و در اکثر کشـورهای 

جهـان یگانـه نهادی اسـت که بـه نمایندگی از جامعـه اقدام به جهت مبـارزه با جـرم و مجرم می کند 

و نهـادی کـه این عضـو جامعه در آن فعالیت می نماید بنام سـارنوالی یاد می شـود و بعضی کشـورها 

بـه زبـان فارسـی بـه آن داد سـتان گفته اند. وقتـی جرمـی در جامعه اتفاق می افتد و کشـف می شـود 

سـارنوالی یگانـه نهادی اسـت کـه وظیفه تحقیق مقدماتی و تعقیـب متهم و مظنون را بـه عهده دارد و 

بعـد از قطعیـت حکـم محکمـه، اجرای آن حکـم نیز به عهده سـارنوالی اسـت که سـارنوال به عنوان 

مجریـان این نهـاد وظیفه تطبیق حکـم بر مرتکب جـرم را دارد. 

کشـور افغانسـتان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و وظیفه مبـارزه با جـرم و مجرم به عهـده این 

عضـو از اعضـای نهادهـای عدلـی و قضایـی بنـام سـارنوال گذاشـته شـده اسـت؛ هم چنیـن وظیفه 

تحقیـق و تعقیـب مظنـون و متهـم را به عهده دارد و نقش ایشـان در تأمین عدالت در جریان دادرسـی 

بسـیار برازنده و ملموس اسـت و قانون اساسـی افغانسـتان نیز بدان اشاره نموده اسـت. پس ضروری 

اسـت کـه نقش و جایـگاه سـارنوال را در نظام قضایی افغانسـتان مورد بررسـی قـرار دهیم.

جایـگاه سـارنوال در نظام قضایی افغانسـتان تا هنوز متاسـفانه مـورد بحث و کنـکاش قرار نگرفته 

اسـت، بـا وجـودی که سـارنوال در امور کیفـری در نظام قضایی افغانسـتان یک طرف قضیه اسـت و 

در رونـد دادرسـی منصفانـه نقـش بسـزایی دارد، ولی در عین حال پژوهشـی که بـا معیارهای تحقیق 

عیار و نقش سـارنوال را در نظام قضایی افغانسـتان بررسـی کرده باشـد، یافت نشـد. به همین جهت 

ضـروری اسـت کـه » نقش و جایگاه سـارنوال در نظـام عدالت جـزای افغانسـتان« در تأمین عدالت 

کیفری افغانسـتان مورد بررسـی قرار گیرد.

1. مفاهیم
در ایـن قسـمت به بررسـی مفاهیم بـه کاررفته در تحقیـق می پردازیم تا برداشـتی مشـترک از مفاهیم 

میـان نویسـنده و مخاطب شـکل بگیرد. بـه همین منظـور، مفاهیمی چون سـارنوال، نظـام قضایی، 

پولیس و ضابطان قضایی بررسـی شـده اسـت.
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1-1. سارنوال

سـارنوال واژه پشـتو اسـت و معنـای آن در فارسـی، نظـارت، مشـاهده و ارزیابی اسـت. سـارنوال به 

شـخصی گفتـه می شـود که از سـوی حکومـت جهت تطبیق یکسـان قانون موظف و گماشـته شـده 

اسـت. از کتـب حقوقـی و لسـان مـواد قانونی اسـتنباط می شـود کـه سـارنوال در دوره هـای مختلف 

بـه نام هـای مختلـف آمده اسـت؛ ماننـد مدعی العمـوم، مدعی حـق الله، وکیـل اثبات جـرم، وکیل 

دعـوای، وکیل پادشـاه و خصم شـریف. در کشـور ایـران مدعی العموم را بـه نام دادسـتان یاد می کند 

)آخونـدی، 1389، ج ۲، ص 50( و بیـان می دارد: دادسـتان یا مدعی العموم صاحب منصبی اسـت 

کـه بـرای حفـظ حقوق عامـه و نظارت بر حسـن اجـرای قوانیـن و تعقیب کیفـری بزهـکاران، موافق 

مقـررات قانـون انجـام وظیفـه می کند. )همـان( و اضافه می کنـد، در هر دادسـرا، دادسـتان رئیس آن 

دادسـرا است.

در دادرسـی های کیفـری دادسـتان حکـم وکیـل جماعـت را دارد و به نـام جامعه، جرائـم را تحت 

تعقیـب قـرار می دهـد. دادسـتان بـر جریـان امـور دادگاه هایـی که نـزد آن هـا مأموریـت دارد نظارت 

داشـته و مراقبـت می کنـد کـه قوانیـن و مقـررات نقـض نشـود، دادسـتان در هـر دعوایی کـه دخالت 

داشـته باشـد، بایـد از حـق پیروی کند و بـا افکار بلنـد و راهنمایی هـای خردمندانه خـود طرفی را که 

بنـا بـه مقتضیات قانون محق تشـخیص می دهـد تقویت نماید، نـکات قانونی را بـه اصحاب دعوای 

و دادرسـان دادگاه تذکـر دهـد تـا از ایـن طریـق در اجـرای صحیح قوانین منشـأ اثر باشـد. )همان(

1-2. نظام قضایی

نظـام قضایـی عبـارت از نظـام قـوه قضائیه اسـت که رکن مسـتقل دولت را تشـکیل می دهـد، اگرچه 

در حـوزه حقـوق کیفـری منظـور از نظـام قضایـی مراحـل تحقیـق و تعقیب را کـه مربوط سـارنوالی 

اسـت نـه قـوه قضاییـه نیز شـامل اسـت، ولی بهـر حال نظـام قضایی یـا قـوه قضائیه بخشـی از نظام 

اسـت کـه به تعبیر قانون اساسـی افغانسـتان رکن مسـتقل دولـت اسـت و در اجرائیـات خویش تابع 

هیـچ یـک از قـوه مقننـه و اجرائیـه نیسـت. اگرچـه سـارنوالی بخشـی از قـوه اجرائیـه و زیرمجموعه 

قـوه اجرائیـه اسـت، ولـی در اجرائیات خویش مسـتقل اسـت که بـا اتکای بـه مواد قانونی شـکلی و 

ماهـوی وظایـف خویـش را انجـام می دهـد و تابـع هیـچ ارگانی یا قـوای سـه گانه دولت نیسـت. در 

قوانیـن افغانسـتان قـوه قضائیه رکـن مسـتقل دولت محسـوب می گردد.
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1-3. پولیس

پولیس اداری خود در دو مفهوم وسـیع و محدود اسـتعمال می شـود. معنای وسـیع آن هر نوع نظارت 

و مداخلـه ای اسـت کـه دولت برای حفظ نظـم، وضع طرزالعمل هـا و مقررات و اجـرای آن ها به کار 

می گیـرد. در ایـن صـورت کلیـه مقامـات دولتـی از نخسـت وزیر گرفتـه تـا یـک کارمند سـاده، کار 

پولیسـی انجـام می دهنـد. مفهـوم محـدود پولیـس اداری کلیـه اقداماتی اسـت کـه بـرای جلوگیری 

از وقـوع جرائـم، بی نظمی هـا و اغتشاشـات بـه عمـل می آیـد. ایـن نـوع پولیـس را پولیـس تأمینی و 

پولیـس احتیاطـی نیـز نام نهاده انـد؛ زیرا هر نـوع قاعـده و تدبیر تأمینـی، بازدارنـده و جلوگیری کننده 

از بی نظمـی را وضـع و اجـرا می کنـد. بدیهی اسـت اقدامـات تأمینـی و احتیاطی فـوق در عین توجه 

بـه نظـم اجتماعـی، حقـوق و آزادی های فـردی را نیز مورد توجه قـرار می دهد. )علامـه، 1396، ص 

.)65

1-4. ضابطان قضایی

اصطـلاح دیگـر مأمـور ضبط قضایـی، ضابط قضایی اسـت. ضابط در لغـت به معنای مباشـر و عامل 

آمـده اسـت، بنابرایـن،، ضابـط قضایـی یعنی مباشـر، عامـل و مأمـور قضایی، بـه عبـارت دیگر یعنی 

کسـی کـه مسـئول اجرای امـور عدلی قضایی اسـت. مأموران ضبط قضایـی بر دو دسـته اند که عبارتند 

از ضابطـان عـام و خاص:

الـف( ضابطـان عـام: منظـور از مأموریـن ضبط قضایـی عـام، مأمورانی اسـت که در همـه  جا و 

همـه وقـت و در همـه جرائـم وظایـف ضابـط را بـر عهده دارنـد، مگـر در مواردی کـه قانـون تمام یا 

برخـی از وظایـف آن هـا را به عهـده مأموریـن دیگر قـرار  دهد.

در افغانسـتان هـر چنـد قانون خاص وجـود ندارد که ضابطـان عام وخاص را تعریف و مشـخص 

سـاخته باشـد؛ امـا اگـر بخواهیـم قوانیـن را بـر اسـاس اصـول و قواعـد حقوقـی تحلیل نماییـم باید 

بگوییـم کـه اعضـای پولیس ملـی در افغانسـتان ضابطـان قضایی عـام به شـمار می روند.

ب( ضابطـان خـاص: منظـور از ضابطان خـاص مأمورانی اند که در همه جـا و همه وقت وظایف 

ضابـط را بـر عهـده نـدارد، بلکـه در موارد خـاص و معیـن ماننـد مکان ها یـا زمان های محـدود و یا 

دسـته از جرائـم، وظایف ضابط را بر عهده دارنـد. )علامه، 1396، ص 64( طبق قوانین افغانسـتان، 

افـراد ذیل را می تـوان ضابطان خاص دانسـت:
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2. تعقیب جرائم قبل از دوره معاصر
در جوامـع بشـر از ابتـداء خلقـت بشـر تـا کنـون بشـر دارای غریـزه تعـدی و تجـاوز بـالای حقـوق 

همنـوع اش بـوده و ایـن غریـزه توسـط عقایـد، عـرف، عـادات و وضـع قوانین تحـت کنتـرل  درآمده 

اسـت. قوانین در جوامع بدوی قدیم به شـکل ابتدائی آن از جانب سـران قبیله، حکام و یا پادشـاهان 

وضـع می گردیـد و تمـام افـرادی کـه در سـیطره سـران قبیله، حکومـت و پادشـاه زیسـت می نمودند 

مکلـف بـه رعایـت و احتـرام قوانیـن بودنـد و در صـورت نقـض قوانین مـورد جـزاء و مجـازات قرار 

می گرفتنـد. )دانـش، 1395، ص 50-46(

شـخص حاکم، پادشـاه و سـران قبیله حامی و مدافع حقوق اجتماع در آن زمان بودند و اشخاصی 

کـه مرتکـب جرم می شـدند بـه میز محاکمه کشـانیده می شـدند. بـا تطور زمـان و گسـترش جوامع 

بشـری سـران دول نمی توانسـتند بـه تمـام امور رسـیدگی نماینـد؛ بنابرایـن، برای هربخـش تفویض 

صلاحیـت گردیـد؛ چنانکـه در موضـوع دفاع از حقـوق اجتمـاع اداره سـارنوالی به وجود آمـد و این 

اداره بنابـر مکلفیـت وظیفـه ی صلاحیـت دارد تـا از حقـوق اجتمـاع در مقابل جرائم بـا مجرمین که 

نظـم اجتمـاع را بـا اعمـال جرمی خویش اخـلال نموده اند مقابلـه نمایند و اشـخاصی را که مرتکب 

جرائـم گردیده انـد و در قوانیـن موضوعه برایشـان جـزاء پیش بینی گردیـده به میز محاکمه بکشـاند و 

مـن حیـث نماینده اجتمـاع و مدعی العموم علیه ایشـان اقامه دعـوای نماینـد و از محکمه ذی صلاح 

خواسـتار مجـازات در قبال اعمـال جرمی مرتکبین گـردد. )همان(

در متـون اسـلامی بـه ویژه کتب فقهی مبحثی وجـود دارد تحت عنوان کتاب الدعـوای و در کتاب 

الدعـوای دعـوای کـه از جانـب مدعـی اقامـه می گردد بحـث گردیده و بـرای صحت دعوای شـرایط 

 دعـاوی بـه دو بخـش دعـوای حـق العبدی یـا خصوصی و دعـوای حق 
ً
پیش بینـی گردیـده و عمومـا

 سـارنوال یـا مدعی العموم 
ً
اللـه یـا دعـوای عمومی تقسـیم شـده اسـت. در دعاوی حـق الله عمومـا

مداخلـه می نمایـد و دعـوای جزائـی را اقامه می نماید. اگرچـه در موضوع جرائـم مداخله مدعی حق 

العبـد باشـد انصـراف دعوای حـق العبدی موجـب انصراف دعـوای حق اللـه نمی گردد. 

۳. تاریخچه سارنوالی در جهان
از پیدایـش سـارنوالی همچـون نهـاد تعقیب جرائم بیش از چند سـده سـپری نشـده اسـت، این نهاد 
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فرانسـوی ریشـه در قـرون وسـطا دارد که هماننـد بسـیاری از نهادهای دیگـر کم کم تحـول  یافته و به 

تکامل نسـبی رسـیده اسـت. در قرون وسـطی در اروپا افـرادی به نـام آووکا )Avocet( یـا پروکورور 

)Prococureur( بـه نیابـت از سـوی سـلاطین و بـرای دفـاع از منافع آنـان به ویژه منافـع مالیاتی در 

محاکم شـرکت می جسـتند. )علامـه، 1396، ص 98(

اولیـن تـلاش آزادی خواهانـه مالی ایجاد سـارنوالی همچـون ارگانی کـه کنترل اجـراآت پولیس را 

عهـده دار باشـد، در مجموعـه قوانین تحقیقات جنایـی 1808 فرانسـه )کود ناپلئون( به نتیجه رسـید 

و از آنجـا بـه آلمـان، هالنـد، سـویس، اتحـاد جماهیر شـوروی سـابق، ایتالیا، اسـپانیا و کشـورهای 

آمریـکای لاتیـن و برخی کشـورهای آسـیایی راه یافـت. بنابراین، از نظـر تاریخی می توان سـارنوالی 

را کـه در برخـی کشـورها از جملـه ایران به آن دادسـرا گفته می شـود، یک نهاد فرانسـوی دانسـت که 

سـبب تقلید از کشـور مزبور در سـایر کشـورهای جهان شـده اسـت. )آخوندی، 1389، ج ۲، ص 

)47

در انگلسـتان و ولـز تـا قـرن نوزدهـم هیچ گونـه اداره رسـمی یـا مجموعـه عمومی بـرای تضمین 

تعقیـب جرائـم وجـود نداشـت. در عـوض، مسـئولیت ایـن کار بر دوش اشـخاص خصوصـی بود. 

از متضـرران جـرم انتظـار می رفـت کـه تعقیـب را نـزد محاکـم که در شـکل محاکـم مدنـی بودند، 

شـروع کننـد. در سـال 18۲9 نیـروی پولیـس حرفه ای ملی تأسـیس شـد. قانون خاصی بـرای تنظیم 

تعقیبـات پولیـس وجـود نداشـت و در عوض پولیـس به تدریج سیسـتم خاصی خودش را بر اسـاس 

مـدل تعقیبـات خصوصی ایجـاد نمود. سـرانجام، بسـیاری از مأموریـن در بخش هـای داخلی خود 

سیسـتم سـارنوالی را ایجـاد و یـا باریسـترهای محلـی را بـه کار گرفتنـد تا از طـرف آن هـا در محاکم 

اقـدام کننـد. در دهـه 1870 در مـورد نبـود سـاختار تعقیبات پولیسـی نگرانی ایجاد شـد کـه منتهی 

بـه تصویـب قانون تعقیـب جرائم 1879 شـد. این قانـون اداره مدیـر اداره تعقیبات عمومـی را ایجاد 

نمـود. اداره مزبـور مسـئولیت تعقیـب جرائـم بسـیار پیچیـده و شـدید را از طـرف پولیـس بـر عهده 

گرفـت. بااین حـال، قانـون مزبور به سیسـتم تعقیب متحول شـده به وسـیله پولیس، به مانند گذشـته، 

مشـروعیت بخشـید. افـزون براین تضمین نمـود که اکثریت وسـیعی از تعقیبات زیـر کنترول پولیس 

 در مـورد سیسـتم تعقیب پولیـس نگرانـی ایجاد شـد. برخی از 
ً
باقـی بمانـد. صـد سـال بعد مجـددا

گزارش هـای رسـمی در دهـه 1970 سیسـتم مزبـور را مـورد انتقـاد قـرار دادند، بـا این اسـتدلال که 
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سیسـتم مذکـور فاقـد هـدف عینـی، ترکیب ملـی، شـفافیت و پاسـخ گویی اسـت. به ویـژه، توجه به 

سـمت مشـکلات ذاتـی یک سـازمان بـا دو وظیفه تحقیـق و تعقیـب جرائم معطوف شـد.

بـرای اصـلاح مـوارد مذبـور قانـون تعقیـب جرائـم در سـال 1985 وضع شـد. قانـون اخیـر اداره 

سـارنوالی کـراون )cps( را ایجـاد نمـود کـه مدیر سـارنوالی عمومی رئیس آن شـد. کـروان به نواحی 

محلـی )کـه با مـرز بندی های پولیس همخوانی داشـت( و شـاخه های محلی کوچک تقسـیم شـد. 

کـروان بـرای بـر عهده گرفتـن مسـئولیت اداره تعقیبـات صـورت گرفته به وسـیله پولیس ایجاد شـد. 

در ابتـدا، اداره مزبـور مشـغول بررسـی تصمیمـات مربـوط بـه اتهام زنی اولیـه و آماده سـازی دعاوی 

برای رسـیدگی از طریق گردآوری ادله لازم و سـازمان دادن شـهود بود. باریسـترهای محلی مسولیت 

حضـور در محاکمـات دادگاه کراون را بر دوش داشـتند. هم کارمندان سـارنوالی کـراون و هم وکلای 

محلـی در محاکم ماجسـتریت حضـور پیدا می کردند. کروان همچنین مسـئولیت ارائه مشـاوره های 

حقوقـی بـه پولیس در مسـائل جنایـی را به عهده داشـت. با این حـال تصمیم بر آن شـد که هیچ گونه 

نقشـی بـه کـروان، در ارتبـاط بـا تحقیقـات پولیـس یـا تعقیبات شـروع شـده توسـط نهـاده ای دیگر 

هماننـد بخـش تجـارت و صنعـت یـا اداره بهداشـت و ایمنـی داده نشـود. کـروان از بدو تأسـیس تا 

کنـون بـا انتقادات زیادی مواجه شـده اسـت. در نتیجه انتقـادات مذکور، اصلاحات زیـادی در خود 

دیـده اسـت. هـدف عمـده ایـن اصلاحـات شفاف سـازی روابـط بین پولیـس و کـراون بوده اسـت، 

قانـون عدالـت جنایـی ۲003 در مقـام اصـلاح ایـن روابـط، تصمیـم مربـوط بـه اتهام زنـی اولیه در 

 در مورد بسـیاری از اتهامات، 
ً
مـورد اتهامـات شـدیدتر، از پولیس به کـروان انتقال داد؛ اگر چـه اخیرا

پولیـس تصمیم می گیـرد. )رحمـدل، 1393، ج 1، ص 17(

4. پیشینه سارنوالی در افغانستان
راجـع بـه تشـکیلات، صلاحیـت و وظایف سـارنوال در افغانسـتان تاکنـون چهار قانون بـه تصویب 

رسـیده اسـت. اولیـن قانـون، مربوط به تأسـیس سـارنوالی بـرای اولین بار در افغانسـتان، زیـر عنوان 

قانـون شـماره چهـارم سـال 1343 راجـع بـه تنظیـم امـور سـارنوالی می باشـد. ایـن قانـون ۲4 ماده 

دارد و در جریـده رسـمی شـماره 17 بـه تاریـخ ۲8 قـوس 1343 بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ماده ۲ 

ایـن قانون مقرر شـده اسـت کـه اداره عالـی سـارنوالی در وزارت عدلیه تحت ریاسـت لوی سـارنوال 
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افغانسـتان تنظیم می شـود و در ماده 3 مقرر می دارد: در صورتی که لوی سـارنوال تعیین نشـده باشـد 

وزیـر یـا معیـن وزارت عدلیه وظیفـه او را اجـرا می کند. 

در مـاده 4 پیش بینی شـده اسـت کـه لوی سـارنوال در نـزد وزارت عدلیه مسـولیت دارد و وظایف 

خـود را تحـت رهنمایـی و نگرانـی او اجـرا می کنـد. در آخریـن مـاده ایـن قانـون آمـده اسـت که بر 

اسـاس این قانون تا به روز ۲۲ میزان سـال 1344 ه.ش. سـارنوالی وظایف خود را در سـاحه تعقیب 

و تحقیـق، بـه اتفـاق پولیـس اجـرا )آغـاز( می کنـد. از ایـن قانـون می تـوان اسـتنباط نمـود کـه اداره 

سـارنوالی در افغانسـتان در سـال 1344 در زمان حکومت ظاهرشـاه تأسـیس شـده و در آغاز وابسته 

بـه وزارت عدلیه بوده اسـت.

دومین قانون سـارنوالی در سـال 1358 و زیر نام قانون کشـف و تحقیق جرائم و نظارت سـارنوالی 

بـر قانونیـت تطبیـق آن، در زمـان حکومـت احـزاب خلـق و پرچـم تصویب گردیـد. سـومین قانون 

تحـت عنوان قانون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی جمهوری افغانسـتان در تاریـخ ۲6 دلو 1369 در 

آخریـن سـالهای حکومـت دکتـور نجیب اللـه بـه تصویب رسـیده و در جریده رسـمی شـماره 738 

مورخـه 10 حمـل 1370 منتشـر گردیـده اسـت. شـایان ذکر اسـت کـه لوی سـارنوالی افغانسـتان تا 

سـال 139۲ وظایـف خویـش را بر اسـاس دو قانون یادشـده انجـام می داد و صلاحیت هـا خویش را 

بـر طبق آن هـا اجـرا می کرد. 

دانـش  دلیـل ضعـف  بـه  وقـت،  دولـت  و  مؤسسـات خارجـی  آشـفته بازار،  ایـن  به رغـم  امـا 

حقوقی شـان، ایـن دو قانـون را بـرای مرجـع مذکـور چـاپ و توزیـع نمـوده و آن هـا خواسـتار تطبیق 

بودنـد. بالاخـره چهارمیـن قانـون، در سـال 139۲ زیـر نـام قانون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی از 

سـوی مجلـس شـورای ملی به تصویب رسـید و در جریده رسـمی شـکاره 1117 به تاریـخ 15 میزان 

139۲ منتشـر گردیـد.

۵. رابطه سارنوالی و پولیس ضابط قضایی
در خیلـی از کشـورها نهـاد سـارنوالی و پولیس ضابط قضایـی از همدیگر تفکیک شـده اند، از جمله 
در ایـران بعـد از پیـروزی انقلاب اسـلامی این دو نهـاد از همدیگر تفکیک شـده اند، نهاد سـارنوالی 
کـه وظیفـه انجـام تحقیقـات مقدماتـی و تعقیب جـرم را بـه عهـده دارد، جـزء نهاد قضایی اسـت و 
بـه لحـاظ تشـکیلات، مسـتقل از قـوای دیگـر می باشـد و در معیـت دادگاه بـر کار پولیـس به عنـوان 
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ضابطیـن قضایـی نظـارت دارد، نیـروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران کـه در رأس ضابطـان قرار 
گرفتـه در برابـر مقامـات قضایی اعم از قضات دادگاه و دادسـرا مسـئول می باشـد، ولی در افغانسـتان 
ایـن دو نهـاد در هـم تنیـده شـده اند، ضابطیـن قضایـی به معنـای اعم شـامل اعضـای سـارنوالی نیز 
می شـود، منتهـی سـارنوالی بـر کار پولیـس قضایـی نظـارت دارد، پولیـس قضایـی فقـط در برابـر 
سـارنوالی پاسـخگو بـوده و وظایـف خود را به دسـتور و هدایـت این نهـاد انجام می دهنـد، چنان که 
در مـاده ۲9 قانـون اجرائـات جزایـی موقـت چنین بیان مـی دارد: »پولیـس عدلی وظایـف خویش را 

به دسـتور سـارنوالی ایفـا می کند«.
نهاد سـارنوالی در افغانسـتان هرچند از لحاظ وظایف و اقدامات مسـتقل می باشـد و تابع دسـتور 
قـوای دیگـر نیسـت، ولـی از نظـر تشـکیلاتی جـزء قـوه اجرائیـه اسـت و لوی سـارنوالی کـه بـر کار 

سـارنوالان و ادارات سـارنوالی نظـارت دارد، توسـط ریـس جمهور منصوب می شـد.

6. تشکیلات سارنوالی
لوی سـارنوالی به عنـوان نماینـده دولـت در جامعـه در تعقیـب جرائـم، یکـی از ارگان هـای مهـم و 
اساسـی عدلـی و قضایـی در کشـورهای جهـان اسـت و در افغانسـتان نیـز نهـاد سـارنوالی یکـی از 
نهادهـای مهـم و از ارکان سیسـتم عدلـی در کشـور محسـوب می گـردد و دارای تشـکیلات خاصی 

اسـت کـه در ایـن بخـش بـه بحـث می گیریم.

6-1. تشکیل اداره سارنوالی
بر اساس ماده 6 قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی اداره سارنوالی مرکب است از:

1. سارنوالی ستره محکمه.
۲. سارنوالی های استیناف.

3. سارنوالی های ابتدائیه.
ایـن تشـکیل در متـن قانـون تشـکیل و صلاحیـت سـارنوالی کـه در تاریـخ 139۲/۲/18 توسـط 
پارلمان به تصویب رسـیده اسـت گنجانیده شـده و سـارنوالی افغانسـتان تشکیلات شـان را بر اساس 

ایـن سـاختار تنظیم نموده اسـت.

6-2. تشکیلات مرکزی

 
ً
اداره لوی سـارنوالی جـزء قـوه اجرائیه کشـور بوده اما در اجرائات خود مسـتقل می باشـد و مسـتقیما

بـه رئیـس جمهـور پاسـخگو اسـت، اداره لوی سـارنوالی بـر اسـاس قانـون تشـکیلات و صلاحیـت 
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سـارنوالی دارای ادارات گوناگـون بـوده و طبـق لوایـح مربوطـه هـر اداره وظایـف محولـه خویـش را 

بـه پیـش می برنـد. تشـکیلات اداره لوی سـارنوالی بر اسـاس قانـون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی 

قـرار ذیـل اسـت: چـون اداره لوی سـارنوالی یـک اداره مسـتقل بـوده و بایـد توسـط شـخصی رهبری 

گـردد، در عرصه هـای مختلـف دارای معاون و یا مرسـتیال اسـت؛ بـه بیان دیگر شـخصی که رهبری 

اداری و مسـلکی لوی سـارنوالی را بـه عهـده دارد عبارت از لوی سـارنوال اسـت و دارای چهار معاون 

در عرصه هـای مختلـف اسـت. بـر همین اسـاس در مـاده 8 قانـون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی 

چنین آمده اسـت: لوی سـارنوال در رأس سـارنوالی جمهوری اسـلامی افغانستان قرار داشـته و دارای 

معاونـان ذیل می باشـد:

1. معاون تحقیق

۲. معاون تعقیب قضایی

3. معاون نظارت

4. معاون در امور قوای مسلح

6-3. وظایف لوی سارنوال

همانطـوری که پیشـتر بیان شـد، سـارنوالی نهادی اسـت کـه به عنوان نماینـده جامعه در قبـال پدیده 

مجرمانـه دسـت بـه اقـدام زده و مرتکـب جـرم را جهـت تحقیـق مقدماتـی و معرفـی به قـوه قضائیه 

مـورد جلـب و احضـار قرار می دهـد و در فراینـد تحقیق و تعقیـب وظایفی دارد. اینجـا به صلاحیت 

وظایـف کلـی لوی سـارنوال که مـاده 11 قانون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی آن را بیان نموده اسـت 

می کنیم. اشـاره 

6-4. ویژگی های سارنوال

سـارنوالی به عنـوان نهـاد مسـئول تحقیـق و تعقیـب دارای خصوصیـات و ویژگی هایـی اسـت که در 

ذیل بـه آنها اشـاره شـده می شـود.

الف ( اصل وحدت و سلسله مراتب

بـر خـلاف محاکـم که در آن قضـات از یکدیگر مسـتقل می باشـند و می توانند در یـک قضیه جزایی 

 برخلاف نظـر همدیگر فیصله صادر نمایند، در سـارنوالی اصل سلسـله مراتب حاکم اسـت. 
ً
کامـلا
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بدیـن معنـی کـه در نهایـت وقتی ارگان سـارنوالی تصمیـم می گیرد راجع بـه یک قضیه علیـه متهم یا 

متهمانـی در محکمـه اقامـه دعوا نمایند، سـارنوالی که ملزم می شـوند آن صورت دعـوا را در محکمه 

قرائـت نماینـد، مکلـف می باشـند از آن صـورت دعـوا دفاع نماینـد و در دفـاع از آن نهایـت تلاش و 

کوشـش را به عمـل آوردند. )علامه، پیشـین، ص 103( 

در افغانسـتان و دیگـر کشـورها نیـز همیـن رویه حاکـم اسـت. به عنوان نمونـه در مـاده 6۲ قانون 

اصـول تشـکیلات عدلیه ایـران آمده اسـت: »وکلای عمومـی )سـارنوالان( و معاونین شـان از حیث 

اظهـار عقیـده و رأی، تابـع نظـر مدعی العلوم )لوی سـارنوال( هسـتند و در موقع حضـور در محکمه 

بـه نـام مدعی العمـوم بیـان عقیـده می نماینـد.«؛ بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه در سـارنوالی اصـل 

سلسـله مراتب و وحـدت رویه حاکم اسـت. در اصل سلسـله مراتب در سـارنوالی مباحـث ذیل قابل 

طـرح اسـت کـه به صـورت مختصر بـه آن هـا اشـاره می کنیم.

ب( مفهوم اصل سلسـله مراتب: در سـارنوالی اصل سلسـله مراتب حاکم اسـت. به این مفهوم که 

مسـتنطقین تحـت اداره و نظـر ریاسـت مقام بالاتر خود باشـند به گونـه ای که رئیس حق دسـتور دادن 

را داشـته باشـد و مرئـوس، موظف به اجـرای آن بوده و عدم اجرای دسـتورات قابل مواخذه باشـد. در 

نهایـت وقـت ارگان سـارنوالی تصمیم می گیـرد راجع به یک قضیـه علیه متهم یا متهمـان در محکمه 

اقامـه ی دعـوا نمایـد، سـارنوالانی کـه ملزم می شـوند آن صـورت دعـوا را در محکمه قرائـت نمایند، 

مکلـف می باشـند از آن صـورت دعـوا دفاع نماینـد و در دفـاع از آن نهایت تلاش را بـه عمل آورند.

ج( اصل سلسـله مراتب در قوانین شـکلی افغانسـتان: این اصل در قوانین افغانسـتان مثل تعداد از 

قوانیـن کشـورهای دیگـر صراحت دارد. چنانچه در ماده 5 قانون تشـکیل صلاحیت سـارنوالی چنین 

بیـان مـی دارد. »اداره سـارنوالی دارای تشـکیل مرکزی و محلی می باشـد که تحت اثر لوی سـارنوالی 

فعالیـت می نمایـد.« و در مـاده 11 فقـره سـوم از صلاحیت هـای لوی سـارنوالی: »اصـدار اوامـر و 

هدایـات بـه سـارنوالان و إدارات تحـت اثـر و تأئیـد یـا رد و یـا تعدیل نظریـات، تصامیـم و قرارهای 

آن هـا مطابـق احـکام قانون« پنداشـته شـده اسـت و در مـاده 134 قانون اساسـی در رابطـه به مراحل 

کشـف و تحقیـق، مـاده 1۲0 در رابطه به رسـیدگی قضایی صراحـت دارد.

د( ویژگی های اصل سلسله مراتب

1. ویژگـی سلسـله مراتبی سـارنوالی ها ناشـی از آن اسـت که سـارنوالی نماینده قوه مجریه اسـت 
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و در قـوه مجریـه برخـلاف قوه قضائیه سلسـه مراتب حاکم اسـت.

۲. رعایـت اصـل سلسـله مراتب یکـی از آثـار اصـل وحدت سـارنوالی اسـت که یکـی از ویژگی 

دیگـری اسـت، زیـرا مجموعـه سـارنوال ها در پـی دنبـال تحقیـق یک امر می باشـند کـه همان 

تعقیـب دعـوای عمومـی اسـت و مجموعـه کارگـذاران ایـن نهـاد در مجموعه واحدی هسـتند 

سـپس تصمیمـی که سـارنوان اتخـاذ می کند مانند تصمیمی اسـت کـه از طرف لوی سـارنوالی 

باشد. اتخاذ شـده 

3. ویژگـی اصـل سلسـله مراتب را همچنین بر مبنـای ماهیت تصمیمات سـارنوالی می توان توجه 

کـرد چون که تصمیمات سـارنوالی قضایی محض نیسـت، حداقل جنبـه اداری و اجرایی آن بر 

جنبـه قضایـی، برتـری دارد و تصمیمات ماهیـت اداری و اجرایی با ویژگی اصل سلسـله مراتب 

هم خوانـی دارد )زراعت، 139۲، ج 1، ص 141.(

4. جمـع نشـدن مراحـل اجـراآت جزایـی )کشـف، تحقیـق، تعقیـب و محاکمـه( در یـک ارگان 

به دلیـل تخصصـی بـودن هـر یکـی از ارگان هـای کشـف، تحقیـق و محاکمـه مرتکبیـن جنایت.

هــ: فوایـد اصـل سلسـله مراتب: موجودیت ایـن اصل فوایـدی در تحقیـق و تعقیب اجـراآت جزایی 

دارد کـه قـرار ذیل بیان می شـود:

1. ایجـاد امکانـات نظارت بـر اجراآت قبلی: به این مفهوم که لوی سـارنوال بر اجراآت سـارنوالان 

نظـارت دارد و سـارنوالان بـر مسـتنطقین و ارگان هـای پولیـس و امنیـت ملی نظـارت می کنند 

حتـی محاکم ناظـر بر اجراآت سـارنوال می باشـند.

۲. مانـع تجمیـع قـدرت: بـه این مفهـوم که در صـورت تجمـع قدرت در یـک ارگان سـبب ظلم 

اسـتبداد در امـور عدالـت جزایـی صـورت خواهـد گرفـت. از ایـن جهـت بـرای جلوگیـری از 

ظلـم و اسـتبداد در پروسـه اجـراآت جزایی نیـاز مبرم به اصل سلسـله مراتب اسـت. )صالحی، 

1394، ص ۲۲.(

6-5. وظایف و صلاحیت معاون در امور تحقیق جرائم

معاونیـت تحقیـق جرائـم یکی از مهم ترین معاونیت ها در لوی سـارنوالی اسـت، تمـام جرایمی را که 

اشـخاص حقیقـی یا حقوقـی مرتکب می شـوند، تحقیقات مقدماتـی تحت نظر ایـن معاونت انجام 

می شـود و معاونیـت تحقیـق جرائـم به امـور تحقیقاتـی نظـارت دارند و وظایف شـان نیـز در همین 
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راسـتا تعریف شـده اسـت؛ همچنان  کـه فقره 1 مـاده 1۲ قانون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی وظیفه 

معـاون اداره لوی سـارنوالی در در امـور تحقیـق جرائـم را بیـان داشـته چنیـن مقرر مـی دارد: وظایف 

وصلاحیت هـای معـاون  اداره سـارنوالی درامورتحقیق جرائم:

1. رهبـری و سـازماندهی پیشـبرد امـور تحقیق به داخـل میعاد قانونـی و اعمال وظایـف مطابق احکام 

قانون.

۲. مراقبت از اتخاذ تصمیم سارنوالان تحقیق در مورد قانونیت توقیف متهمین.

3. اصدار هدایات به سارنوالان تحقیق در جهت اجتناب از بی سرنوشتی مظنونین و متهمین.

4. ارائه به موقع گزارش امور به مقام لوی سارنوال.

5. پیشـنهاد حالـت تعلیـق و ممنوع الخروجی و سـایر تدابیر احتیاطی و مالـی علیه متهمین و رفع 

آن بـه مقام لوی سـارنوال مطابق احـکام قانون.

7. مفهوم بازداشت یا توقیف خود سرانه
مفهـوم بازداشـت و یـا توقیف عبارت از سـلب آزادی جسـمانی شـخص و محصور نمـودن در مکان 

مشـخص اسـت. این مـکان مشـخص می تواند زنـدان و یا دیگـر اماکن مربـوط به بازداشـت، اماکن 

مربـوط بـه روان پزشـکی، بـاز تربیتـی، بازداشـت گاه ها و مراکـز کارهـای اجبـاری، مراکـز مربـوط به 

سـم زدایی از معتـادان بـه مـواد مخـدر، بازداشـت گاه های خانگـی و سـایر مـوارد باشـد. )همان، ص 

13( هـرگاه آزادی جسـمانی شـخص بـه روش غیرقانونـی سـلب شـده باشـد بنـام توقیـف غیرقانونی 

وبازداشـت خودسـرانه یاد می شـود.

7-1. تفاوت دستگیری و بازداشت

ازآنجایی کـه در بیشـتر ماده هـای قانون کلمات دسـتگیری و بازداشـت )توقیف( همزمـان به کار رفته 

اسـت ایجـاب می نماید کـه مفاهیم و تفاوت میـان آن را مورد بررسـی قرار دهیم. دانشـمندان حقوق 

معتقدند که ماهیت حقوقی دسـتگیری غیر از ماهیت بازداشـت اسـت. دسـتگیری عبارت از »عمل 

ممنـوع سـاختن شـخص مظنـون یـا متهم بـه ارتکاب جـرم از آمد و شـد، بـه قصد تحقیق و تسـلیم 

بـه قاضـی اسـت، خـواه ایـن منـع به دسـتور قانـون باشـد ماننـد اختیـار مأمـوران پولیـس قضائی به 

دسـتگیری مرتکـب جـرم در حالـت جرم مشـهود یـا مبتنـی برتصمیم مراجـع قضائی ماننـد صدور 

بـرگ جلـب و برگ توقیف شـخص به وسـیله بازپرس خطاب بـه مأموران پولیـس« )انصاری، حقوق 

تحقیقات جنایـی، ص 355 و 356(.
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7-2. بازداشت های قانونی

هم چنانکـه ذکـرش گذشـت بـا ایـن کـه اصل بـر منـع گرفتـاری، بازداشـت و توقیـف اسـت اما در 

برخـی مـوارد مصالـح عمومـی جامعـه اقتضـا می کنـد کـه بازداشـت و توقیف هـا بـر مبنـای قانون 

صـورت پذیـرد. به همین دلیل اسـت کـه کنوانسـیون اروپایی حقوق بشـر و آزادی های انسـانی ابتدا 

در بنـد 1، مـاده 5 خـود بـر شناسـایی حق هر فـرد بـه آزادی و امنیت شـخصی تأکید نمـوده و موارد 

زیـر را به عنـوان مـوارد بازداشـت های قانونـی و مجاز بـودن توقیف افـراد بیان می کنـد: »هرکس حق 

دارد از آزادی و امنیـت برخـوردار شـود جـز در مـوارد زیـر و آن نیز بـا رعایت موازیـن قانونی صورت 

گیـرد در غیر آن سـلب آزادی اشـخاص ممنوع اسـت«.

8. صلاحیت باقی معاونان لوی سارنوالی
بقیـه معاونـان لوی سـارنوالی در عرصه های مختلـف صلاحیت های خـاص خـودش را دارد که فقره 

3، 4 و 5 مـاده 1۲ قانـون تشـکیل و صلاحیت سـارنوالی آن را بیان می دارد:

»)۲( وظایف و صلاحیت های معاون اداره سارنوالی در امور تعقیب  قضایی:

1. رهبـری و سـازماندهی اجـراآت سـارنوالی های اسـتیناف مرکـز و ولایات از حیـث مطابقت با 

قانون.

۲. ملاحظه و اتخاذ تصمیم در مورد تصامیم اتخاذ شده ریاست سارنوالی های فوق الذکر.

3. اتخـاذ تصمیـم مبنـی بر تائید فیصله هـای محاکم اسـتیناف و دیوان های مربوط سـتره محکمه 

در صـورت عـدم موجودیت خطا در تطبیـق و تأویل قانـون در فیصله های متذکره.

4. اتخـاذ تصمیـم و ترتیـب اعتـراض علیـه فیصله هـای صـادره محاکـم اسـتیناف در صـورت 

موجودیـت خطـا در تطبیـق و تأویـل قانـون در فیصلـه هـای محاکـم اسـتیناف و تقدیـم آن به 

دیوان هـای مربـوط سـتره محکمـه دولـت جمهـوری اسـلامی افغانسـتان.

8-1. وظایف و صلاحیت معاون لوی سارنوالی درامور عسکری:

1. رهبـری و سـازماندهی اجـراآت سـارنوالان عسـکری در مرکـز و  ولایات از حیـث مطابقت با 

قانون.

۲. اتخـاذ تصمیـم در مـورد فیصله هـای محاکم اسـتیناف و دیوان عسـکری سـتره محکمه دولت 

جمهوری اسـلامی افغانستان.
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3. مراقبت از رعایت قانونیت در اجراآت سارنوالان عسکری تحت اثر.

4. اتخاذ تصمیم در مورد قناعت و یا اعتراض بر فیصله های محاکم استیناف عسکری.

5. تقدیـم اعتـراض بر فیصله های محاکم عسـکری اسـتیناف و تقدیم آن به دیوان عسـکری سـتره 

محکمه دولت جمهوری اسـلامی افغانسـتان.

8-2. صلاحیت ها و وظایف معاونیت اداری

معاونیت اداری، دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد:

1. ترتیب بودجه وتشکیل اداره سارنوالی در تفاهم با مراجع مربوط طبق احکام قانون.

۲. تنظیم امور ذاتی سارنوالا ن و سایرکارکنان اداری اداره سارنوالی.

3. ارائه خدمات مالی و تدارکاتی ادارات تحت اثر لوی سارنوال طبق اسناد تقنینی مربوط.

4. تطبیق بودجه سارنوالی.

5. حفاظت و مراقبت دارائی منقول و غیرمنقول اداره سارنوالی.

6. تنظیـم دوره سـتاژ سـارنوالان  و تدویـر کورس های آموزشـی، کنفرانس ها، سـیمینارها و سـایر 

برنامه هـای ارتقـای ظرفیت سـارنوالان و کارکنـان مربوط.

7. انجام سایر صلاحیت ها و وظایف اداری مطابق اسناد تقنینی مربوط.

مـاده 88 قانـون اجـراآت جزایـی در ایـن بـاره چنیـن اشـعار مـی دارد: سـارنوال بعـد از دریافـت 

محضـر منـدرج مـاده هشـتادوهفتم ایـن قانـون قـرار ذیـل اجـراآت می نمایـد:

 امر 
ً
1. در صورتـی کـه مطابـق احـکام منـدرج ایـن قانـون توقیـف مظنون ضـروری نباشـد، فـورا

رهایـی وی را حسـب احـوال، بـه قیـد کفالـت بالمـال یـا بـدون آن صـادر می نماید.

9. نقش سارنوال در کشف حقیقت
کشـف حقیقـت یکـی از مـوارد مهـم و لازم در پروسـه تطبیـق عدالـت کیفـری اسـت که بر اسـاس 

مظنـون و متهـم مـورد پیگـرد قـرار گرفتـه و محاکمـه می شـود و ایـن امـر در دو مرحلـه قابـل بحث 

. ست ا

کشـف حقیقـت بدیـن معنی اسـت کـه در قضایـای جرمی اگر جرم واقع شـده باشـد، بر اسـاس 

وصـف جرمـی ارتـکاب یافته مـورد پیگرد قـرار گیـرد و اگر جرمی صورت نگرفته باشـد و شـخصی 
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بـدون گنـاه مـورد پیگـرد قـرار گیـرد و یا جرمـی صـورت گرفته باشـد، ولی وصـف خاصـی را دارد، 

شـخصی بـه اتهام جـرم دیگـری مورد تعقیـب قرار گیـرد، خـلاف عدالت و انصاف اسـت. 

مهم تریـن وظیفـه سـارنوالی و مأمورین ضبط قضایی در قضایای جرمی کشـف حقیقت اسـت و 

بـه جهـت کشـف حقیقت و رسـیدن به واقعیت اسـت که در کشـورها برای کشـف و تحقیـق جرائم 

ایـن همـه هزینـه می شـود، حتـی مـواد قانونی کـه این همـه تأکیـد دارد تـا علایـم و آثار جـرم مورد 

بررسـی و مطالعه قرار گیرد، شـهادت شـهود شـنیده شـود، به نظر اهل خبره دقت شـود، همه این ها 

بـه خاطـر نیـل بـه حقیقت اسـت تـا مبـادا در پروسـه تطبیـق عدالـت کیفـری مظنـون و یـا متهم بر 

 مرتکـب جرم به هـر بهانـه ای تبرئه 
ً
خـلاف حقیقـت مـورد پیگـرد و مجـازات قـرار گیـرد و یا احیانـا

شـود، بلکـه حـد اکثر کوشـش شـود تا حقیقت کشـف و تعقیـب مظنـون و متهم بر اسـاس حقیقت 

کشـف شـده صورت گیرد.

نتیجه گیری
از تحقیقاتی که تا هنوز انجام شده است نتایجی به دست می آید:

سـارنوالی یـک نهادی اسـت کـه در اکثر بلکه در تمام کشـورهای دنیـا وجود داشـته و به عنوان . 1

مدافـع جامعـه در برابـر پدیده مجرمانـه اعلام حضـور می نماید و بـه مجرمین را مـورد پیگرد 

می دهد. قـرار 

افغانسـتان نیـز یکـی از کشـورهایی اسـت کـه سـارنوال و سـارنوالی در تأمین عدالـت جزایی . ۲

نقـش برجسـته داشـته و در تمامـی مراحل عدالـت جزایی از گرفتـاری مرتکب جـرم تا اجرای 

حکم حضـور دارد.

افغانسـتان ماننـد خیلـی از کشـورهای دیگر مرحله تحقیـق را از مرحله تعقیـب تفکیک نموده . 3

و هـر دو مـورد بـه عهـده سـارنوال اسـت، تحقیـق از مرتکـب جـرم و جمـع آوری ادلـه اثبات 

 سـارنوال بـه عهده دارد، 
ً
جـرم و همچنیـن جمـع آوری ادله بی گناهی مظنون و متهم را شـخصا

هم چنیـن پیگیـری و تعقیـب آن بـه عهـده نهاد سـارنوالی اسـت که سـارنوال موظـف به عنوان 

نماینـده جامعـه قضیـه تعقیـب می نمایـد و حتـی در جلسـه قضایی محکمـه به عنـوان طرف 

دعوای حضـور دارد.
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نهـاد سـارنوالی در افغانسـتان ماننـد خیلـی از کشـورهای دیگـر زیرمجموعـه قـوه اجرائیـه . 4

کشـور بـوده و در رأس آن لوی سـارنوال به عنـوان بالاتریـن مرجـع حضـور داشـته و رعایـت 

سلسـله مراتب در تشـکیلات سـارنوالی به عنوان یـک اصل در قوانیـن نافذه افغانسـتان در نظر 

گرفته شـده اسـت.

هم چنان کـه سـارنوال در اثبـات جرم نقـش دارد و دلایل اثبات جـرم را جمـع آوری نموده علیه . 5

مظنـون و متهـم اقامـه می کند، هم چنیـن در بی گناهی مظنـون و متهم نیز نقـش دارد و موظف 

دلایلـی را کـه به نفـع مظنون و متهم اسـت نیز جمـع آوری نموده و ضم دوسـیه نماید.

پیشنهادات
بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه سـارنوال و نقـش سـارنوال در تأمین عدالـت جزایی خوب اسـت که 

سـارنوالان ورزیـده و بـا دانش حقوقی داشـته باشـیم کـه در این راسـتا پیشـنهاداتی را ذکـر می کنیم:

کسـانی بـه حیـث سـارنوال اسـتخدام می گـردد بهره منـد از دانـش حقوقـی بـوده و بـا حقـوق . 1

اساسـی مردم و مظنون و متهم آشـنا باشـند تا مبادا حقوق اساسـی شـهروندان اگرچه مرتکب 

جرم شـده باشـد، تضییـع گردد.

دولـت و سـارنوالی سـتاژهای حقوقـی را بـرای سـارنوالان برگـزار نمـوده علاوه بـر داشـته های . ۲

حقوقی شـان مسـائل مـورد ابتـلاء را بـه سـارنوالان آمـوزش دهنـد تـا در سـایه آمـوزش بالاتر 

بتواننـد بـا دانـش بهتر ظرفیـت خویـش را بالاتـر ببرند.

دولـت بایـد هم چنان که بـرای قضات معـاش و امتیـازات خوبـی را در نظر گرفته اسـت، برای . 3

سـارنوالان نیـز امتیـازات مالی مناسـب را در نظر بگیرد تا سـارنوالان علاوه بـر وجدان اخلاقی 

بـا تمسـک بـه بی نیـازی مالی بتوانند شـغل خویش را به دور از فسـاد و رشـوه به پیـش ببرند.

 اخذ رشـوه بسـیار مسـاعد . 4
ً
نهـاد سـارنوالی یـک نهادی اسـت کـه در آن زمینه فسـاد خصوصا

اسـت لـذا دولت و نهادهـای ذی ربط نظارت کامل داشـته باشـد تا سـارنوالان کـه پرچم داران 

عدالـت جزایی انـد خـود به فسـاد و بی عدالت آغشـته نشـوند.
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